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باد و بادواره 


سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) 

در ۲۵ش وال سال ۱۴۸هجری قمری «حضرت امام 
جعفرصادق(ع)» ششمین ستاره‌درخشان سپهر ولایت 
و امامت بدس تور منصور خلیفه عباسی به شهادت رسیدند. 
امام صادق(ع) دردامان مادری پرهیز کار بنام «ام فر وهه ا 
باقر(ع) پرورش یافتند.ایشان در ۳۱سالگی پس ازشهادت امام 
باقر(ع) عهده‌دار مقام امامت شدند.دردوران امامت‌امام صادق ` 
(ع)آموبان و عباسیان برسر خلافت در گیریهای شدیدداشتندو 
همین آمرزمینه‌مناسبی برآی‌امام(ع)فراهم آوردتابه گسترش 
علوماسلامی وتربیت شاگردان مکتب خود بپردازند. عباسیان 
دراین میانههماننداموین از آزار و شسکنجه امام صادق(ع) فرو گذار نکردندو ازارتباط مردم با آن حضرت جلو گیری کردند. 
سرانجامامام صادق(ع) این چش مه جوشان دانش و معرفت اسلامی در ۶۵سالگی بدستورمنصورعباسی مسموم وشهید 
شدند. پیک مطهرامام صادق(ع) در گورستان بقیع بخاک سپرده شده است. 
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شهادت آیت‌الله اشر فی اصفهانی 

در ۲۲ مهرماه‌سال ۱۳۶۱ هجری شمسی آیت‌الله عطاءالله اشرفی اصفهانی نماینده 
امام(ره)در کرمانشاه و امام جمعه‌این شر در محراب عبادت به دست عوامل منافق به 
شهادت رسید. آیت‌اللّه اشرفی اصفهانی پس از اینکه به امر آیت‌اللّه بروجردی به کرمانشاه 
رفت و در آنجامراکز علمی ودینی تاسیس کرد. فعالیت‌های اجتماعی خود راهم آغاز کد 
ایشان در مبارزات مردم مسلمان ایران تظاهرات مردم کرمانشاه رارهبری می کرد و بارها 
بهدست عوامل س_اواک دستگیروزندنی ۵-۵ حضرت ام خمینی(ه) پس ازشهادت 
آیت‌الله اشرفی اصفهانی درباره ایشان فرمودند: این شهید بزر گواررادر این مدت طولانی 
به صفای نفس و آرامش روح و اطمینان قلب و خالی از هواهای نفسانی و تا رک هواو مطیع امر مو لاو جامع علوم مفید و عمل 
صالح می‌شناسم. او در جبهه‌های دفاع از حق از جمله اشخاصی بود که مايه دلگرمی جوانان محاهد بود. 


اعلام قانون عصای سفید و روز جهانی نابینایان 
درها اکتبرسال ۱۹۳۸ میلادی قانون عصای سفید رآ دکتر «ناول پری» ریاضیدان افریقایی و همکارش دکتر «بروک» 
اعلام کرد و از آن پس ۱۵ اکتبر روز جهانی عصای سفید یا روز جهانی نابینابان نامیده شد. قانون عصای سفید با در دسترس 
داشتن امکانات تصویری جدید از نابینابان در جامعه ترسیم می کند و از آفرادنابینامی خواهد که به منظور حمایت از منافع خود 
علاوه بر آگاهی از مفاداین قانون» آن را به تایید دولت خود رسانده و سپس اجرا کنند. عصای سفید درواقع نمادی است برای 
۷ ۱ 1 » از مانهیی است که در جهتاحقاق حق نبنیاندرجوامعگوناگون فعلیت می کندومقرآن بهپاس 
خدمات «لوبی بریل» مخترع الفبای خط نابینایان در شهر پاریس است. 
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ثاجعه مسجد کرمان 

در ۲۲ م هرماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی فاجعه مسجد کرمان رخ داد. مردم کرمان که برای بزر گداشت چهلم شهدای 
۳ ۰ در سد جامع گرد آمده بودند» مورد حمله عده‌ای اوباش واقع شدند در این حادثه نیروهای 
امنیتی وانتظامی رژيم شاه ان کا رارم مها جمان حمایت می کردندو مقامات مسوول در کرمان شمار کشته شدگان رافقط 
۱ :]نان عینی جان باختگان این حادثه رابیش ازاين ذکر کرده‌اند حادفه مسجد کرمان موج تازه‌ای 
ازاعتراض به رژیم پهلوی بوجود آوردو درپی این حادثه جانگداز مغازه‌ها و بازارهای تهران تعطیل شد و متعاقب آن مردم 
بیشتر شهرهای کشور نیز اعتصاب کردند. 


باخبر شسدیم مرحومه خانم معصومه صفی از بخش حروفجینی موسسه اطلاعات دعوت 
حق را لبیک گفته انده ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان برای بازماندگان صبر و 


همچنین به همکار گرامیمان محسن همدانی از بخش حمل و نقل که در غم از دست دادن مادر خود سياه پوش 
شده اند تسلیت گفته و از در گاه حضرت حق برای بازماند گان بردباری ارزومندیم. 
9 ِ اد رات ی 
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محمد امین جوادی 
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چگونه می توان پذیرفت؟! 


اصلا نمی‌توانم قبول کنم!... 

به‌راستی چگونه می‌توان پذیرفت که یک‌نهادیا 
هزارها درخت قدیمی و کهنسال راقطع کند و پس از انکه 
صدای همه در آمد. مجبور شود از ادامه این تخریب دست 
بردارددادگاهی تشکیل شود محکومیتی پیش بیاید. 
جریمه‌ای‌در کارباشدوسرانجام پیمانکار راه‌دیگری را 
برگزیند. کاری که از همان ابتدا می‌توانست انحام شود. 
حفاظت از جنگل یک تکلیف همگانی نیست؟ 

حال اگریک بسازوبفروش یا یک سرمایه‌دار که جز 





سی سال استغفار 

سری سقطی از بز ر گان عرفا(متوفی میان سالهای ۲۵۱ 
تا ۲۵۷)وقتی گفت:من مدت سی سال است از یک الحمدلله 
که گفته‌ام در پیشگاه خداو ند استغفار می کنم. گفتند: چگونه 
بوده‌است؟ گفت: حریقی شب هنگام (در بغداد) رو ی دادمن 
بیرون رفتم تاوضع د کان خود را ببینم. گفتند حریق ازدکان 
تو دور است. گفتم:الحمدلله سپس با خود گفتم: «فرض کن 

دکان تو نجات یافته» آیا به مسلمانان نمی‌اندیشی؟» 
ارسالی:محمود جعفری -کوهبنان 

کاش دولت فکری بکند 

اخیرآاعلام شد که در کشسور آلمان تادوسال دیگر 
این کش ورپیشتاز استفاده ازانرژی خورشیدی برای تولید 
پی بردند نه‌تنها آلمان» بلکه کشسورهای دیگر قاره‌سبز هم 
خورشیدی و اینکه خودروهای برقی به راه بيندازيم به کار 
سطح بسیار گستر ده استفاده‌ شسود البته دولت هم چندان 


اطلاعات 4 ۳2 ارو ۳۳۹۳ 


به مردم و نه به جامعه» احساس نمی کند دست به چنین 
اقدامی بزند می‌توانیم آن رابه حس اب منفعت طلبی فردی 
اشسخاص کم فکربگذاریم که برایش ان هیچ چیز جز منافع 
شخصی شان مهم نیست.نمونه‌های آن راهم کم نداریم. 
درهمین تهران خودمان صدهاباغ وهزاران درخت قربانی 
همین منفعت طلبی ها شده‌اند.درحالی که آن هم غلط است و 
غلط بوده‌است‌و کار رابه‌اینحارسانده که‌در حال حاضر تهران 
نه‌باغی‌داردونه‌بوستانی و نه‌محله یبلاقی قابل اشاره‌ای 
و نه حتی دهی. در حالی که در قدیم ده اوین داشت و در که و 
فرحزاد و کن و دربند و چیذرو... که هر کدام برای خودشان 
بیلاقی بوده‌اند و هوایش ان باهوای م رکز شهر کلی توفیر 
داشت. با کلی کوچه باغ و درخت و چمنزار و چشمه و رود اما 
حال‌همه رآمنفعت طلبی شخصی و چیر گی سرمایه برانسان 
وطبیعت به آهن و پو لاد و آجروبتن تبدیل کرده است‌ونفس 
کشیدن رابرایمان سخت‌ودشوار.همین بلااتفاقاًدربسیاری 
ازمناطق شمالی کش ورهم افتاده است.طبیعت چون یک 
آهوی زخمی گرفتار آمدہ در شکاف سنگ دربرابرانسانهایی 
که چون گرگ گرسنه با تفنگ بالای سزش ایستاده‌اندء 
بی‌پن اه افتاده و هر لحظه تکه‌ای از آن رامی‌درند و می‌برنده 
اما تعجب اینجاست که چراارگانها و سازمانهای دولتی ماو 
حتی نهادهای ما که قاعدتاً بایددیدی ملی گرایانه ومبتنی 
برمنافع‌ملی و کشوردوستی و انسان‌دوستی داشته باشند»در 
این مسر افتاده‌اند و چنین فجایعی به بار می‌آورند؟ 

هی چاشکالیندارد که‌به خاطر حفاظت از طبیعت و 


حمایت نمی کندوشرکتها ی اتومبیل‌سازی چون می‌دانند 
بنزین در کش ورنفت خیز ایران به هرحال موجود است» 
نمی‌خواهند آتومبیل‌ها ی آرزان خورشیدی وبرقی تولید 
کنند و تمام اینها درحالی است که درحال حاض مهمترین 
مشکل کشور انتشار گازهای خطرناک از خروجی خودروها 
و موتورسیکلت‌ها و همچنین کار خانجات تولیدی است اما 
چراباید در چنین کشسوری مردم از آلودگی هوا رنج ببرند؟! 
کاش دولت خدمتگزار مساله‌انرژی راجدی بگیردودر جهت 
دستیابی به ان ژیهای نو از جمله استفاده از انرژی خورشیدی 
و نیروی برق» بخش صنعت و نخبگان کشور را یاری دهد و 
بودجه‌های لازم را اختصاص دهد. 
محسن ذوالفقاری 
درددل معدنکاران 

بدینوسیله در خواست دارم درددل عده‌ای از معدنکاران 
و کار کنان سختکوش شرکت معادن زغالسنگ کرمان 
خصوصا منطقه معدنی پابدانارابه گوش مسوولین امر 
مخصوصا نمایند گان مردم شهرستان زرند و کوهبنان و 
استان کرمان برسانید. 

این کارگران زحمت کش از مسوو لان می‌پرسندواردات 
بی‌روبه زغالس نگ ارزان از کشورهای خارجی به چه قیمت 
صورت می گیرد؟ به قیمت زیرسوال بردن حق ومزایای 
این قشر محروم یا به قیمت از بین بردن این قشر کار گرو 
زحمتکش يابه قیمت مطرح شدن در بازارهای جهانی و 
بورس و غیره... 

درست است که تولید زغالسنگ داخلی به مراتب گرانتر 
از مشابه خارجی آن استولی قصد دولت و مسوولین 


زیبایی‌هاوویژگی‌های‌سرزمینی‌مان یکی دو پیچبه یک جاده 
اضاف ه کنیم‌ویایکی دو کیلومتربرطول آن بیفزاييم»اماتن 
نحیف طبیعت در معرض خطر رازخمی نکنیم. حیات انسانی 
رابه خط ر نیندازیم» گونه‌های در معرض انق راض را آواره 
نکنیم»محیط زیست جانوران‌بی‌پناه‌راازبین نبریم» گونه‌های 
جانوری کمیاب را که می تواند جاذبه‌های گردشگری فراوانی 
به وجودآوردنابودنسازیم. جنگل‌هارادو تکه‌نکنيم»در 
سرزمین خشک و کم درخت خودمان همین پوشش‌های 
گیاهی و جنگل‌هایی را که وجود دارند از بین نبریم. 

حال چه کسی باید پاسخگوی بیش از ده هزار اصله 
درختی باشد که در عرض ۴۸ ساعت از بین رفته‌اند آنهم 
ی رب 
بویراحمد که پوشش گیاهی در ان بسیار مهم است. چگونه 
یک ارگانی به خودش اجازه‌می‌دهد که تبر برداردوبه جان 
سرمایه‌های این مملکت بیفتد؟ 

یکی ازدلایل آن شایداین است که زخم زدن به طبیعت 
ودرخت‌دراین کشسوردرست به‌دشسنه زدن برحو ضآب 
می‌ماند.یعن ی گویی هیچ خسارتی برجای نمی‌نهدومجازات 
ان (تازه‌اگر کار به مجازات برسد) انقدر سخت و سنگین 
نیست که بتواند جلوی تخلف رابگیرد. 

درهمین خبراخیر خواندم که بر آورددخسارت واردشده 
به محیط زبست منطقه طبق اظهارنظر کارشناسان» حداقل 
هزار برابر بیشتر از جریمه‌ای است که دادگاه‌برای آن تعیین 
کرده‌است.اما حرف من فقط این نیست» حرف من این است 


مملکتی به تعطیلی کشیدن این صنایع نیست و باید رآهی 
که در داخل کشسورداريم فدای خارج کنیم و مورداستفاده 
قرار ندهیم و درپی نابودی ان باشیم و تمام تلاش خود رادر 
راستای واردات قرار دهیم؟ 
به دلیل همین ایده‌ها و ترفندهاست که پرسنل این 
شرکت روزبه روز بیچاره‌تر از گذشته می‌شوند و هیچوقت از 
کمت ین امکانات رفاهی و حقوقی بهره‌مند نمی‌باشند. 
امضا محفوظ - کیانشه 
آسمان 
یکی از نزدیکان بایزید» در شب وفات او خواب دید که 
شد بر خاست تانز د شيخ برودو تعبیر خواب رااز او سوال کند» 
او جمع شده بو دند طوری که ان مرد به سختی توانست خود 
رابه تابوت برساند. همین که به زیر تابوت رسید و آن رابر سر 
گرفت.بایزید رادید که می گفت: «اين تعبیر خواب دیشب 
توست. آن عرش که بر سر گرفته بودی, جنازه من بود!» 
ب رگرفته شده از تذ کرفالاولیاء 
محمدرضا جامی رودی -خواف 


چند گره کور 
جوانی ۲۸ ساله‌ام که چند گره کور در زند گی مراوادار کرد 
تانامهای به شما و خوانندگان عزیز بنویسم. 
درواقع من و همسرم درحال حاضر اجاره‌نشین هستیم و 
مدتی پیش وأمی به نام همسرم از بانک گرفتم تازندگیمان 
راسروسامان بدهم.اماهزینه‌های کمرشکن زندگی‌امکان 


که حتیاگرسروصدایی بپانمی‌شد» کسی نمی فهمید. کسی 
مداخله نمی کرد داد گاهی در کار نبوده جریمه‌ای هم منظور 
نمی‌شد آیفهم ما از منافع ملی آنهم توسط یک نهاددولتی 
ویک ارگان مهم که‌نسبت به منافع‌ملی و کش وروانقلاب 
بی دغدغه و خیال هم نیست و بسی دغدغه‌مند نیز هست» 
نبایدبه خودی خودجلوگیرمان باشد؟آیانباید خودمان‌دلمان 
بسوزد؟ آیانباید حساب و کتابی در کار باشدودر ساخت و 
سازهاء کشیدن راه‌و جاده و خط لوله و |حداث سد وهر کار 
عمرانی دیگری‌قانون ومقرراتی وجودداشته باشد که به‌هیچ 
وجه به ما اجازه چنین دست‌ندازی‌هایی راندهد؟ 

د رخال خا این ماج اباقطم ۱۲ هزاراصله‌درخته 
تخریب فراوان و البته توقف کار پس از ایجاد سر و صداهای 
گوناگون وواردشدن قوه قضاییه و جریمه به آخررسید.اما 
همین حال که من این مطلب رانوشستهام و شما می‌خوانید 
خدامی‌دان ددر چندنقطه ازاین خاک پهناور چنددرخت و 
محیط و چند تکه از طبیعت درحال قربانی شدن هستند. 
بیآنکه کسی خبر شود آنهاراچه می کنیم؟ 

انجه که‌هموارهبایدموردتا کیدهمه‌باشداین كەحفاظت 
از محیط زیست راباید به صورت یک دغدغه ملی درآوریم. 
برای تحقق این هدف اتکا فقط به یک سازمان به‌عنوان 
سازمان حفاظت از محیط زیست که‌دست کوتهی‌دراین 
میانه‌دارد» مارا به هیچ جایی نمی رساند. با مصو به و بخشنامه 
ومسائلیآزاین قبیل نیز راه به جایی نمی‌بریم.بایداین درک 
عمومی راایحاد کنیم که‌ماحق نداریم با انجه که‌در این خاک 


جوابگویی قط وامها رااز من گرفت و حالا پای آبروی ما 
شدت پیدا کرده که می رود تابه دلیل فشار خانواده‌همسرم 
چون وام‌بهنام اوست زهم جداشسویم.درحالی که‌من 
همسرم رابا و جود اینکه مشکللات نازایی داردو مدتهاست 
یک مش کل جدید هم به ما اضافه شسدهبه نام پرداخت پول 
پرداختش راندارم و از انجا که کار گری ساده بیش نیستم و 
همیشه کار برای چنین فردی بخصوص در شهرستان وجود 
نداردو تحصیلاتم هم پایین است چرخ زندگی ام از ح ر کت 
بازایستاده. البته شاید بير سید چر | خانواده خودت کمکت 
نمی کنند؟...باید بگویم پدر فلحی دارم که باسه خواهرو 
چه ارب رادرویک‌مادرپیر که اوضاع زندگی آنها خیلی بدتر 
ازمن است‌و...تمام‌این درددلهاو گره‌هاباعث شدتادست 
باری‌خواهی به سوی شسمادراز کنم و طلب کمک داشته 
باشم. نشانی ام در دفتر مجله مو جود است. 

الف ر "شهرکرد 

پیمه بیکاری جه‌ها که نمی کند 

چیزی‌به ن ام «بیمه بیکاری» و حتی حقوقی ثابت "هر 
چن دما فرض کنیم ناچیز برای افراد جامعه‌شان درنظر 
گرفته‌اند.آیامی شود فرهنگ ماهم روزی به جایی برسد 
خود نبينيم یک جوان تحصیلکرده «لیسانس» کنار خیابان 


وجودداردهرگونه که می‌خواهیم رفتار کنیم. چون تغییرانة 
بی توجهی به ان در طول مدت زمان آثارزپانبار خودرانشان 
به یکباره خشکسالی به بار می‌آورد و یا زمانی هوارادر یک 
منطقه دیگردچار تغییر می کندو یادر جای‌دیگری الودگی 
هوارابه‌مرز خطر می رس‌اند وی‌ایکمرتبه همه جاراغبار 
فرامی گیردبدون انکه بدانیم همه این اتفاقات ناخوشایند 
محصول‌بی توجهی‌هاو کوته‌فکری‌هایمان در گذشته‌بوده 
باید نگاهمان رابه محیط زیست عوض کنیم. 

جدای قانون و مقررات انچنان فرهنگ‌سازی کنیم که 
تجاوز به محیط زیست برای مسوولین کشور برای پلیس» 
برای قوه‌قضاییه» بر ای همه ار گانها ونهادها به اندازه تحاوز 
دیگر کسی به خود اجازه چنین کاری راندهد و مجازات و 
چن دری ال وتومان‌ودلارهزینه کمتربه خوداجازه به بار 

و کوته سخن انکه بدانیم هیچ توسعه‌ای به بهای 
دست ‌اندازی به طبیعت و از بین بردن محیط زیست هر گز 


واکس بزند؟ آن جوان دیگر آنهم متاسفانه تحصیلکرده چند 
جین جورآب روی‌هم گذاشته کنار خیابان وباچشمان گریان 
دادمی‌زند تا جورابهایش به فروش برود. آیااینها دردو فاجعه 
نیست؟ایااین جوانان کی می خواهند سر و سامان بگیرند 
وبه قول معروف ازدواج کنند؟ بگذریم از اینکه همین کارو 
کاسبی هم گاه با حضور ماموران شهرداری کساد می‌شود و 
هم وسایل اینها را جمع‌آوری می کنند و می‌برند شهرداری» 
چون نام‌اين مشاغل کادب است. خدایاروزی می‌شودبه‌این 


فرهنگ برسیم؟ خدایا 
احمد صابری -قوچان 
۲ میلیون و تمام زند کی 


مردی هستم ۲۲ ساله متاهل دارای دو فرزند دختر - 


وانت‌بار مدل پایینی دارم که با آن کار می کنم» ولی متاسفانه 
درآمد خوبی ندارم‌مدت ۱۰سال است که ازدواج کرده‌امو 
همیشه مستاجر بوده‌ام الان در روستایی در اطراف شیر از 
زند گی می کنم.حدودهماه پیش مبلغ دومیلیون و پانصدهزار 
تومان از فردی قرض کردیم که‌باآن کار کنیم» ولی‌متاسفانه 
در کارمان ورشکست شدیم وضرر کردیم حالا آن بنده خدا 
هم گرفتار شده و در زندان بسر می‌برد و خانم این آقا هميشه 
به من‌زنگ می‌زندو پولش را طلب می کند» ولی من آهی در 
بساطندارماگرنتوانماین پول راتهیه کنم‌مجبورم‌هم‌ماشینم 
رابفروشم و هم خانه‌ام را که یک میلیون تومان ودیعه داده‌ام 
تخلیه کنم‌واین پول رابه این بنده‌خدابدهم که در این صورت 
من وزن و بچه‌هایم آواره‌می‌شویم. 
از خبرین خیرخواه خواهش‌مندم که به من کمک کنند 
بعد از خدا چشم امیدم به شماست. 
ح -"زاز شیراز 


ی 

۵ ا دعر له اسر 

شهادت بزرگ پرچم دار قفه جعفری و امام علم و عمل 

وتقوی حضرت‌امام جعفر صادق(ع) و باعرض پوزش 

همینسکی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شماعزیزان گرامی: 


OOK 
تقی جلالی - کیاننم هر‎ ۲ 
یکی از نامه‌های شما که مثل همیشه با خطی بسیار‎ 
خوش نوشته بودید در همین شماره یا شماره آینده چاپ‎ 


خواهد شد و نامه‌های دیگر هم در فواصل مختلف مورد 
استفاده‌ قفرارمی گیرد.درضمن با در خواست کارت 
خبرنگاری افتخاری شماموافقت شدوبه زودی کارت 
شما به نشانی تان ارسال می‌شود. موفق باشید. 

۲(سعید آقاجان پور -آمل 

از لطف ش ما همشهری خوبم سپاسگزارم.اگر برای 
تهیه مجله درش هر مش کل دارید در نامه بعدی آشاره 
بفرمایی دتااز نمایندگی محترم آمل بخواهم سهمیه 
بیشتری‌برای شهر درنربگیرند یکی ازنوشته‌های شا 
راهفته آینده به دست چاپ می‌سپاريم. موفق باشید. 

۲(شایان تریک -بابلسر 

شما بتر می‌دانید که بنده نمی‌توانم در کار یک 
قاضی دخالت کنم.اماادعای شسماراهم ردنمی کنم. 
برای دادخواهی دراین زمینه‌هافکر می کنم مراجعه به 
دادسرای انتظامی قضات مفیدفایده باشد. 

(فاطمه جالوی نژاد -آمل 

طنز لطیف «درددل یک پشت کنکوری برای بختک 
جونش!» رآخواندم خوب‌نوشته‌اید وبدون شک در طنز 
دارای استعدادهستید ومی‌توانیدبا کمی کاروتلاش و 
مطالعه جزو طنزنوبس ان خوب این مرز و بوم شسوید» در 
ضمن شعرطنز شا خه نات شما هم دریکی از شماره های 
آینده‌به چاپ‌می‌رسد.برای شسما جوان آینده‌دار آرزوی 
موفقیت دارم. 

اد قاضی -شسهرضا 

من فکر می کنم این وظیفه هر نشریه و رسانه‌ای 
است واگر غیرازاین عمل کنند و درددل مردم راننویسند 
و مسوولان رامورد سوال قرار ندهند به رسالت خود عمل 
کر ا 
TS‏ 
خبرنگاری راهم انجام می دهیدآرزوی خیروسلامتی 
داشته و از ابراز لطف شما ممنونم. 

۲( حسین فیاضی نوغابی > کناباد 

شمادرست می گویید و ما یک خانواده بز رگ هستیم. 
خانواده‌ای که مودت آنها به هیچ وجه گسستنی نیست.در 
ضمن همانطور که خواسته‌اید از همین جا سلام شمارا به 
آقایان مسعود و محسن دوالفقاری» کوهبنانی» خواجات» 
فرقانی» چراغیان و دیگر همکارانتان می‌رسانیم وبرای 
سللامتی و سربلندی این خانواده آرزوی خیر و خوشی 
داریم. 

وجیهه خوسحال رشت 

لطفا در ساعات‌اداری باتلفن روابط عمومی مجله 
TY‏ 
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@ حطر ت محمد( ص ) 


۰ ۰ 
ایراں و جغاں 
× نمایندگان مجلس خواستار برداشت از صندوق 
دخیره‌ارزی برای توسعه حمل و نقل عمومی شدند. 
× جلیلی در جریان مذاکرات ژنو با نماینده آمریکا 
× روسیه یکبار دیگر راه‌اندازی نیرو گاه بوشهر را به 
تعویق انداخت. 
الا | ام 
× مرکز آمار هرگونه پنهان کاری در ارائه آمار 
بی‌سوادها را رد کرد. 


۳ تعداد مبتلایان به آنفلوانزای خوکی در کشور به 


× ۲ هزار و ۲۱۵ آیدزی در ایران جان باخته‌اند. 

۲ به گفته خانهصنعت و معدن» خصوصی سازی دچار 
انح اف شده است. 

× احمدی نزاد:می خواهیم سوخت هسته‌ای بخریم» 
آمریکا هم می‌تواند فروشنده باشد. 


× لاریجانی در مسوولیت ریاست فراکسیون اکثریت 
مجلس ابقا شد. عده‌ای درصدد بر کناری او از ریاست 
مجلس بودند. 

7( کیفیت پایین اتوبوسهه نخستین مشکل 
اتوبوسرانی پایتخت عنوان شد. 

۳۲ ۲۲۷۵ گاو شیرده آمریکایی به ایران وارد شدند. 


× رقم دقیق کسری بودجه کشور مشخص نیست. 
۲ القاعده عليه دولت چین اعلام جنگ کرد. 
هزاران نفر در جنوب یمن طی تظاهراتی خواستار 
استقلال شدند. 

۲ شیخ الازهر خواستار جلو گیری از تردد دختران با 
روبند به مراک زاین موسسه شد. 

بین‌لمللیپول اعتراض کردند. 

× جمپوریخواهان و دموکراتهای آمریکا درباره 
وضعیت سربازان این کشور در افغانستان اختلاف پیدا 
کو 

× ابراهیم جعفری دلابل اختلاف با مالکی راتشریح 
× یونیسف وضعیت کودکان جهان راو خیم توصیف 
دود 

× مالکی دست به ایحاد ائتلاف جدید سیاسی در 
عرأق زد. 

× رایزنی‌های حریری برای تشکیل دولت لبنان 


خاتمه یافت. 


عمرالبشیر پایان جنگ دارفور را اعلام کرد 
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انحاد یه ارونادررزاهحفظ وحدت 


ارو پا باز هم دست به دامن ایر لند شده بود تا درباره‌قانون 
اساسی این قاره یا پیمان لیسبون تصمیم گیری کند. 

ایرلندی‌ها سال قبل‌با رای منفی خودبه این پیمان» اروپا 
ادچارمشکل ساخته وبرای چندسال تصویب‌قانون اساسی 
مردء‌ایرلندبه‌این قانون رآی‌مثبتداده‌وبا تایید آن راه‌رابرای 
تصویب قانون اساسی اروپای متحد هموار سازند. 

پس از رای منفی ايرلنده کشورهای دیگری نیز قانون 
اساسی اروپا را رد کردند که همین مساله این قانون و اروپا 
ضمن تایید قانون اساسی آروپاء به نظر می رسد موتور پیمان 
لیسبون رابه حرکت در آوردند تاپس از سالهاء موانع یکی پس 
از دیگری از سر راه‌ این قانون برداشته شود. 
تبدیل شده‌ورقیبی‌برای آمریکاوژاپن می‌باشد.این‌مجموعه 
که‌درسالهایاخیرخصوصا پس ازفروپاشی شوروی‌توانسته 
مرزهای خودرا گسترش داده و اعضای جدیدی را پذیراشود 
در تلاش است به قدرتی یکپارچه تبدیل شده و با از ميان 
برداشتن مرزهاء شکل جدیدی از وحدت و همبستگی را 
ایحاد کند. 

اگرچه این اتحادیه در زمینه توسعه و گسترش مرزها 
موفق بوده اما نتوانست قانون اساسی را که نتیحه سالها 
تلاش ژیسکاردستن رئیس جمهوری پیشین فرانسه و 

تصویب این قانون اساسی در طول سالهایی که از تدوین 

حدود یک سال قبل ایرلندی‌ها به معاهده لیسبون رای 
منفی دادند. رای دهندگان ایرلندی با ۵۳/۴ درصد آرای 

درپی این حادثه» مسوولین اتحادیه اروپا به بررسی 
وضعیت پرداخته و درصدد یافتن راه‌حلی برای غلبه بر این 
مشکل بر آمدند. 

۷ سال طول کشید این پیمان تدوین شود لدا انتظار 
می‌رفت ارای مثبت ایرلندی‌ها راہ را برای تصویب نهایی 
ان هموار سازد زیرآ زمانی که مردم ایرلند به این قانون رای 
منفی دأدند نمی‌شد از جم‌هوری جک و انگلیس توقع داشت 

همان زمان نخست وزير ایرلند اعلام کرد:امروز وظیفه 
رای داده‌اند بخوانيم اما به هر حال ایر لند در راه پیشر فت قرار 
داردو ممکن است مدتی بعد این نتیحه تغییر یابد. 

همانگونه که نخست وزير ایرلند پیش بینی کرده بود 
بیش از یکسال پس از حادثه مزبورء مردم این کشور در 
رااز مخمصه نحات دادند. 

سرآن اروپا که غافلگیر شده بودند در نشستی ۲۴ ساعته 


درصدد بر آمدند اقدامات خود را برای رهانیدن اصلاحات 
بزرگ اتحادیه اروپا از خطر هماهنگ سازند. آرای منفی 
مردم ایرلند بر اقتصاد اتحادیه ۲۷ عضوی اروپا نیز تأثیر 
گذارده و ارزش يورو را در مقابل دلار کاهش داد. 

همان زمان ۱۸ کشور به تصویب آن اقدام کرده و خوزه 
مانوئل باروسورئیس نهاداجرایی‌اين اتحادیه صراحتا براین 
مساله تاکید کرد که معاهده لیسیون هنوز زنده است. 

زمانی که قانون اساسی اروپا تدوین شد قرار شد 
کشورهای عضو آن را تصویب کنند تارسمیت یابد. تعدادی 
از کشورها اعلام کردند که این قانون از طریق پارلمان تایید 
و تصویب شود آما برخی دیگر بر این مساله تاکید کردند که 
بهتر است مردم در یک همه‌پرسی نظر خود را در این ارتباط 
اعلام دار ند. 

هدف معاهده لیسبون کا رآمدتر کردن نهادهای این 
اتحادیه پس از توسعه آن به سوی شرق اروپاست. در این 
رابطه اسلوونی رئیس دوره‌ا ی اتحادیه درسال گذشته‌مدعی 
شده‌بود که‌معاهده لیسبون یکی ازا ر کان اصلی تبد یل آروپابه 
یک قاره کار آمدترء دمو کراتیک‌تر و شفاف‌تر می‌باشد. 

قانون اساسی که زیسکاردستن تصویب کرده بود از 
سوی‌هلندی‌ها و فرانسوی‌ها نیز رد شده بود لذادر لیسبون 
در مورد برخی مفاد آن تجدیدنظر به عمل آمد که پس از آن 
به معاهده یا پیمان لیسبون تغییرنام داد. 

حمایت ایر لندی‌ها 

پیمان لیسیونباقنون اساسی اروپاپیشزآنکه اصلاح 
شود در سال ۲۰۰۴ با مخالفت هلند و فرانسه مواجه شد. این 
مخالفت‌ها همانگونه که عنوان شدسبب گردید ۴سال وقت 
صرف اصالاح آن شود. 

باتو جه به اصلاحاتی که صورت گرفته مشخص شد که 
رضایت مردم ایرلند جلب گردیده است. 

کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند دارای 
دیدگاههای‌سیاسی ونظامهای حکومتی متفاوتی می‌باشند 
به‌همین‌دلیل‌هماهنگ‌ساختن آنهابسیا رمشکل وتاحدودی 
غیرممکن می‌باشد. زیر آنچه از سوی مردم ایرلند جنوبی در 
سال ۲۰۰۸ دیده‌شده وپیمان لیسبون رادچار بحران ساخت 
می‌تواند از جانب دیگر کشورهای عضو نیز بروز بکند. 

قفا ر کد کر ما کقورها ورای وت فا 
لیسبونازروشهای مختلفی استفادهکرده‌اد. 

× تعدادی از آنها به پارلمانها متوسل شده و صرفاً بر 
رأی اکثریت نمایندگان پارلمان تاکید کرده‌اند. این روش 
آسانتر از روشهای دیگری بود که برخی از کشورها اتخاذ 
کرده بودند. 

× تعداد دیگری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به 
آرای مردم متوسل شده و سعی کردند از طریق رفراندوم 
و نظرخواهی از مردم موضع خود را درقبال پیمان لیسبون 
اعلام دار ند. 

این روش اگرچه نسبت به نظرخواهی از پارلمان, 
دموکراتیک‌تر می‌باشد اما خطرناکتر نیز بود زیرا رای منفی 





مردم می‌توانست از سوی مردم دیگر کشورها پی گرفته 
می‌توان به ارای منفی سال گذشته مردم ایرلند جنوبی 
اشاره کرد که تاثیر منفی بر روی روند تصمیم گیری درقبال 
پیمان لیسبون برجای گذارد. درحالی که اگر سال گذشته 
ایرلندی‌ها به تایید پیمان لیسبون می‌پرداختند تصویب و 
درحقیقت فراگیر شدن قانون اساسی آروپااین چنین به درازا 

- آسانترین روش که در این رابطه می‌توانست به اجرا 
دراید تاییدقانون اساسی اروپاصرفا توسط دولتها بود.به این 

قبل از رآی‌گیری» این ذهنیت به وجود آمده بود که آرای 
منفی آیرلندی‌ها یکبار دیگر می‌تواند این قانون و درحقیقت 
معاهده رابرای همیشه دچار بحران ساخته و آن رااز گردونه 
خارج سازد. 

در فاصله دو رأی‌گیری از مردم ایرلنده جهان خصوصا 
اروپا با تحولات و تغییراتی مواجه بوده که بسیار جالب توجه 
می‌باشد. به همین دلیل زمانی که ایر لندیها به تایید معاهده 
لیسبون پرداختند تحلیلگران و کارشناسان مسائل اتحادیه 
اروپاء نقش این مسائل و تحولات رادر تغییر نظر ایرلندیها از 
منفی به مثبت قابل تو جه می‌دانند. 

ایرلند تنها کشوری است که معاهده یا پیمان لیسبون را 
به همه‌پرسی گذارده و توانسته از این طریق درباره قانون 
زمانی که تمامی ۲۷ کشور عضو این اتحادیه به تایید معاهده 
لیسبون نپردازند این قانون قابل اجرانیست. 

جمهوری چک ولهستان کشورهایی از اعضای اتحادیه 
اروپا هستند که هنوز پیمان لیسبون را تایید نکرده‌اند. یک 
جمهوری چک و لهستان اعلام کرده بودند فقط در صورتی 
باان موافقت خواهند کرد که‌ایرلندیهابه تاییدپیمان لیسبون 
بپردازند. 

لذا با توجه به آرای مثبت مردم ایرلند جنوبی یک 
و کشورهای عضو این مجموعه یک گام به سوی تایید و 

پیمان لیسبون دربر گیرنده طرحهایی برای تقوبت 
سیاست خارجی اروپه طولانی تر کردن دوره ریاست بر این 
اتحادیه و کاهش میزان حق وتوی کشورهاست. براساس 
وتوی تصمیمات کلان اروپایی حذف و ۲عنوان جدیدرئیس 
شورای اروپا و وزیر خارجه اتحادیه به تشکیلات این نهاد 
اضافه خواهد شد. 

«برایان کوهن» نخست وزیر ایرلندجنوبی از مردم 
کشورش خواسته بودبا پاسخ مثبت خوددر این همه‌پرسی به 
بازسازی اقتصاد کشورشان که از بحران اقتصادی بکساله 
جهان ان دیده کی کنر مایکل مارتین وزير امور 
خارجه ایرلندجنوبی هم از ری دهند گان خواسته بود برای 
معاهده‌مزبور جانبداری کنند. 





جهان اتحت‌تاثیرقر اردادتغییر عقیده‌ایر لندیهارادرپی داشت. 
به گفته تحلیلگران, ایرلندجنوبی از بحران اقتصادی جهان 
دچارمشکلات بسیاری گردید که با کمکاتحادیه‌موفق شد 
به تدریج به اقتصاد خود سر و سامان بدهد. 

عده‌ای بر این باور هستند که خروج از اتحادیه اروپا و يا 
پشت کردن به آن به منزله افزایش مشکلات و بحرانهای 
اقتصادی در ایرلندجنوبی است. 

نظرسنجی‌ها نیز نشان از تمایل مردم ایرلند جنوبی 
به معاهده لیسبون داشت به طوری که قبل از رای‌گیری 
مشخص بود ۵۵ درصد مردم آرای مثبت خود را به صندوقها 
خواهند ریخت و فقط ۲۷ در صد مخالف هستند. 

بیمان لیسیون در ۱۲ سامت دو سال کشت | ۲۱ ادر 
۳۶ توسط رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به امضا 
رسید و قرار شد پیش از اجرا شدن, توسط تمامی کشورهای 
عضو به تصویب برسد. 
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ارای مثبت مردم ادرلند جنوبی. معاهده 


لیسبون رادر مسیر اجراقرار داد 





اتحاد به ارو با 

اروپایی‌ها از سالها قبل در صدد اتحاد و استقلال بودند. 
آنها خصوصاً در دوران جنگ سرد و در شرایطی که جهان 
دوقطبی بودومیان آمریکاوشوروی تقسیم شده بود درصدد 
بر آمدند در جهتی قدم بردارند که جدای از انهاعمل کنند. 

اگرچه اتحادیه اروپامتمایل به آمریکابوده و آمریکانقش 
بسزایی در شکل گیریوتقویت آن‌داشت‌ولی تلاش می کرد 

این اتحادیه که ابتدا تحت عناوین مختلف و به صورتی 
محدود فعالیت خود را آغاز کرده بود درحقیقت پس از جنگ 
دوم جهانی برای بازسازی سیاسی و اقتصادی آن بخش از 
روپاشکل گرفت که متمایلبه غرب‌بود. 

در دوران جنگ سرد دو ابرقدرت برای تقویت دوستان 
ورژیم‌های حامی خود دست به اراد تشکل‌های سیاسی, 
نظامی و اقتصادی زدند. 

در شرق» شوروی اتحادیه نظامی ورشو و شورای 
اقتصادی کومکون را ایجاد کرد تا کشورهای وابسته به 
مسکو رادر یک مسیر به جلو هدایت کند» ولی این تشکل‌ها 


که نا کار آمد بودند پس از فروپاشی شوروی از بین رفتند. 


امادر غرب که‌از طریق کمک‌های آمریکا در قالب طرح 
مارشال ویااصل چهار ترومن, بازسازی کشورها مورد توجه 
قرار گرفت وضعیت به مراتب بهتر بود. در غرب اروپاء بازار 
مشترک که به تدریج دچار تحول شده و درنهایت به اتحادیه 
اروپا تغییرنام داد نقش بسزایی در بازسازی و نوسازی این 
منطقه داشت. در کنار آن باید به اتحادیه نظامی ناتو اشاره 
کرد که دو تشکل بودند که برای رقابت با شوروی و شرق 
ایحاد شدند. 

فروپاشی شوروی هر چند به نابودی پیمان ورشو و 
اتحادیه کومکون منججر شد وای برخلاف تمامی تصورهاء 
نه‌تنها مانع فعالیت بازار مشترک اروپاو ناتو نگردید بلکه انها 
را به دیگر بخش‌های اروپا نیز گسترش داد که از آن جمله 
می‌توان به شرق آروپا و حتی برخی از جمهوریهای شوروی 
شین اا وک همه هلآ واا ع 
رادریی داشته است. 

امروزه‌اتحادیه‌اروپا که جای‌بازارمشتر کر گرفته‌دارای 
ارکان سیاسی و اقتصادی می‌باشد که توانسته به یک قدرت 
تبدیل شود. آتحادیه ارویا بر اساس توافق ماستریخت در راه 
یکسان‌سازی پول اروپا و تشکیل بانک واحد اروپایی قدم 
برداشت که «یورو» دستاوردان می‌باشد. 

ولی همانگونه که عنوان شد وجود دیدگاههای سیاسی 
گوناگون و یا روشهای حکومتی و پارلمانی» سبب بروز 
مشکلاتی گردید که سران اروپا درصدد هستند با درایت و 
تعامل در راه رفع آنهااقدام کنند. 

مساله قانون اساسی اروپا و فعال‌سازی انحادیه در آزای 
دولتهای اروپایی از جمله مسائلی بوده که همواره با مقاومت 
منفی کشورها مواجه شده به همین دلیل تصویب و تایید 
پیمان لیسبون تاکنون به درازا کشیده شده است. 

از جمله مسائلی که مخالفان بیان می‌کنند حق وتو 
تعدادی از کشورها و یا اختیارانی است که قرار است به 
مسوولین اتحادیه ارویا داده شود. 

زمانی که‌قانون اساسی‌اروپاتوسطوالری‌زیسکاردستن 
رئیس جمهوری پیشین فرانسه درحال تدوین بود مساله 
عضویت و با پذیرش ترکیه در این مجموعه مطرح شد که 
هنوز هم بحث بر سر این مساله ادامه دارد. همان زمان پاپ 
زان پل دوم (پاپ پیشین) که لهستانیالاصل بوددرمخالفت 
باعضویت ت رکیه ویادر حقیقت کشوری که مذهبش بامذهب 
بقیه اعضا سابرت داشت خواستار گنجانیدن مقوله مذهب 
در قانون اساسی گردید. او خواستار تاکید بر مسیحی بودن 
اتحادیه داشت. اما با مخالفت کشورهای قدرتمند ارویایی 
نظیر آلمان و فرانسه این مساله چندان جدی گرفته نشد. 

لذا در مقطع کنونی با توجه به آرای مثبت مردم ایرلند 
جنوبی به نظرمی رسد مشکللات وموانع از سرراه‌برداشته شده 
و این اتحادیه می‌تواند دارای قانون اساسی تدوین شده‌ای 
باشد. اتحادیه ارویا اگرچه دوست آمریکاست. اما در ارتباط 
با برخی مسائل سیاسی و آمنیتی مواضع مستقلی درپیش 
گرفته و نشان داده که می‌خواهد استقلال خود را حفظ کند. 
عده‌ای بر این باور هستند که تصویب و اجرای معاهده 
لیسبون می‌تواند کمک بسزایی به حرکت اتحادیه اروپا در 
راه‌استقلال نماید وبه همین دلیل بایددر انتظار ماند تاپس از 
اجرایی شدن این پیمان, به جایگاه و اهمیت آن پی برد. 
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8 حطر ت‌محمد(ص) 


ییا ی یه کیان فولادی 


kianfulladi@yahoo.com 


این آدمهای متوسط 


دراین اخرین لحظات بررسی این 
قانون باید از نمایندگان مجلس 
خواست چتر حمایت رابر سر این 
گر وه جامانده هم بکشند 


پس از بسته‌شدن قراردادبز رگ و جنجالی تولید 
خودروی 1.۹۰ (تندر)درایران که‌قراربودبهطورهمزمان 
درایران خودروو سایپا تولید شود و بیشترین تعداد تولیدرادر 
میان خودر وهای |یرانی به خوداختصاص دهد و تعدادزیادی 
هم صادر شود و پس از اینکه برای جدی‌ترشدن کار ش رکتی 
هم به نام «رنوپارس» در ایران تشکیل شد» امروز پس از 
کسانی که ثبت‌نام و پول پر داخت کرده‌بودندو منتظر تحویل 
به تبدیل خودروی آنهابه یکی دیگر از محصولات‌ایرانی 
اقدام شسود چرا که تولید کنند گان نمی‌توانند فعلاً خودروی 
تندر را تولید کنند. 

از طرف دیگر خبرهایی از بدهی فراوان شر کت ایران 


سرسام‌آوری در سال ۸۷پیدا کرده بود بهای آجر هم به 
شکل قابل ملاحظه‌ای رشد کرد.و حتی به بهای ۵۰هزار 
تومان‌برای‌هرتن‌همرسید.امااين روزها خوشبختانه قیمت 
این ابزار اصلی ساخت مسکن به زیر ۲۵ هزار تومان برای هر 
تن رسیده است و البته فعالان صنعت ساخت و پخت آجر از 
این شرایط چندان دل خوشی ندارند. 

رتس اتحادیه آجریزان هم علت این کاهش د دیل 
واحدهای تولیدی آجر در تهران حدود ۲۰۰ واحد بوده است 
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اگر جزو گروههای ضعیف اقتصادی درایران باشید 
دهک‌های‌پایین‌می گوینداین روزهاءازابتدای‌سا لآینده که 
قانون هدفمند کردن یارانه‌هاو طرح تحول بزرگ اقتصادی 
دولت اجرا شود چندان حس ناخوشایندی نخواهید داشت. 
چرا که براساس لایحه‌ای که دولت به مجلس داد و مجلس 
نیز هفته گذشته با اکثریت بالایی آن راپذیرفت شرایط برای 
این عده چندان دشوار نخواهد شد. 

درست است که با حذف یار انه‌های مستقیم و هدایت 
ان به بخش‌های خاصءبهای کال ها افزایش چش‌مگیری 
خواهدداشت وطراحان این طرحنیز این جهش مقطعی 
ضعیف اقتصادی که توسط کمیته امدادیاسازمان بهزیستی 
ودیگرارگانهای حمایتی شناخته شده‌اند» از کمکهای‌نقدی 
و غیرنقدی بهره‌مند خواهد شد تا تلخی گرانیهای ناشی از 
این طرح را کمتر و کمتر احساس کنند. 

اگراز ان دسته افراد هم هستید که نامتان را پیشتر 
صدایتان می کنند. باز هم از طرح تحول اقتصادی و هدفمند 
کردن یارانه‌هاآز اری‌به شسمانخواهدر سیدچراکهاولً 
دچارتکانهای شدیدنمی‌شوند و اگربهای کالاهابالامی‌رود. 


ابتدای فصل سر 3 


زمزمه‌ها در بنگاههاء از گرانی خودرو در 
ایتدای فصل سرد امسال حکایت دارد! 





کهبه‌دلیل شرایط قیمت‌آجر آنهاتنه ابا ۴۰درصدتوان 
خود کار می‌کنند و بسیاری از کارگران خودراهم از کار 
محروم ک ده‌اند. 

لبته بهای آجر هیچ زمانی از طریق هیچ نهاد و سازمانی 
کنترل نمی‌شده‌است وعرضه و تقاضابهای ان راتعیین 
می‌کرده اما به‌هرحال این کاهش صددرصدی بهای آجر 
روبرو کرده» هر چند که‌این طعم خوش آرزانی برای کسانی که 

پس تااوضاع فرقی نکرده» به فکر ساخت خانه باشید و 
آجرارزان بخرید! 


ملاحظه‌ای انجام گیرد تا این جهش قيمت‌هااین دست از 
فعالان اجتماعی را مورد صدمه قرار ندهد. 

امااگر پس از بررسی‌های لازم متوجه شدید که نه جزو 
دهکهای پایین اقتصادی قرار دارید و نه متعلق به دهکهای 
بالای جامعه هستید آنگاه باید نسبت به فرارسیدن روزهای 
اجرای لا بحه هدفمند کردن پارانه‌هاء از آمروز به شدت به 
فکر باشید. جرا که‌باجهمش قیمت‌هایی که پس از اجرای 
این طرح که‌احتمالاً ابتدای‌ سال آینده خواهدبود» پیش 
می‌آید» قدرت خرید اقشار متوسط جامعه تحت تاثیر جدی 
قرار خواهد گرفت و متاسفانه کمترین حمایت و ابزارهای 
حمایتی نی زبرای‌اين گروه‌دران طرح پیش بینی‌نشده» 
گروه‌جای می گیرند که نه جزو آسیب پذیرهاهستندونه جزو 
آن دسته که در هیچ شرایط اقتصادی آسیبی نمی‌بینند! 

باتوجه به اینکه بررسی‌این طرح در دولت ومجلس» 
به روزهای آخر نزدیک می‌شود و کار اصلی بررسی طرح در 
نمی‌توان دیگر انتظار تغیی ر چندانی در محتوای آن‌قانون 
داشتاماهنو ز هم می‌توان از نمایندگان مجلس خواست 
که در این آخرین فرصتهای باقیمانده» فکری هم برای این 
ادم های متوسط کنند و چترهای حمایتی را کمی گسترده‌تر 
درنظر بگیر ند شاید که تعدادی از این گروه‌نیز توانستند خود 
رابه زیر سایه‌اش بکشند. 

2 


خودرووشرایط وخیم اقتصادی این شر کت به گوش می رسد 
که از نوع فروش‌های این شرکت و تسهیلات فراوانی که به 
این ادعا پیدا کرد. 

حرفه‌ای و بنگاه‌داران خودرو ردو بدل می‌ش ود حکایت از 
گران شدن خودرو درماههایخرپاییزوابتدای‌زمستان 
امسال‌دارد.شاید که تولید کنند گان با کاهش تولید.مانند 
آنجه در مورد تندرروی داده» قصد خالی کردن بازار رادارند تا 
بهای خودرودر آثر کمبود تولیدبالا رودوسپس اقدام به تولید 
محدد کنند تاسوداین افزایش بها بتواند مشکلات مالی این 


نیز چند بار تکرار شد. 
mM‏ 


آجر بخرید 


طی حدود ۱۵ ماه بهای آجر در تهران به 
حدود تصف بهایی که بود. رسیده است 










نطره ای از د ریای زباي شغاسی 


«دیگر = د یکه» در زبان محاوره 

هفته‌های پیش دربارۀ «که» نوشستم. حالا «دیکه» را 
بررسی می کنم. دیگه که همان دیگر است زبان محاوره را 
غنی ترا زبان نوشتاری کرده است. البته گاهی این کلمه به 
زبان‌نوشستاری‌هم کمک‌هایی می کند. «دیگه» در فارسی 
جای صفت و اسم و ضمیر و قید رامی گیر دو جمله رازیباو 
پرعاطفه و معنادار می کند. 

مثال در حالت امری:بجم(بجن ب)دبگه.. یعنی چرا 
این قدرمعطل می کنی؟ زودباش کارت راانجام بده... دارد 
دیزی و 

مثال دیگر: بجه‌نشسودیگه... یعنی این حرف‌ها و کارها 
چیست؟...از تو سن و سالی گذشته است و انتظار داریم خوب 

مال ازنوعی دیگر:توهسم ول کن دیگه.. یعنی همه 
اذیت و ازارم کردند. تو که آشنایی و به من نزدیکی چرالذیت 
می‌کنی؟ انتظار داشتم مراد رک کنی ولی انگار توهم‌مثل 
آنهاهستی. لطف کن و راحتم بگذارو.. 

مثال دیگر: بخواب دیگه... یعنی بجه جان لطفا بخواب. 
مدتی است دارم برایت قصه می گویم ولی هنوز بیداری. 
اذیتم نکن حالاست که مادرت از شر کت بیاید واگر تورابیدار 
ببیند مرآسرزنش خواهد کرد. 

«دیکه» در جمله‌های پرسشی به معنی «از این به 
بعد» با «از این بیشتر» به کار می رود. 

مثال: «دیگه نمیای؟» یعنی قهر کرده‌ای وا زاین به 
بعدنمی‌آیی؟ منال دیگر: «دیگه نمی‌خوری؟» یعنی یک 
بشقاب خوردی... آاازاین بیشتر نمی‌خوری؟ 

«دیگه» در جمله‌ه ای خبری عاطفه‌ه او معناهای 
گوناگون وبسیاری‌دارد. آه نگ ‌صدای گوین ده‌دراین 
گوناگونی تأثیر دارد. مثال برای جاهایی که گوینده رویدادیا 
کاری‌راتمام شده می داندوناچاراست آن رابپذیرد: «اومدش 
دیگه» یعنی «قرار بود دوستام نیان خونه مون چون بهشون 
گفته بودم مریم از رفیق بازی بدش مياد ولی یه هو در باز شد 
واومدو...حالااینه که می‌بینی... توی پار ک می خوابم.» 
مثال‌های‌دیگر: «پیش آومد دیکه» «زند گیه‌دیکگه» «بازی 
درآورده‌دیگه» پول مارو گرو کشیده دیگه» 

#پاسخ به دوست 

محمد حسین طالبی بسیار خوش لهجه ازاصفهان تلفن 
کردومرایاداین ترانة اصفهانی انداخت: 

زیری پلی خواجو/یارو واستادهس 

عشقی چشم و ابروش /تو دلم افتادهس 

الخ... یعنی الی آخر... این دوست ‌نازنین که سخنش 
طعم گز می‌داد» چون نپرسید: چرامی گویند: يزددوره‌س گز 
نزدیکه‌س.» نخست به پرسشی که نکرده پاسخ می گویم و 
«نان سورا» یعنی بعداسخنان شیرین ترآ زپولکی این نازنین 
رامی‌نویسم و پاسخ می‌دهم. این که می گویند یزد دوره» گز 
نزدیکه» منظورشان گز خوراکی اصفهانی نیست.یکی دیگر 
ازمعانی «گز» واحدآندازهگیری طول است. در مثال هم 
می‌گوین د: «خیابونو گز می‌کنه» که مترادف «خیابونومتر 
می کنه»است. هرش هری «گز» خودش راداشته.همان طور 
که‌هر شهری «من» خودش راداشته مثال:«سه‌من تبریز» 


جهون فرق داشته.باز گردیم 
به یزدی که دور است و مرا به یاد این بیت بزدی می‌اندازد: 

بربادندهاقده یی زلف شلفته 

بذار که بر بشن ملت بخده چلفته 

درضرب المثل یزددوره گز که‌نزدیکه منظوراین است: 
توکه‌می‌گوبی فلان چیز رادر یزد گز کردم(اندازه گرفتم)و 
ده گز بود» خب درست است که بزداز اینجا دور است‌ما گز که 
داریم.بیاهمین جا آن را اندازه‌بگيريم تا به همه ثابت شود که 
توراست می‌گویی با خالی بسته‌ای! 

زبان‌درازی در زبانشناسی نمی‌دانم چرا این همه دوست 
داری م مچ‌دیگران رابگيريم.مگر خداوندنفرمودهاست در 
کارهای خوب و بد دیگران تجسس نکنید؟ اگر وقتی و دوقی 
بودءاین موضوع رانیزازدیدگاه زبانشناسی بررسی خواهم 
کرد.محمد حسین جان طالبی که ما راز پل خواجو به یزد 
بردی» کاش به جای گز کردن این همه راه» یک راست سراغ 
حرف شیرین تومی‌رفتم... حالا هم شاید دیر نشده باشد: 
دربارةٌ حسرت الملوک که چندی پیش از آن قلمی فرسوده 
بودم گفته‌ای:پس زاین که آغامحمد خان ازدربار کریم خان 
گریخت. بین راه به جیگ ر کی رسید و گفت جیگر می خواهم. 
او گفت دو قران می‌شود. اغا محمد خان فقط دو قران داشت 
بنابرایین جیگرراگرفت و لای‌نان فشاردادو آبش‌به‌نان 
آغشست و جیگررا پس داد ویک قران هم به جیگ ر کی داد از 
آن روز گفتند جیگر»حسرت الملو کاست چون فلانی پادشاه 
بودو نتوانست جیگر بخورد. 

محمد حسین غریرم !این فصة قشنگی است ولی جعلی 
است زیراان روزه ا جناب اقای مستطاب دو قران برای 
خودش پولی بوده و شرافتی داشته است وبادو فرون می‌شده 
یک عالمه جیگر خرید.دیگ راین که اغامحمد خان» هنوز 
شاه‌نشده‌بوده که بگوییم فلانی از ملوک بودونتوانست 
یر ورد دربن کهران ورف ا 
خواجۀ تاجدار با ترجمة دبیح الله جان منصوری ماجرای اغا 
محمدخان را «نکته به نکته موبه‌مو» نوشته‌است وبه این 
جیگری گرون فروش اشاره‌ای نکرده است. خب... از جیگر 
و حسرت‌الملوک بگذریم ودو رون بدهیم آش وبه‌همین 
خیال باشیم و برویم سراغ بقیة حرف‌های شیرین‌تر از عسل 
سبلان‌شما...| گلن‌هاره‌له‌ده؟داغلارن مارال‌ده... ان که 
می‌آید کجایی است؟ آهوی کوه‌هاست... هچ دخلن وار؟ 
دخلش این است که در زبانشناسی قطره‌ای» از همه لهحه‌ها 
می‌نویسم تاهمه‌ایرانی‌های نازنین شادمان شوند ودر این 
قطره احساس غریبی نکنند... این یار مهربان اصفهونیام 
دربارةمجهول ومعلوم نویسی چیزهای بسیار گرانبهایی 
نیز پرسیده است: 


اا عط ست ارجا مول اماد کی شا از 
توسط مامورین دستگیر شد... اری محمد حسین جان این 
پیدا کنیم که بفهمیم‌براساس چه‌سندی چنین جمله‌های 


و عده دیدار 


مھ ددجم لی اہ 
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امام (ره) بهفرزند 
برومندش‌حاج 1 


زمان: ۱۳۴۷ ه.ش./۱۳۸۸ه.ق. 
مکان: نجف 

ان شاءالّه تعالی موفق وموّیدبه تحصیل علوم شرعیه 
و تهذیب اخلاق باشسید.اولاً پنیر دیگر نفرستید برای هر 
دوی‌ما خوب‌نیست و ممنوع هستم؛ ثانیاً راجع به تلفن(۱) 
چیزی ننویسید که:تلفن بکشید خرجش رامی‌دهم.من 
تلفن نمی کشم و شماهم چیزی جزمال فقرانداریدو 
خوب‌است از حالا ملا حظه و جوه‌شرعیه راتمرین کنیدو 
زیاده‌روی رااحتراز نمایید. خداوند تعالی از شماراضی خواهد 
بود. والسالام. 


نامه های حضرت 


پدرت 

۱-خانم حضرت امام در نجف دید از ندا شن تلفن‌نگران 
بودند. هر وقت می خواستند با فرزندانشان در ایران صحبت کنند. 
باید‌ساعتهادر گرمای ۴۸ در جه در صف ادارهتلفن معطل می شدند 
ویاباخجالت به‌منزل حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شيخ نصراللّه 
خلخالی میرفتند؛ با اینکه باروی باز از ايشان استقبال می‌شد ولی 
ایشان خجالت می کشیدند.امام اجازه‌دایر کردن تلفن رانمی‌دادند؛ 
منزل ایشان تاآخردوران تبعید در نجف و تازمانی که به پاریس رفتند 
فاق انی هدام هه لد مرو که يودد گنه راغ فیس تا 
دفتربهایران تلفن بزنید.قیمت اشتراک تلفن در نجف ۲۵دینار 
عراقی (معادل پانصد تومان)بود.اینجانب نوش تم:از خودم پول دارم؛ 
شسماتلفن رادایرکنید.پولش رامن بهآیت‌الله پسندیده-وکیلآمام 
می دهم؛امام‌ این جواب رانوشتند. ضمنآمنزل ایشان سالهادر نجف 
باآن گرمای آزاردهنده تابستان. فاقد یخچال بودودر مضیقه شدید 


زند گی می کردند. (سیداحمد خمینی) 
زمان: ۱۳۴۸ه.ش./۱۳۸۹ه.ق. 
مکان: نجف نتم تال 

فرزندعزیزم.ان شاءالله سلامت وموفق‌باشید؛ماها 
بحمداللّه سالامت‌هستیم.ا زاصفهان نوشته‌بودند که یک نفر 
آمده برای شهریه وجه خواسته است. شما می‌دانید این نحو 
محتاج به این معانی نبوده. امید است‌ان شاءالله اشتغالات 
شمابه درس وبحث و تهذیب اخلاق بیش از پیش باشد. 


والسلام علیکم. 


بدرت 

کاغذی که به وسیله آقاعلی نوشته بودید رسید؛ راجح به 
شهریه منافاتی بین کاغذ من و آنجه واقع شده است نیست. 
آقارضا(۱)بناودازدیبایی() بگیرد فرستد پیش دانش(۳] 
لکن ازقراری که نوشسته است محتاج به حواله نشده است 
و از موارد مربوط به خودم داده است. در ماه آتیه هم اگر در 
از مورد پدرش(۴) تامین نکرد مراجعه به دیبایی شود و هر 
وقت احتمال دادید که محتاج شو ید مر قوم دارید که‌بنویسم 
تامین کنند. راجع به اختلافات آن دو آقاه من عاجز هستم و 
نه وقت دارم نه حال» که به این حرفهای لابعنی گوش کنم؛ 
من در این آخر عمر گر فتار به داخله و خارجه شدم. امیداست 
ن شاءلله بارسیدن اجل» ختم‌این مطالب شود. 

۱-فرزند آٍیت‌اللّه سید محمدصادق لواسانی. 

۲-طرف حساب آقای خلخالی در تهران. 

تمه رها بت نله و ما ست 


۲ مر ۸۸ 44 الاعات ی 


کسی که‌دد کود کی داش 


ذیامه خت در زد گی جلو نمی 


۱ 


ذند 


© امام صادق(ع) 


ید بها ایران 





زبرنظر: محمود صفادار 


گزارش از: سروش عربی 


دز سپید یا قلعه سفید یکی از قلاع معروف فارس است 
که در ۱۵ کیلومتری شمال نورآباد ممسنی در استان فارس 
واقع شده است. قدمت تاریخی این قلعه از دوران عیلام هم 
پافراتر می گذارد. به گمان قوی در نیمه دوم قرن پنجم 
ه.ق یکی ازق لاع معروف باطنیان (حسن صباح) بوده و 
تاسال ۶۵۲ه.ق به قوت خود باقی و در سال ۶۵۴ه.ق به 
دست ‌هلاکوخان و عمال او خراب شسده‌است و دوره‌اقتدار 
(قلعه سفید)»باور اهالی بخصو ص نسل ‌های گذشته بر این 
بوده‌و می‌باشد که این همان دژسییدی است که در شاهنامه 
فردوسی د کر شده و محل سکونت دیو سپید بو ده است. 

دژی بود کش خوآندندی سپید 

بدان دز بد ایرانیان راامید 

درزیرومجاور این کوه‌دوروستا به نامهای دشت رزم 
و بهلو وجودداردواعتقادبر این است که دشت رزم محل 
نبردرستم و سهراب بوده و بهلوو فهلیان را که تااوایل دهه 
۰ شمسی مر کز منطقه ممسنی بوده است. به این اشعار 
سروده شده بر اساس شاهنامه نست می دهند: 

ز فهلو به بهلو کشیده طناب 

سرایر ده شاه اف اسیاب 

که فهلوهمان فهلیان و بهلوهمان روستای مجاور دز 
کوره راههای دشوار امکان دسترسی به ان وجود داردو 
تنها بلدهای آشناقادر ند که از راهها یا کوره راههایی که از 
سنگهای نیمه تراش ساخته شده بالا روند. سپید دژ کوهی 
چهار راه مشهور دارد که از طریق آنهامی‌توان به قلعه رسید. 








سیید دز نقطه مستحکم و طییعی است که فقط از کو رہ راههای دشوار امکان دسترسی 
به آن وجود دارد و تنها بلدهای آشنا قادرند که از راهها یا کوره راههایی که از سنگهای 


راههای سیاه شیر زرین کلاه گلستان و شتر خسب که از 
این مسی رآخری می‌توان سواره بر بالای کوه رفت. ار تفاع 
کوه یک فرسخ است وبر سطح آن زمینی هموار است که 
قابل کشت وزرع بود شامل درختان بلوطء نجیر بدا 
کوهی, زیتون» انار و انگور بوده است. 

نقش سپیددژدر تحو لات تاریخی ای ران ازدوران 
قبل از اسلام تازمان قاجار یه بسیار پر آهمیت‌بوده که در 
اینجامجال توضیح آن نیست. دفاع از دژ به وسیله برج‌ها 
و دروازه‌هایی صورت می گرفته که این دفاع و مبارزات در 
مقابل متجاوزان» گوشه‌ای از تاریخ حماسی و افسانه‌ای و 
مستند این سرزمین را شکل می‌دهد. این قلعه دارای دری 
فو لادی بوده که اکنون در امامزاده سید علاءالدین(ع) 
نور آبادممسنی نصب شده و ا زاین رو به امامزاده«درب 
آهنین» لقب گر فته است. در فارسنامه ابن بلخی آمده است 


وجود دشتی از 
کلهای خودروی 
وحشی مختلف 
در دامده سیید 
دز. جمعیت 
زیادی رابرای 
گذران تابستان 
و استفاده‌از 


فضای سیر و 

چشمه ساران 

پراب به این 
منطقه می کشاند 





کهاین قلعه در قدیم آبادان بوده‌ولی بعدهاس الیان دراز 
خراب مانده و در اوایل عهد سلاجقه ابو نصر تیر مردانی 
آن راعمارت کرده‌است.در افسانه‌ها آمده‌است که رستم 
پهل وان با حیله بر آنجادست یافت و سربازان خودرادر 
کیسه‌های نمک بار کرده و بر آنجا وارد شده بود. همچنین 
گویند کهاین دژ چندی هم در برابراسکندر مقدونی 
مقاومت کرد.دژسپید به روزگار سعدبن زنگی (آنابک 
فارس) آبادان بوده و از جانب|تابک‌همواره‌متحفظان امین 
آنجا گماشته می‌شد. 

دردکرتاریخ وآهمیت تاریخی‌این‌دزسخن‌هابسیار 
رفته و همه اسنادو مدارک تاریخی به اهمیت و نقش آن در 
تحولات‌تاربخی‌ایران گواهی‌می‌دهند. این دژهم | کنون 
نیزمحکم واستواروسربلنددرشهرستان نورآبادممسنی 
سر به فلک ساییده و دیدن و تماشای ان یاد و خاطره مردان 
غیور و دلیراین سرزمین رادرذهن تداعی می کند. دز سپید 
(قلعه سفید)دربهارو تابستان سبزو تماشایی و چشمه‌ساران 
آن پر آب بوده و پذیرای مسافران» گردشگران و کوهنوردان 
است و و جود مرقد مط هر امامزاده شاه منظرالدین(ع)در 
دامنه آن نیز جمعیت زیادی از دوستداران اهل بیت(ع) رادر 
اوقات مختلف سال روانه آنجامی کند. 


OO 


گوینددژسپید کوهی است 
مه کنگره‌ای, فلک شکوهی است 
بر قلعه او فلک حصاری 
در دامن او زمین غباری 
درپشت وی آسمان نمودی 
چون بر شتری جل کبودی 
پیرآهن او سه چار فرسنگ 
با قلعه او زحل هماهنگ 


فزارش شر سنا 


ارسالی: گچساران» علی اکبر حیدری 


خبرنگار افتخاری مجله اطلاعات هفتگی 


ایرانیان کمترنام «ژرژبرنارد 
رینولدز» را شنیده‌اند» فقط افراد 
قدیمی مناطق نفت خیز جنوب 
ایران بویژه مسجدس لیمانی‌ها 
بانام‌او کاملاً آشنایی دارند او 
مر دی مبان سال باانڈامی نس تا درشت سیل ها 
پرپشت و تیره‌رنگ» متین» کم حرف» زرنگ» حساس 
و کمی زودرنج بود اماآزردگی‌هایش راپنهان 
می‌داشت. 





رینولدز نماینده‌قانونی» اعزامی وتام لاختیار ویلیام 
ناکس دار سی درایران بود. مغز متفکر و معماربزرگ 
دنیای نفت و معروف به بلوط مقاوم انگلیسی که از کالج 
هندوستان در رشته مهندسی نفت فارغالتحصیل شده 
و در سازمانهای عمومی آن کشور نیز خدمات ارزنده‌ای 
انجام داده و همچنین در مناطق نفت خیز سوماترابه کار 
پرداخته و تجربیات گرانبهایی آندوخته بود وبزرگترین 
امتیازش در ایران زباندانی او بود. 

وی به خوبی می‌توانست به فارسی تکلم کندوبا 
گویش‌های بختیاری و شوشتری‌نیزباسرعت آشنا 
گردید. 

رینولدزآولین کسی بود که نفت‌رادر ایران استخراج 
وارزش واقعی آن رابه مردم شناس‌اند و بیشترین نقش 
رادر شناسایی مناطق نفتی ایران بویژه مسجدسلیمان 








او اولین کسی بود که توانست 
بزرکترین عملیات نفتی را با موفقیت 
اعجاب برانگیز به نتیجه بررساند و از 

دارسی فردی هیچکاره بسازد 


معمار بزرگ نفت اران را 


از باد تبریم 


(نزدیک شهر قدیم گچسارآن)ایفا کر دو پایه گذار اصلی 
صنعت نفت در ایران بود. 

اودرعین حال سوارکاری ماهر مهن دس» 
زمین شناس و متخصصی بسیار چیر هدست بود که‌از 
هوش ودکاوت فوق‌العاده‌بالایی برخوردار بودواگر 
معیوب و یأمفقودمی‌شد وی أن رابه هر ترتیبی شده‌بود 
سرهم و اشکالش را برطرف و راه‌اندازی می کرد و اراده 
قاطع و فوق‌العاده محکم و تعهد سرسختانه‌اش بود که 
توانست بزرگترین عملیات نفتی را در خاورمیانه (یعنی 
شهر مسجدس لیمان) با موفقیت اعجاب‌برانگیزی به 
نتیجه نهایی پبرس‌اندوازویلیم ناکس دار ی فر3ی 
هیچکاره بسازد. 

جالباینکه مردم جنوب ایران رینولدز رابه خوبی 
همه چیز به نام ویلیام نا کس دارسی» روباه پیر استعمار 
اکثر کارشناسان و نویسندگان سرشناس نفتی جهان 
هیجگاه در طول عمرش نه چشمش به ابران افتادو 
نه‌پایش به خاک‌ایران رسبده‌است. کاش ماایرانیان 
کسانی را که برای خاک وطنمان از جان مايه گذاشتند 
و می گذارند فرآموش نکنیم. 


منبع: کتابهای پنجاه سال نفت مصطف فاتح -رئیس تفت 


تصویر سازه های حفاری اولین عملیات نفتی در مسجد سلیمان 
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از دست دادن اعتماد به نفس به معنای از دست رفتن توان علمی و 


دکتر بهمن بهروزی و ا9 
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استعداد هم می‌باشد 


سازی 


زمانی که شخصی در حر فه خود د چار مشکل می شو دو با تصور می کند که دچار مشکل شدد آنگاهزبان روحی 


وار ده هم استعدادو هم توان حر قه‌ای اور درد می گرد و به بک ار ه خودش را کامالانا توان و بی استعداد تصور 
می کندو چټین می شود که یکی از مشکل تین معضلات ر وحی از نقطه نظر در مان در شخص بدیدار می شود ده 


ماجر ای پیش امده در ای ساندړا کلی توجه کنید. 





ساندرااعتماد به نفس خود را کاملاً از دست داده بود ورفتارش در ۳۲ سالگی بیشتر شباهت به 
کپنسالان داشت چه از نظر روحی وروانی و چه از نظر واکنش‌های جسمانی 


ساندر او آسایشگاه 

دریکی از روزهای زیبای فصل بهارسال ۰۱۹۹۴ساندرا 
کلی توسط شوهر و خواهرش به نزد ما آورده شد. او زنی 
و شوهرش گذشته بود. آما اکنون در اثر یک بحران شدید 
عصبی‌همراه‌با شو ک» همچون یک ۷۰ ساله عمل می کرد. 
طرف خیره می‌شد. گویی از کسی یا چیزی که او را تعقیب 
می کرد. دچار وحشت شده بود. 
مشاهده کردیم متوجه شدیم که بدون تردید او دچار 
شکستی شده بود که دهن او توان جذب ان را نداشته و در 
نتیجه به وا کنش‌های کاملاً غیرعادی‌دست زده است.یعنی 
هم در هنگام سکوتهایش, مفهومی منطقی ارئه نمی کرد 
و حتی در هنگام برقراری ارتباط هم در او روندی منطقی 
مشاهده نمی شد. 

حال با توجه به چنین شرایطی ما بر ان شدیم که از 
نزدیکان او درباره انچه که پیش امده بود سوال کنیم. اما 
در این گیرودار ناگهان این شوهرش بود که به ما گفت: 
«من می‌دانم که چه اتفاقی باعث چنین واکنش‌های 
بیمار گونه‌ای در ساندرا شده است...» و آنگاه او به شرح 
مبسوطی از آنجه که پیش آمده بود پرداخت. 

یک اتهام. یک داد گاه 

کودکی را در خانواده‌ای مهربان و نسبتاً مرفه گذرانده بود 
خود را رشته پزشکی و با تخصص اطفال قرار داده بود. و 
خانواده‌اش هم کمک شایانی به او کرد تا زمینه رابرای اوو 
تحصیلات دلخواهش مپیا کند. 

چنین هم شد و پس از پایان تحصیلات دبیرستان» 


پزشکی طی کرد و پس از آن دوره دکترای پزشکی را هم 


او 0 
املاعات کل ۳ ار ۳۳۹۳ 





اطفال به پایان رساند و بدین ترتیب زمانی که ساندرابه ۲۷ 
از آن هم با انحام یک امتحان شفاهی, ساندرا توانست تا 
در یک رشته تخصصی بسیار مشکل یعنی جراحی مغز و 
از انجا که به کار و حرفه اش عشق می‌ورزید» این خستگی 
او را ازار نمی‌داد. اما در این مقطع بود که پدر و مادرش به 
او پیشنهاد کردند که حالا تنها پدیده‌ای که در زندگی نیاز 
و بدین ترتیب بود که ساندرا با جان که از پنج سال قبل با 
او آشنا شده بود و بارها ازاو تقاضای ازدواج کرده بود پیوند 
نامزدی بست. 

و آمد می کرد و پدر و مادر ساندرا او را مانند فرزند خود 
بسیار خوشحال شدند. پس از چند ماه هم مراسم ازدواج 
باشکوه تمام برگزار شد و سپس پدر و مادر ساندرا به 
او گفتند که حالا دیگر همه چیز برای او آماده است تا 
پیشرفت خود را در رشته‌اش ادامه دهد و دیگر هیچ کم و 
کسری در زندگی ساندرا وجود ندارد. اما آنها نمی‌دانستند 
که توام با پیشرفت‌های کاری و حرفه‌ای مسوولیت هم 
برای ساندرا با افزايش همراه خواهد بود و بویژه در درمان 
اطفال» حساسیت های بسیاری و جود دارد چرا که در ا 
پزشک معالج با جگر گوشه‌های خانواده ها درگیر است که 


درواقع کشیک‌های پیاپی و شب بیداریهای بسیاری 
او را خسته کرده بود و هرچه که جان و پدر و مادرش به او 
هشدار می‌دادند که باید کمی اسان بگیرد و به استراحت 
هم تن دهد اما علاقه ساندرا به حرفه‌اش سبب شده بود 
خواندند که یک روز پیش تر دوقلویی رابه دنیا آورده بود که 
از همان آغاز با کم خونی بسیار شدیدی مواجه بودنه ضمن 
ساندرااگرچه بسیار خسته بود و چشمهایش رابامشکل 
و زحمت فراوان می‌توانست باز نگه داردء اما در هر حال او 
بود که حتی اگر ساندرا می‌توانست یکی از دو نوزاد را زنده 
نگه دارد به خودی خود یک معجزه محسوب می شد اما 
تلاشهایش موثر نیفتاد و هر دو نوزاد کمی بیشتر از دوازده 
ساعت پس از تولد. جان باختند. 
اما این تاثیر زمانی بیشتر شد که پدر و مادر دو نوزاده یک 
ماه بعد توسط و کیلی که برای خود استخدام کرده بودند. 
ومبلغ بسیارهنگفتی رابه عنوان ضرر و زیان روحی وروانی 
ناشی از مرگ جکرگوشه‌های خود با تشکیل پرونده در 
داد گاه مطالبه کرده بودند. 

و بدین ترتیب یک محاکمه طولانی و جانکاه آغاز شد 
که طی ان هر دو طرف خبرگان و پزشکان متخصص رآ به 
عنوان شاهد معرفی کرده بودند که هر کدام‌با بیان موضوع 
از دیدگاه علمی سعی بر آن داشتند تا حقانیت یک طرف 
دعوا را به اثبات برسانند. بدتر از همه این بود که در خلال 
این مدت» مسوولان بیمارستان که خود در دادگاه مشغول 
دفاع از خود بودند از ساندر | خواسته بودند تامرخصی گرفته 
مایه زیان و از دست دادن مشتریان بانفود خود می‌دانستند. 
این مورد هم بیشتر ساندرا را به افسردگی کشانده بود چرا 
بود موقتا محروم کرده بودند. 

در هر حال سرانجام دادگاه به پایان رسید و هیئت 
منصفه حدود یک هفته پرونده را مورد مطالعه قرار داد و در 
پایان رای به بیگناهی ساندرادادواعلام کرد که آوهرچه که 
ازدستش برمی امده‌انحام داده بو دو هیچ راه‌و روش دیگری 
در نخستین شبی که پس از پایان ماجراو دادگاه طولانی و 
ناگهان او تعادل خود را از دست داد و به زمین افتاد و در واقع 
این بدلیل شوک روانی شدیدی بود که به او وارد آمده بودو 
چنین احوالی بود که او را به نزد ما آورده بودند. 

روند درمانی 

حال با توجه به شرح مبسوطی که شوهرساندراازاوضاع 
داده بود» ریشه مشکل برای ما مشخص شده بود» اما یافتن 
روند درمانی مناسب برای او اکنون خود به مشکل اساسی 


در تمامی طول عمر خود به غیر از 
و چه در نزد پدر و مادرش و چه در 
نزد شوهرش و در محیط کار به غیر 
از عشق و احترام هیچ ندیده بود» 
ناگهان خود رادر مر کز یک جریانی 
یافته بود که به غیر از تنفر نسبت به 
او چیز دیگری نبود. واقعیت ماجرا 
نوزاد کر ده بودند. 
غير از عشق و علاقه نست به 
نوزادان هیچ احساس دیگری در دهن نداشت و حالا که او 
رامتهم به قتل بر اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی کرده بودند. 
باقی مانده بود و او به ناگهان خود را در گردابی یافته بود 
که هرچه که دست و پا می‌زده بیشتر در آن غرق می‌شد. در 
اینگونه مواقع روند درمانی را تنها باید در همان وضعیتی 
یافت که او را به چنین حالی رسانده بود. یعنی ساندرا تنها 
دوباره کار او مورد احترام و تمجید قرار می‌گرفت و دوباره 
خود را موثر می‌یافت. 

او باید دوباره وارد شرایطی می‌شد که در ان ترقی و 
پیشرفت حرف اول رامی‌زد. حال با توجه به تردیدهایی که 
نسبت به او و کار او پیدا شده بود به دست آوردن این اعتماد 
باز گشت ساندرا به شر ایط عادی بود. در حقیقت ما به دنبال 
یک فرصت بودیم تا ساندرا بتواند با استفاده از آن فرصت 
در علم و دانش خود را به ثبوت برساند و درحالی که سخت 
قرار گیرد اما با این تفاوت که این فرصت یک کار علمی 
مشکل و بسیار دقیق راطلب می کرد. 

دوقلوهای سیامی 

در علم پزشکی اصطلاح دوقلوهای سیامی به نوزادان 
دوقلویی گفته‌می‌شود که ازبد و تولدبه‌هم چسبیده‌می‌باشند 
وشراکت آنهادر برخی از اعضای‌داخلی بدن جداسازی آنها 
ودرواقع جریان چنین بود که در کشور رومانی یک دوقلوی 
به هم چسبیده از مادری متولد شده بودند که در ابتداو قبل 
از تولد مادر و پدر در مقابل پزشکان رومانیایی موافقت 
کرده بودند که در بدو تولد یکی از انها به عنوان نوزاد کامل 
و سالم انتخاب شود و دیگری قربانی او شود یعنی اينکه 
پدر و مادر موافقت کرده بودند که به جای دو نوزاد ناقص 
و به هم چسبیده یک نوزاد آزاد و کامل را داشته باشند. اما 
همین که دو نوزاداز شکم مادر خارج شدند و چشمان مادر به 
چهره محصوم وزیبای آنهاافتاد اوه ر گز حاضر نشد که یکی 
از دوقلوها قربانی شوند و به جای آن تصمیم گرفتند تا به 
کشوری باعلم پزشکی وبیمارستانهای بسیار پیشرفته سفر 





مرک یک دوقلوباعث شد تاساند را 
که‌پزشک معالج آ نبا ب ود به اتبام 


کم کاری وبی‌لیاقتی حرفه‌ای به 
داد گاه کشیده شود 





تا دو نوزاد جدا شده و سالم را داشته باشند. پس از مکاتبات 
فراوان و سریع سرانجام موضوع به بیمارستان 

کار مشغول بود. انگاه طی درخواستی از جانب پدر و 
مادر رومانیایی و همچنین سفارت رومانی از مسوولان 
بیمارستان بو.سی.ال.ای تقاضا شده‌بود تا یک تیم داوطلب 
پزشکی رامامور کنندتاعمل جراحی جداسازی انهاراانجام 
دهد. در این میان تقریباً همه یزشکان و متخصصین نوزادو 
جراحان مغز و اعصاب در بخش نوزادان از چنین مسوولیتی 
سرباز زدندو در اینحابود که‌مابهترین فرصت رابرای ساندرا 
یافتیم تااو که حتی در این مقوله»یعنی جداسازی دوقلوهای 
واعتبار خودرانشان دهد و از همه مهمتر نزد خودش سربلند 
باشد. چرا که حتی دست زدن به چنین عملی توجه علمی 
جهان را به خود جلب می کرد و این جربان می‌توانست به 
زد و طفره رفت. اما زمانی که برای نخستین بار با پدر و مادر 
دوقلوهای به هم چسبیده ملاقات کرد و چهره ملتمسانه 
برای انجام عمل جراحی اماده کرد. 

پروسه جراحی 

و قسمت دست به دست یکدیگر می‌دادند. چرا که تنها 
مختلف در بدن بايد به جای یکسویه بودن در دو بدن 
پلاستیک باید تیم‌های خود را برای جراحی تشکیل 


می‌دادند و آنگاه همه این تیم‌ها 
باید در کنار هم در اتاق جراحی 
حضور می‌داشتند که به معنای 
حضوری ۵۰ نفری می‌بود. پس 
از هماهنگی‌های اولیه پروسه 
عمل جراحی برای جداسازی 
آغاز شد و پیش‌بینی‌ها مبنی بر 
ان بود که اگر کار در نیمه راه 
متوقف نمی‌شد» در حدود پانزده 
تا شانزده ساعت جراحی به طول 
می‌انجامید که این روند طولانی 
به معنای آن بود که باید فقط یک 
تیم نیزبرای آماده‌سازی جراحان» 
ماساژ دادن به آنهاء تغذیه آنها و 
خلاصه راحتی و رفاه جراحان در آنجا حضور داشته باشند. 
در این میان می‌توان تجسم کرد که حال و هوای پدر و مادر 
رومانیایی در اتاق انتظار از یک سو و شرایط مضطربانه پدر و 
مادر و شوهر ساندرا که آنها هم در اتاق انتظار بودند از سوی 
دیگر راتجسم کرد ضمن آنکه دههاخبرنگار وعکاس هم 
در مدخل بیمارستان گرد امده بودند تا درباره این جراحی 
تاریخی آخرین خبرها و اطلاعات را به دست آورند. 

سرانجام پس از آنکه به دلیل برخی از پیچیدگی‌هاء 
عمل جراحی به سرپرستی و ریاست‌ساند را به پیست‌ساعت 
هم کشیده شد.آو پایان کار رااعلام کرد و باچهره‌ای خسته» 
اما با حالتی که گویی وزنی بسیار سنگین از شانه‌های او 
برداشته شده بود ساندرابه اتاق انتظار آمد و یکراست سراغ 
پدر و مادر رومانیایی رفت. در ظاهر چهره ساندرا که مدتی 
را زیرفشار روحی سر کرده بود به گونه‌ای نشان می‌داد که 
والدین رومانیایی بر این تصور شدند که عمل آنگونه که 
هدف گیری شده بود پیش نرفته بود. 

لبته آنها خود را برای اینکه تنها یکی از نوزادها سالم 
بماند» آماده کرده بودنده اما در دل آنها آرزویی بس بزرگتر 
پرورانده بودند. در هر حال ساندرا در برابر آنها توقف کرده 
و درحالی که ماسک جراحی را از چهره عرق کرده خود 
برمی‌داشت به آنها گفت: «بسیار خوب حالا به من بگویید 
که کدامیک از نوزادها را می‌خواهید در ابتدا ملاقات 
کنید؟...» مادر رومانیایی پس از شنیدن این جمله چنان 
سخت ساندرا را در آغوش گرفت که تن خسته او در آستانه 
سقوط قرار گرفت» اما او تعادل خود را حفظ کرد و از همه 
رو هی اه و 
۰ رین سروک ر ا ی د ن 
ان بودو مصاحبه‌ها و مقاله‌های بسیاری هم درباره آن انجام 
شد اما آنجه که برای ساندرا به اندازه یک جهان ارزش 
داشت» رضایت پدر و مادری بود که زجر بسیاری کشیده 
بودند و از روز تولد دوقلوهاء حتی یک دقیقه توأم با آرامش 
راطی نکرده بودند. 

خوشحالم که به اطلاع برسانم بر طبق آخرین ار تباطهاه 
دوقلوی رومانیایی در سال جاری پانزدهمین سال تولد خود 
را جشن گرفتند. بد نیست بدانید که پدر و مادرشان نام دو 
دختر راسارا و ساندر| گذاشته‌اند. 
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«جمشید» وجو د داشت که تو جه همه را جلب می کرد. جمشید 
راخاله‌ام‌معرفی کردو گفت: «برادر همسایه‌مونه که چون خونه 
خودشون دوتا کوچه پایین‌تر از ماست» هفته‌ای یکی دو مرتبه 
به منزل خواهرش سر می زنه که من زياد دیدمش» جوان سر به 
راهیه و کاری به هیچکس نداره... سرش پایینه و بدون اینکه 
با کسی حرف بزنه» اروم میلد و اروم هم میره» جوون سنگین 
و متینی به نظر میاد و من فقط همین چیزها رو در موردش 
می‌دونم» انشاا... اگه پسند کردین» خودتون بیشتر در موردش 
که خواهرش همسایه خاله‌ام بود) به خانه ما آمدند. چیزی 
جدی برخورد می کرد که مخاطبش را نیز ناخودآگاه وادار به 
سکوت می کرد. بیشتر از این اخلاقش خوشم آمد که مانند 
برخی از جوانهای امروزی اهل لودگی وشوخی‌های بیجانبود! 
که پدرمب شوخی گفت: 

- اقاجمشید اگه بگی چی روی قالی گم کردی ما هم 
کمکت می کنیم تا بیدا رشه! 

جمشید تبسمی کرد و بعد از آن و تا پایان مجلس» دیگر 
ان تبسم راهم تکرار نکرد!تااینکه حرفها گل انداخت و قرار و 
مدارها گذاشته شد و...» تا اینکه «دایی فرهاد» حرف دل بقیه 
راباشوخی به زبان آورد: 
مادر آقاداماد از این وصلت خوششون میادء خود آقاجمشید زیاد 
راضی نیست که اینطور دلخور نشسته روی مبل و حرفی هم 
نمی زنه! 

به جای جمشید» خواهرش پادرمیانی کرد: 

«نه به خداحاج آقا... اشتباه می کنین» جمشید ما اخلاقش 
اینطوریه... ماهم بهش می گیم که بعضی وقتها زیادی جدیه! 
وگرنه ما مطمئن هستیم که به دامادی این خانواده افتخار 
می کنه...» 
وو 
می کنه یا؟ 
کردو گفت: 

-تمام اهل خانواده ما می‌دانند که من اگر دوست نداشتم 
اینجا نبودم حالا هم بقیه‌ اش با پروانه خانم و پدر و مادرشونه 


اطلاعات یی ۳ ارو ۳۳۹۳ 


که منو به غلامی قبول کنند... 

همین جمله کافی بود تا خاله اعظم «مبار ک باشه» بگوید 
وظرف شیرینی رابچر خاند وبه این ترتیب مراسم خواستگاری 
با خوبی و خوشی به پایان برسد. یکی دو روز بعد هم «دایی 
فرهاد» که معمولاً مسوولیت تحقیق در مورد «عروس و 
دامادهای» فامیل راع‌هده‌دار می شد انجه در مورد «جمشید » 
پرس و جو کرده بود به من و پدر ومادرم گفت: «جوان سالمید... 
راننده کامیونه و مدام به این شهر و آن شهر میره» هیچکس 
ازش چیز بدی ندیده و حرف بدی نزده.. یعنی اصلاً رفیقی 
نداره که کسی در موردش خوب یا بد بگه... حال دیگه تصمیم 
با خودتان... 

اینطوری بود که «جمشید» نمره قبولی گرفت و چند هفته 
بعد مراسم عروسی ما بر گزار شد. در شب عروسی و ساعتی بعد 
از رفتن مهمانهاء مادر جمشید حرفی زد که هرگ ز آن رافراموش 
تمی کم قبین پروانه چا وسرمن خم مرد کر است وحم 
خیلی سالم و هیچ الود گی هم نداره...فقط عیبش اينه که زیادی 
«جدی یه» که این هم عیب نیست» به شرط اينکه تو بتونی با 
این روحیه جمشید کنار بیای... 

آن شب معنی حرف مادرشوهرم را نفهمیدم» اما هرگز آن 
رافراموش نکردم... 

XK 

صبح روز اول ازدواجمان را هرگز فراموش نمی کنم. 
هنگامی که قبل از بیدار شدن جمشید از خواب برخاستم و 
برای خوشحال کردن و صبحانه راداخل سینی بز ر گی جادادم 
و آن را روی تختخواب گذاشتم» بعد هم با این تصور که این 
«سورپرایز» جمشید را خوشحال و حتی دوق‌زده خواهد کرد» 
به آرامی و با نوازش او را از خواب بیدار کردم. شوهرم اماء چند 
ثانیه‌ای به سینی صبحانه نگاه کرد و به من خیره شد و سپس 
فریادی کشید و ظرف صبحانه را به کناری انداخت و رو به من 
که منگ و گیج‌نگاهش می کردم گفت: ۱ 

-ببین پروانه» همین روز اول بهت بگم که من اصلا ازاین 
لوس بازیها خوشم نمیاد... پس بهتره یادت باشه که من از زنی 
کو سا کاس کین مساق 

جمشید اینها را گفت و با ناراحتی از خواب برخاست و 
صبحانه نخورده از خانه زد بیرون. من نیز چند دقیقه‌ای گریه 
کردم و بعد با خودم اینطوری کنار آمدم که؛ «شاید من واقعاً 
لوس بازی درآوردم...» و بعد با خودم گفتم: «بالاخره کم کم 
وات ماه کاس که 

آمااشتباه‌می کر دم. جمشیدمتانت رآدر این می‌دید که‌زنش 
یک مجسمه باشد. وقار و متانت از نظر او این بود که زن اصلاً 
نباید بخندد وحتی با شوهرش نباید شوخی کندد... 

... دو» سه هفته اول ازدواج» میانمان انقدر رودربایستی 
وجودداشت که بتوانیم با هم کنار بياييم» اما خیلی زود فهمیدم 


که شوهرم یک مردبه معنی کلمه «بداخلاق »است!درک این 


حقیقت برایم خیلی سخت بود اماهنگامی که‌مادرشوهرم که 
محبتش کمتر از مادر خودم نبود - نیز تایید کرد که پسرش 
«بداخلاق» است. فهمیدم که مسیری سنگلاخ و پرپیچ و 
خم سر راهم وجود دارد! مادر جمشید که دلش خیلی به حالم 
می‌سوخت» گفت: 

- تورو خدا منو نفرین نکن پروانه جان...» فکر نکن که ما 
دستی دستی می‌خواستیم تورو بندازیم توی آتش. اگر بگم 
نمی‌دانستیم که جمشیدبداخلاقه,دروغ گفتم.اين پسرآزهمان 
دوره‌نوجوانی اش «گوشت تلخ» بودو باهیچکس نمی‌ساخت» 
برای همین هم با گرفتن وام و کمی هم کمک پدرش یک 
کامیون خرید تا همیشه تنها باشه» ما فقط به این خاطر براش 
زن گرفتیم که شاید بعد از ازدواج اخلاقش عوض بشه. اما انگار 
اشتباه کردیم!» 

به این ترتیب زندگی من با یک تکه سنگ شروع شد. باور 
کنید حقیقت را می گویم» جمشید یک تکه سنگ بود و بس! 
گاهی اوقات که پس از یکی دو هفته از جاده برمی گشت و به 
خانه می‌آمد» من با شادی به استقبالش می‌رفتم» خانه را پر از 
گل می کردم ویک اهنگ شادروی ضبط می گذاشتم تامحیط 
ESN‏ 
چهره عبوس می‌زد توی ذوقم و می گفت: «این کارها یعنی 
چی پروانه؟ مگه من از سفر «قندهار» بر گشتم؟» در آن دوء سه 
روزی هم که در تهران بود هر وقت از او می خواستم به پارک 
باسیتما باه پزویی ارال کم کے ی بفد؟ 
این کارها مال تازه به دوران رسیده‌ها است!» 

دیگر کم کم مستاصل شده بودم» نمی دانستم او راچگونه 
تغییر دهم؟ حتی هنگامی که باردار شدم نیز روحیه او تغییر 
نکرد. یکسال و نیم از ازدواجمان گذشته بود که خدا «مهدی » 
رانصیبمان کرد. او که در طول ٩‏ ماه حاملگی ام حتی یکبار هم 
حال من بامسافردرراهمان رانپرسیده بود» پس از تولاپسرمان 
نیز فقط یکبار - آن هم روزی که از بیمارستان به خانه می‌آمدم 
-مهدی‌رابغل کرد!چرا که‌بعداز آن»اوج محبتش به‌فرزندمان 
این بود که وقتی مههدی می‌خوابید» برود و چند ثانیه‌ای بالای 
سرش بایستدو نگاهش کند و... والسللاه! 

هرچه بیشترم یگذشت, تحمل من هم کمتر می‌شد.بعد از 
چهار پنج سال به این نتیجه رسیدم که دیگر نمی‌توانم اخلاق 
و رفتار او را تحمل کنم و بهانه‌جویی‌هایم شروع شد ناخواسته 
تصمیم گرفتم که من نیز مانند خودش زندگی رابرایش زهر 
کنم! خواسته‌هايم را یکی یکی مطرح کردم: «تلویزیون 
(ژ می‌خوام... افرش خونه دیگه کهنه شده» عوضش 
کن /برای عروسی داداشم می‌خوام طلا بخرم و بندازم به سر 
و گردنم» مگه من چی از بقیه زنها کم دارم؟ /تو که نیستی توی 
این خونه حوصله‌ام سر میره... یک ماشین بر ام بخر...» 

ارفا انش اس اتی درو اع رای داد 
کم کم متو جه شد که همه این چیز هابهانه است!این بود که بگو 
مگویمان بالا گرفت و کار به جایی رسید که هر وقت از جاده 
به خانه می‌آمد» همین روزهایی را که در منزل بود برایش زهر 
می کردم تاسرانجام یک شب[ پس از یک دعواو بگو و مگوی 
مفصل | جمشید روبه‌رویم نشست و پرسید: «پروانه تو چی از 
جون من می‌خوای؟» 

ومن هم که مدتها منتظر این پاسخ بودم» معطل نکردم و 
حرف دلم را زدم: «جوونیم‌رو می خوام... طلاق!» 

شاید اگر هر مرد دیگری جای «جمشید» بود و از زبان 


۳ 


زنش 7 آن هم بی‌هیچ پیشینه و مقدمه قابل قبولی - کلمه 
«طلاق » را می‌شنید» داد می‌زد» فریاد می کرد و «کن‌فیکون » 
راه‌می‌انداخت.اوامانه...جمشید هیجکدام ازاین کارهارانکرد, 
نه به این خاطر که مرا دوست نداشته باشد نه به این دلیل که 
از من و زندگی با من خسته شده باشد! نه, جمشید «نه» نگفت 
چون غرورش اجازه نمی‌داد. چون فکر می کرد «متانت» حکم 
می کند که حتی از زنش نپرسد چرا طلاق؟ او فقط چند لحظه 
شبیه کسی که ابدا انتظار شنیدن این جمله راندارد بهت‌زده و 
متحیرنگاهم کر دوب ای اینکه‌مباداهمین «تعجب کردنش»از 
عزت او کم کند بلافاصله به خود آمدوسعی کرد خودراخونسرد 
نشان بدهد و به آرامی گفت: 

-چی گفتی؟متو جه نشدم! 

این باربالحنی آرامتر و بدون عصبانیت گفتم: 

-هرچی فکر می کنم می‌بینم بهترین کاری که می‌تونیم 
انجام بدیم تا دیگه باعث جنگ اعصاب همدیگه نشیم اينه 
که از هم جا بشیم... 

جمشید که هرگز هنرپیشه خوبی نبود. آن لحظه هم هر 
قدر تلاش می کرد نشان بدهد که نسبت به کلمه‌ای که شنیده 
بی‌تفاوت است» موفق نشد. مثل «بجه‌ای» که می‌داند ورقه 
امتحانیاش را که نمره «صفر» گر فته دست پدرش افتاده» اما 
نمی‌داند چطوری در موردش حرف بزند» کمی با خود کلنجار 
رفت. از داخل یخچال بطری آب را برداشت و آن راروی میز 
گذاشت» بدون اینکه آب بنوشد! تلویزیون راروشن کردوروی 
مبل نشست.ب یآنکه نگاهی به صفحه تلویزیون بیندازد. کاملً 
کلافه نشان می داد اما سعی می کرد خود را ارام نشان بدهد. 

من‌اما؛ءصادقانه می گویم که دران لحظه ته دلم «خداخدا» 
می کردم که «جمشید» یک سنگ جلوی پایم‌بیندازد!آنقدراورا 
می‌شناختم که بدانم حاضر نیست با لحنی محبت آمیز دلیل این 
تصمیم رایپرسد! حتی غرورش اجازه نمی‌داد که باهمان لحن 
خشک و همیشه جدی‌اش نسبت به درخواست من با خشونت 
پاسخ بدهد تامخالفتش رااینگونه بروز دهد. 

آری می‌دانستم که حاضر نیست هیچکدام از این نرمشها 
رابه خرج بدهد. اما برای من فقط کافی بوداو یک جمله ساده‌به 
زبان بیاورد تا خود را قانع سازم که تصمیم اشتباهی گرفته‌ام... 
مثلاً همین بس بود که او این جمله را بگوید که؛ «فکرات‌رو 
کردی‌واین تصمیمرو گرفتی؟» که اگر فقط همین رامی گفت 
کافی بود تامن اگرشده‌خودر افریب بدهم که هنوزبرای آو مهم 
هستم و از تصمیمم صرفنظر کنم ماو که به معنی واقعی «یک 
تکه سنگ» بوده حتی حاضر نشد برای از هم پاشیده نشدن 
زندگی که پنج سال در ساختنش شریک بود کوچکترین قدمی 
بردارد! درحقیقت او همان چیزی را که گفت که می‌توانست 
مرا سریعتر راهی دادگاه کند» چرا که با همان لحن خشک و 
بی‌روحش گفت: 

- بسیار خب... هرطور راحتی... فقط تکلیف «مهدی» 
چی‌میشه؟ 

بغض سنگینی در آن لحظه راه گلویم را بست که حتی 
نمی گذاشت حرف بزنم. برای اولین بار طی آن پنج سال 
احساس کردم با یک غریبه دارم صحبت می کنم! حالا دیگر 
نمی‌توانستم از دریچه گذشت و مهربانی سخن بگویم! به 
همین خاطر همچون یک طرف معامله تجاری, لحظه‌ای به 
گذشته فکر کردم و برخلاف همه پنج سال گذشته که نسبت 
به دخالتهای «دایی فرهاد» در مراسم «بله برون» اعتراض 
داشتم» ان شب از اصرار او به زياد بودن «مپریه» احساس 


رضایت کردم. آن شب «دایی فرهاد» باقاطعیت تمام به جمشید 
و خانواده‌اش گفته بود: 

- رسم فامیل ما اينه که مهربه دختر را به نسبت سال 
تولدش درنظر بگیریم؛ یعنی پروانه جون که متولد ۱۳۶۳ 
سکه باشه! 

اگرچه‌در آن لحظه پدر و مادر و مخصوصاً خواهر جمشید 
-بااین مهربه سنگین مخالفت کردند. اما جمشید که برايش 
افت داشت در مورد چیزی «چانه زنی » کند. بلافاصله موضوع 
راخاتمه بخشید و گفت: 

بعدها همیشه از اینکه چنین مهریه سنگینی برایم درنظر 
گرفته شده بود از جمشید و خصوصاً خانواده‌اش خجالت 
می کشیدم» اما بعد از پنج سال و در ان شب شوم احساس 
مهریه منو نقد و یکجا بدی و مثلا کامیونت رو بفروشی وهزارو 
سیصد و شصت و دو تاسکه رو بدی, تکلیف مهد ی رو به تصمیم 
اصلاً مهم نیست. واسه همین اگه سرپرستی پسرمون رو به‌ من 
واگذار کنی» مهریه‌رومی‌بخشم! 

اعتراف می کنم که دران لحظه ردالت به خرج دادم چرا که 
اگر جمشید حتی کامیونش رآمی‌فروخت و تمام پولش رابه‌ من 
می‌دأدنیزنمی توانست دویست وپنجاه میلیون مهرم رابپردازده 
چه رسد به اینکه نزدیک به نیمی از پول کامیون را بدهکار بود 
دیگر حاضر نبو د به خواهش و تمنا بیفتد دقیقه‌ای سکوت کرد 
و گفت: «اجازه که دارم هفته‌ای یکبار بچه را ببینم؟» سری 
تکان دادم و گفتم: «فقط بچهر و... آره» 

در آن لحظه کاملاًاحساس کردم که‌غرور جمشیدشکست» 
اما برای اولین مرتبه از این بابت احساس ناراحتی نکر دما 

۳ 
خریداری شده به فروشگاه انحام گرفت. اعضای دو خانواده 
کردند نتوانستند «به قول خودشان» من و جمشید را «از خر 
شیطان پیاده کنند» و سرانجام از هم جدا شدیم. 

هنگام خداحافظی جلو ی محضر تنهاحرفی که‌میانمان رد 
وبدل‌شددرموردبچه بود که‌آو گفت: «مادرم تلفن می‌زنه‌وبرای 
بردن و آوردن مهدی باهات قرارمی‌گذاره... خداحافظ...» 

من نیز خداحافظ را گفتم وبه‌اين ترتیب پرونده‌زندگی پنج 
ساله من و شوهرم بسته شد. 
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تنهاخوشحالی ام این بود که مهدی بچه است وفعلا چیزی 
از مفهوم طلاق و جدایی نمی‌فهمد. اما این حالت فقط تا چند 
ماه ادامه داشت!چرا که کم کم سوالاتی را از من می‌پرسید که 
کاملاً پیدا بود حرف خودش نیست «مامانی چراشما و بابایی با 
همدیگه زندگی نمی کنین؟ /مامانی چرا بابایی نمیاد اینحا.../ 
چراشمابا من نمیاین دیدن بابایی؟...» 

راستش را بخواهید خودم نیز از شنیدن این حرفها عذاب 
می کشیدم» چرا که برخلاف تصورم که فکر می کردم با جدایی 
از جمشید «راحت» می‌شوم. این اتفاق نیفتاد. انگار به همان 


اخمهاو رفتارهای خشکش عادت کرده بودم که نمی‌توانستم 
اوراف رآموش کنم.به همین خاطر وقتی مهدی بازبان شیرینش 
این حرفها را می‌زد به راحتی می‌توانستم درک کنم که این 
حرف هارا جمشید به او یادمی‌دهد. چرا که غرورش مانع می‌شود 
خودش حرف دلش رابزند! 

در همان روزها بود که سر و کله «کیوان» پیدا شدء پسر 
عمه‌ام که هشت سال قبل بعد از گرفتن دییلم به خارج رفت 
و حالا با مدرک «دکترای پزشکی» به ایران بر گشته بود. من 
و کیوان دوران کودکی و نوجوانی را کنار هم گذرانده بودیم و 
از همدیگر خاطرات شیرین فراوانی داشتیم» خنده‌های شاد او 
هرگز از یادم نمی‌رفت او نیز همین خاطره‌ها را از من به یاد 
داشت و به همین خاطر نیز پس از گذشت سه ماه از آمدنش 
به ایران و بعد از چند دیدار که در مهمانیها با هم داشتیم یک 
شب که با «مهدی کوچولو» توی حیاط مشغول بازی بودم؛ 
کیوان به سراغم آمد و رسماً تقاضای ازدواج کرد و در ادامه 
گفت: «مطمئن‌باش از یسرت هم مثل‌بجه‌های آینده‌خودمون 
نگهداری می کنم...» 

راستش رابخواهید از شنیدن این پیشنهاد خیلی خوشحال 
شدم چرا که کیوان نه‌تنها وضع مالی خوبی داشت. که از آن 
مهمتر این بود که می‌توانست مرا نیز خوشبخت کند! با این 
حال قرار شد فکر کنم و بعدا پاسخ اور بدهم اما دوروز بعد همه 
چیز به هم ریحت. 
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پنجشنبه ظهر بود و طبق روال» خواهر جمشید برای بردن 
ساعت بیشتر نگذشته بود که جمشید سر آسیمه به منز لمان آمد 

نیاز به سوال نبود» مهدی که مانند هر کودکی «طوطی» 
سخنگویی بود ماجرا را برای پدرش تمرین کرده بود! من هم 
که لزومی برای پنهان کردن این ماجرا نمی‌دیدم پاسخ مثبت 
بی خداحافظی راه افتاد که برود اما نیمه راه که رسید بر گشت و 
درحالی که صدایش می‌لرزید گفت: 

این کاررونکن پروانه..من‌بدون تومی‌میرم...دراین چند 
خیال داشتم همین روزها و موقعی که مطمئن شدم تغییر کردم 
بیأم سراغت و... به من یک فرصت دیگه بده پروانه...بهت قول 
مطمئن باش به خاطر اينکه دوباره تو رو از دست ندم» دیگه آن 
ادم سنگی سابق نخواهم بود... 

در کلام و رفتار جمشید دیگر آن غرور و نخوت به چشم 
نمی‌خورد! نمی‌دانم که دلم برایش سوخت با عشق کهنه زنده 
شد؟ اما هرچه بود به او گفتم: «اجازه بده راجع به این قضیه 
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و حالا من مانده‌ام و یک دوراهی بزرگ سر راه زندگی‌ام؛ 
تردید ندارم که با کیوان خوشبخت می‌شوم اما جمشید چی؟ 
اگرحتی ده در صد مطمئن باشم که او عوض شده که مطمئن 
هستم--بقین دارم بااو هم خوشبخت می‌شوم... کمکم کنید... 
کمکم کنید تاراهی که عاقلانه است را انتخاب کنم! 
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واقعه آ لتمار کت 

در همین گیر و دارء ماجرای یک کشتی آلمانی به نام 
آلتمارک نیز در شکل‌گیری اوضاع موثر واقع شد و توجه 
بسیاری را به خود جلب کرد. درواقع کشتی التمارک 
غیرنظامی و متعلق به آلمان بود که در فوریه سال ۱۹۴۰ در 
هنگام انجام یک سفر دریایی با خدمه سر گردان یک کشتی 
تجاری انگلیسی در دریا برخورد کرد که این کشتی به نوبه 
خود توسط گراف‌اشپی» یک کشتی جنگی آلمانی» مورد 
هدف قرار گرفته و غرق شده‌بود. گراف آشپی در آقیانوسهای 
اطلس و هند با ناجوانمردی کشتی‌های تجاری متعلق به 
کشورهای متخاصم راهدف قرارداده‌وغرق می کردو کاری 
هم به خدمه آنها که در قایق‌های نجات جمع می شدند ویادر 
دریاشنا کنان به‌دنبال‌نجات خودبودندنداشت. آلتمارک که 
خود یک کشتی غیرنظامی ودارای خدمه‌ای با خوی انسانی 
بود» خدمه کشتی انگلیسی را نحات داده و به سوی آبهای 
نروژ حرکت می کند. نروژیها هم به آلتمارک با آنکه یک 
کشتی آلمانی بود پناه می‌دهند اما در اين میان یک کشتی 
جنگی انگلیسی به بهانه نحات خدمه انگلیسی از آلتمارک 
در آبهای نروژ راه رابر آلتمار ک بسته وملوانان انگلیسی وارد 
عمل از جانب انگلیس‌ها مورد 
اعتراض‌نروژیهاقرار گرفت چرا 
که به زعم آنها کشتی جنگی 
اب را 
را نقض کرده بود. اما وزارت 
خارجه انگلستان در پاسخ اعالام 
می کند که نروژیها با پناه دادن 
به کشتی آلمانی قبلا بی‌طرفی 
خود را نقض کرده بودند. در 
درا ان ات ارس بر 
تا هم توجه آلمانها و هم توجه 
انگلیس‌ها به بنادر نروژ جلب شود و این بنادر را برای ایجاد 
پایگاه برای عملیات خود حیاتی تصور کنند و درواقع یک 
مسابقه بین این دو برای تصرف بنادر نروژی درگرفت که 

آلمانها باسرعت عمل این مسابقه را برنده شدند. 

عملیات در آبهای نر وژ 

باورمتفقین یعنی انگلستان و فرانسه این بود که آلمانها 
به‌دلیل کنترل دریای شمال توسط نیروی دریایی انگلستان 
که بزرگترین و قدرتمندترین نیروی دریایی در جهان بود 
قادر نخواهند بودتابنادر نروژی راتحت کنترل خوددرآورند. 
اماز سوی دیگرء در روز دوم آوریل درسال ۱۹۴۰ هیتلر 
دستور داد که هجوم به بنادر نروژ و پیاده کردن نیرو ظرف 
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برگردان: بهروز بهرامی 


نیاز به تاسیسات بندری در نروز و دانمار ک سبب شد تا هبتلر حمله به این دو 





کشور را مقدم بر حمله به فرانسه بداند 


نوبت نروز و دانمار ک 


کشور دانمارک که شپروندانی صلح جو و آرامش‌طلب داشت. مقاومت و جنگ در برابر 
آرلمان را بیوده یافت و بد ون در گیری تسلیم شد 


تغییر در منطقه تمر کز 
«تصور و انتظارات همگان برآن بود که با توجه به برقراری حالت جنگ میان فرانسه و انگلیس با آلمان» پس از 
لهستان» توجه هیتلر معطوف به جبهه غرب و هجوم به ف ر انسه خواهد بودو حتی در این موردنقشه‌هایی هم تدارک دیده 
سد که تصادفاً و در میان خجلت زد گی آلمانهاء این نقشه‌ها به دست سردمداران فرانسه. انگلستان بلژ یک و هلند افتاد. 
این اتفاقات به انضمام تدار کات متفقین برای استفاده از بنادر نروژ و قطع کردن شریان حیاتی برای آهنی که از سوئد 
به آلمان از طریق نروژ حمل می‌شد سبب شد تا ناگهان نقطه تمر کز فکری برای هیتلر به جای جبهه غرب معطوف به 
شمال و کشورهای نروژ و دانمارک شود وبدین ترتیب بود که نقشه‌ها برای هجوم به نروژ و دانمارک دو کشور کوچک 





و صلح جو طراحی ا 


زد که هیچکس, بخصوص آلمانها انتظار آن را ند اشتند 


یک هفته آغاز شود اما 
درست‌یک روزقبل از 
اغاز حمله کت هی 
جنگی انگلیسی» بندر گاه 
فیورد در نروژرامین‌گذاری 
ا وی درگرهم 
کشتی‌های‌جنگی‌انگلیسی 
کهازحرکت‌نیروبرهای 
آلمانی‌به سوی‌نروژ 
مطلع شده بودن ده در 
دریای‌شسمال‌شروعبه 
جستجو کردند تا کشتی‌های نیروبر آلمانی را که بیشتر هم 
از کشتی‌های تجاری برای‌اين کار استفاده شده بود یافته 
وآنهباراغرق کنندهاماازبد حادثه‌هوای‌بد.اجازه‌نداده تنها 
یک ناو انگلیسی در مه به کشتی جنگی آلمانها برخورد کرد 
ای شد.وروز بعد هم‌حمله 
همه‌جانبه المانها به نروژ و دانما رک اغاز شد. 
تصرف دو کشور 
کشور دانمارک که هم از سوی زمین و هم از سوی دریا 





غیرنظامیان از مکانهای د رگیر در جنگ فرار می کنند 





نیروهای فرانسوی در حین نبرد 





موردهجوم‌قرار گرفت از آنجا که‌دارای‌نیروی نظامی واقعی 
نبود» هیچگونه مقاومتی رانشان نداد و در ظرف ۲۴ ساعت 
کشور دانما رک به تصرف نیروهای آلمانی در آمد.امادرنروژ 
نقشه‌اولیه آلمانها پیاده شدن در پنج‌بندر مهم‌این کشوریعنی 
اسلو بر گن» استاوانگرء تروندهایم و نارویک بود که از سویی 
تاسیسات بندری رابه عنوان پایگاه از ان خود کنند واز سوی 
دیگر با پیاده شدن نیروهای آلمانی» هجوم به داخل خاک 
نروژهم در همین بندر گاههاء آغاز می‌شد. درواقع در ابتدای 
کارنروژهم‌ماننددانمارک‌دارای‌نیروی‌نظامی‌قابل توجهی 
نبود»امادرست‌بر خلاف‌دانمارک که‌درظرف یک روزدستها 
رابه علامت تسلیم بالا برده بود نروژیها در ابتداو به فوریت 
رت عمومی را صادر کردند و جوانان نروژی گروه 
گروه با انکه تعلیمات نظامی هم نداشتند به ارتش پیوستند و 
با گر فتن اسلحه آماده‌دفاع از خاک خودشدند.اتفاقاً درهمان 
آغاز کار هم توپهای بندری نروژ در اسلو ناوشکن آلمانی به 
نام بلوخر را هدف قرار داده و ان راغرق کردنده ضمن انکه 
توپهای بندر برگن هم یک ناوشکن دیگر آلمانی رابه شدت 
صدمه زدند تا آنجا که آن رااز کارانداختند.امابه جهت ضعف 
در تعدادنفرات و تاسیسات تدافعی, نروژیها قادر نشدند تادر 
همه قسمت‌هادر برابر هجوم آلمانها مقاومت کنند. از سوی 
دیگرنیروهای‌هوابردآلمانی‌هم‌با تصرف فرودگاه‌استاوانگر 
کار رابرای فرود نیروبرهای نیروی هوایی هم ساده کردند. 


































این مهم سبب شد که آنهادر داخل خاک نروژصاحب پایگاه 
شده واز آنجاهم باورودبه اسلو پایتخت نروژرا تصرف کنند 
و سپس نیروهای آلمانی حرکت به سوی غرب و شمال را 
اغاز کردند تا تمام کشور رابه تصرف در اورند. 

درحقیقت نروژیها در یکی دو روز ابتدایی» بر این تصور 
بودند که مقاومت بیهوده است و نتیحه کار کاملاً مشخص 
است.اما یکی اطمینان دادن از سوی دولت انگلستان دراین 
کو کا ےرا و 
یک خائن نروژی راه‌اندازی کرده بوده یعنی شخصی به نام 
وید کون کسیلینگ که فصل تازه ای در خیانت ووطن فروشی 
راارائه کرده بود» باعث شد تا نروژیها انگیزه‌ای برای دفاع از 
کشور خود پیدا کنند و بدین ترتیب با آنکه به شدت در برابر 
آلمانهااز نظر تعداد نفرات» تسلیحات و تاکتیک جنگی وابزار 
جنگ موتوریزه» با کمبود مواجه بودنده اما مردم شجاع آن 
کشور کوچک به نبردی سهمگین با نها پرداختند که در 
تاریخ به یادگار باقی ماند. 

0 علائم مثبت از متفقین در دهم آوریل اتفاق 
افتاد. دران روز یک ناوشکن انگلیسی وارد بندرگاه نارویک 
شد و با قدرت آتش خارق‌العاده خود ابتدا دو ناو آلمانی را 
غرق کرد و چند کشتی نیروبر آلمانها را به قعر دریا فرستاد. 
دو روز بعد» کشتی های انگلیسی به بندر گاه با گشته و بقیه 
کشتی‌های متعلق به آلمانها رادر آن بند رگاه غرق کردند. 

که در نتیجه نیروهای آلمانی که در بندر پیاده شده‌بودند 
تنها و بدون حمایت باقی ماندند. در این میان یک کاروان 
ورین پاسوی ارو کر کت اور 
نیروهای متفقین را در نروژ پیاده کنند. پس از آن هم در 
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فاصله بین سیزدهم تا هجدهم آوریل نیروهای انگلیسی در 
نموس و آنداسن و همچنین در هارشتاددر نزدیکی نارویک 
باد ن ا کت اا کیان ان 
رادر منطقه‌ای کاملاً غریبه گرفته بوه دستورات مرتباً تغییر 
می کرد ضمن آنکه برتری هوایی نیز از آن آلمانها بود که 
این خود موضوع بسیار مهمی بود. درواقع آلمانها باموفقیت 
بیشتری در خاک نروژ به یکدیگر می‌پیوستند درحالی 
که نیروهای متفقین که از نظامیان انگلیسیء فرانسوی 
و لهستانی تشکیل شده و حتی برای مکالمات ابتدایی با 
یکدیگر هم دچارمشکل شده‌بودند. درواقع به غیر از درپا که 
نیروی دریایی آلمان به شدت در برابرانگلیس‌ها کم آورده و 
شکست خوردءبرروی‌زمین‌وهوابرتری باآلمانهابود.البته‌در 
چندمورددر ارویک ومکانا ی دبک متففین موکفیت‌هابی 
داشتند» آما همه آنها زودگذر و موقتی بود و خیلی زود تسلط 
آلمانها بر خاک نروژ تکمیل شد. و در پایان راهی به غیر از 
تخلیه نیروهای متفقین از نروژبرای آنها باقی نماند. 

البته تخلیه نیرو ها بدون تلفات با موفقیت انحام شد اما 
لاه خن دست غاد ها نی کسیلینگ دبال آن 
بودند که‌هاکان»پادشاه 
نروژو خاندان سلطنتی 
رابه‌چنگ اورن‌دوبا 
گروگانگیری و تهدید به 
کشستار تمامی خاندان 
سلطنتی پادشاه نروژ را 
واداربه پذیرفتن حکومت 
آلمانها کرده و او خود را 
دست‌نشانده‌آلمانهابداند. 
البته پادشاه‌نروژو خاندان 
سلطنتی مرگ رابر چنین ننگی ترجیح می‌دادند و چنین شد 
که در یک اقدام شحاعانه پادشاه و خاندان سلطنتی نروژدر 
خاک آن کشو رکه مملوازتظامیان آلمانی کش تی‌های 
خیانتکار بود پای به فرار گذاشتندبا این اميد که بتوانند خود 





رابه نیروهای دوستانه برسانند. 
فر اریز رک 
درحقیقت داستان فرار هاکان پادشاه نروژ و خاندان 
سلطنتی از دست اشغالگران آلمانی و کسیلینگ خائن. یکی 
ازبزرگترین و پرهیجان‌ترین حماسه‌های جنگ دوم جهانی 
رات کب داده است. درحالی که تمامی بندر گاههای نروژو 
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خطوط ساحلی به دست آلمانها افتاده بود و راه دریابر خاندان 
سلطنتی بسته شده بود این خاندان و نگهبانان مسلح آنها 
که جمعاً تعداد آزها به یکصد نفر می‌رسید. با قطار در داخل 
اا شروع به فرار یه وی قمال کر139: درحلی که 
یک تعقیب همه جانبه از سوی‌نیروهای المانی و گشتی‌های 
خیانتکار هم به دنبال آنهاصورت گرفته بوده در چند مورد راه 


و با یک دستگاه آتوبوس که هر صد نفر را در خود جای داده 
بود در جاده فرعی نروژ اب فرار گذاشتند. 

حتی‌دریک موردنیروهایآلمانی به فاصله یکصدمتری 
از خاندان رسیده بودند که نگهبانان مسلح راه را بر آنان 
بسته و با سیاست فرار و شلیک گریختند. تا اینکه سرانجام 
یک هواپیمای نفربر انگلیسی که با بی‌سیم از موقعیت آنها 
خبردار شده‌بوده درحالی که نیروهای آلمانی و گشتی‌هاتنها 
به فاصله ۵۰متری از خاندان رسیده بودند» همه آنها رااسوار 
کرده و درحالی که امواج شلیک گلوله به سوی هواپیما ادامه 
داشت. خلبانن هوپیمموفق بهاوج گیری شده و خاندان را 
از مهلکه به در بردند و دو ساعت بعد آنها به سلامت در لندن 
پیاده شدند. اما در این میان نروژو دانمارک به تصرف آلمان 
درآمده بود و همه چیز به سود آنها در جنگ در جریان بود و 
عنقریب بود که نوبت فرانسه هم برسد. 
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تابستان ۱۹۵۰-بلوهور یزونته -برزیل 

تیم‌ملی‌فوتبال انگلستان‌باجمعیازبازیکنان اعجاب‌انگیز 
که هر کدام در پست خود از برترین‌های جهان محسوب 
می‌شدند با هزاران امید و ارزو به جام جهانی ۱۹۵۰ در کشور 
برزیل گام نهاده بود. درواقع همه خبرگان و کارشناسان کشور 
میزبان یعنی برزیل رادر کنار انگلستان به عنوان شانس‌های 
درجه اول برای فتح جام جهانی محسوب می کردند. بویژه تیم 
ملی انگلستان باجادو گران بی‌نظیری چون استانلی ماتیوس» 
تأمی‌فینی»ادواردزوهمچنین یک مدافع‌بانظم‌توام‌باخاصیت 
رهبری و تنظیم کننده ریتم در تیم ملی انگلستان به نام الف 
(آلفرد) رمزی. درحقیقت هیچکدام از تیم‌های ش ر کت کننده 
شامل ایتالیاه یوگسلاوی اسپانیء ارو گوئه و حتی برزیل مانند 
انگلستان‌دارای‌فوق ستاره‌وبازیکنان مستعدنبودند.سرانجام 
زمانی که مسابقات آغاز شد. در ابتدا تیم ملی انگلستان به 
راحتی حریف خود شیلی را شکست داد و سپس در برابر 
گمنام‌ترین تیم ملی در تاریخ فوتبال قرار گرفت یعنی ایالات 
متحده آمریکا که به شکل معجزه‌اسایی پس از مکزیک به 
عنوان تیم دوم در آمریکای مرکزی و شمالی درحالی که 
تنها سه تیم از این منطقه در مرحله مقدماتی شر کت کرده 
بودند به جام جهانی راه یافته بود. بدیین‌ترین کارشناسان هم 
پیروزی انگلستان باده گل ریک روند عادی برای آن مسابقه 
پیش‌بینی کرده بودند. اما در طی مسابقه یک توپ به شکل 
اتفاقی پس از برخورد با چند نفر وارد دروازه انگلستان شد و 
پس از آن تمامی اعضای تیم ملی انگلستان در اطراف دروازه 
آمریکا خیمه زدند و حتی حدود دوازده بار توپ به تیر دروازه 
آمریکایی‌ها برخورد کرد اما حضور یک بسکتبالیست بالاتر 
از دو متر در دروازه آمریکا که شیوه مرسوم انگلیسی‌ها یعنی 
برخورداری از توپهای بلند را مختل ساخته بوده سب شد تا 
سرانجام در یکی از بزرگترین شگفتی‌های جهان ورزش تیم 
ملی آمریکا در جام جهانی فوتبال» تیم ملی انگلستان امید 
شماره یک قهرمانی را شکست داده و باعث حذف تیم ملی 
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الف رمزی به عنوان مربی یک تیم معمولی باشگاهی راابتدادر 
دسته دوم و سپس در لیگ برتر به مقام قبرمانی رساند 


نگلستان شد. در پایان همان مسابقه در گرمای 
شدید شهر بلوهوریزونته» الف رمزی با چهره‌ای 
عرق کرده و در حالی که اشک در چشمانش حلقه 
زده بود نزد خدای خود قسم ياد کرد که به تلافی 
این آبروریزی که باعث سرافکندگی ملت خودش 
شده بوده روزی همین مجسمه جام جهانی را برای انگلستان 
به دست آورد. و این هدفی بود که الف رمزی حتی یک لحظه 
هم از آن چشم برنداشت. 
موفقیت باشکاهی 

الف رمزی در دوران بازیگری عضویت دو باشگاه 
سوتهامپتون و تاتنهام را که از قدرتهای فوتبال انگلستان 
محسوب می شدند» بر عهده داشت. الفرد اگر چه از کودکی به 
فوتبال علاقه فوق‌العاده‌ای داشت اما او که در یک منطقه 
کشاورزی و در خانواده‌ای غیرشهری به دنیا آمده بودء بدون 
آنکه رسما و در سایه مربیان آموزش فوتبال داشته باشد به این 
ورزش روی آورد. آن روزهاء استعدادها خودجوش بوده و یک 
فوتبالیست تابه بیست سالگی و یا بیشتر نمی‌رسید. مورد توجه 
قرر نمیگرفت. ودای اما متفاوت با مروز که در فوتبال 
انگلستان استعدادها از هفت و هشت سالگی شناخته شده و 
توسطباشگاههادر اختیارمربیان گذاشته‌می‌شوندءاماآلفرددرده 
خوددر حومه داگزهام تنهاباعشق به فوتبال به آن می‌پرداخت. 
اودر کود کی حتی توپ چرمی که بسیار گران قیمت بود دراختیار 
نداشت و با توپ پارچه‌ای که مادرش برای او می‌ساخت و در 
کنارپسربچه‌های دیگربه‌بازی فوتبال می‌پرداخت. پس ازپایان 
دوران دبیرستان هم الف با آنکه‌داگزهام رات رک کرده‌وبه‌شهری 
بزرگتر نقل مکان کرده بود هنوز نه به عضویت تیمی درآمده 
بود و نه یک مربی با او کار می کرد. تا اینکه در ۲۳ سالگی یک 
استعدادشناس که برای سوتهامپتون به شناسایی و جمع‌آوری 
استعدادهای جوان می‌پرداخت» الف را به صورت تصادفی در 
حین‌بازی دیدوازآن زمان بود که ارتباط رسمی میان الف رمزی 
وفوتبال آغازشد.درواقع ۲۳ سالگی سنی است که اکنون بسیای 
ازفوتبالیست‌هاد آن به مرزبازنشستگی‌هم می رسند.امادنیای 
آن زمانهامتفاوت بودو جوانهامانندالف»فوتبال راصرفا به خاطر 
فوتبال وعلاقه بآ نبال می‌کردند وبدین ترتیب الف رمزی 
وارددنیای حرفه‌ایها شسد. 


"زنرال 


نظم و دیسیپلین در شیوه بازیگری و مرییگری در سر آلفرد رمزی. حرف اول رامی‌زد 





سر گذ شت یکی از 
بزر گترین مربیان فوتبال در 
تاریخ این ورزش ونامی که 
همیشه در خاطره‌ها 
خواهد بود 





برگردان: بهروز بهرامی 


جنگ و ورود به ار تش 
کشیده شدن آثار وحشتناک جنگ جهانی دوم مانند 
بمباران شبانه‌روزی به شهرهای انگلستان توسط نیروی 
هوایی المان» سبب شد تا بسیاری از ورزشکاران از جمله 
فوتبالیست‌ها هم وظیفه خود دانسته و داوطلب شر کت در 
ارتش شوند. الف هم از این اصل مستثنی نشد و درحالی 
که ۲۴ سال داشت با درجه گروهبانی در ارتش و در جنگ 
مشغول خدمت شد. در آن زمان به خاطر جنگ اصولاً فوتبال 
در انگلستان تعطیل شد چرا که مانند هر مکان دیگری. 
استادیومها هم شبانه‌روزی بمباران می‌شدند اما سرانجام 
جنگ هم پایان پذیرفت و روی خرابی‌های استادیومهاه 
فوتبال در انگلستان که جزیی از زندگی روزمره مردم 
محسوب می‌شد آغاز شد. الف رمزی هم از سوتهامپتون 
به تأتنهام منتقل شد و دوران بسیار جدی فوتبال خود را که 
شامل عضویت در تیم ملی هم بود آغاز کرد. 
بک راست و کاپیتان 
یکی از خصوصیاتی که الف از همان نخستین روزهای 
فوتبال باشگاهی بعنی از ۲۳ سالگی در خود نشان داده بود 
قدرت رهبری و ایجاد نظم در تیم خود بود. درواقع حتی اگر 
مقام کاپیتانی تیم بر عهده کس دیگری‌هم‌بود این الف رمزی 
بود که رهبر واقعی تیم محسوب می‌شد و پس از آنکه در زمان 
جنگ خدمت در ارتش را به انجام رسانده بود» دوستانش این 
خاصیت رهبری اوو خدمت در جنگ رادرهم ادغام کرده و لقب 
ژنرال رابرای اوانتخاب کرده‌بودند. لقبی که تا آخرین روزها با 
اوهمراه شده‌بود درخشش رمزی وقدرت رهبری آودرتاتنهام 
باعث سازماندهی خط دفاع تاتنهام شد ضمن ان که از اغاز 
عضویت در آن باشگاه رمزی ازدفاع وسطبه بک راست‌منتقل 
شدو برای همیشه در آن باقی‌ماند. درخشش رمزی در تاتنهام 
به قدری بود که سرانجام سر وینتر باتوم» مربی افسانه‌ای و 
کهنه کار تیم ملی انگلستان آوراپسندیدونخستین باردرسال 
۸ در برابر تیم ملی سوئیس, الف رمزی به عنوان دفاع 
راست تیم ملی انگلستان به‌میدان رفت وبه‌مدت ۶سال نه‌تنها 
به عضویت تیم ملی انگلستان ادامه داد بلکه قدرت رهبری در 
او سبب شد تادر تیم ملی آنگلستان هم به مقام کاپیتانی برسد 
و درواقع این بار ژنرال تیم ملی لقب گرفت. 


۵ کی 


یا < 


آلف ردرمزی‌دردوران‌بازیگری 
برأی‌تیم‌ملی بههمراه‌انگلستان 
درجامه ای جهانی ۱۹۵۰ دربرزیل 
و ۴ درسوئیس شر کت کرد 
اماهردوب_ارانگلستان علیرغم 
به همراه داشتن چند فوق ستاره 
به‌موفقیتی دست نیافت.بویژه 
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باخت تمسخرآمیز انگلستان در 
مقس آمریکادرجام جهانی ۱۹۵۰ 
همانگونه که در ابتداهم توضیح داده 
شد نوعی ذهنیت تلخ در الف رمزی 
بوجود آورده بو ودرنزدخدای خود 
قسم یاد کرد که روزی جامجهانی ۱ ا 
برفرازدستهایش بلند خواهد کرد اماقبل از انکه به ارزوی 
خودبر سد در سال ۱۹۵۴ از تیم ملی فوتبال انگلستان هم 
خداحافظی کرد ضمن آنکه‌درسال یمد هم فوتبالباشگاهی 
رانیز کنار گذاشت و درحالی که قصد داشت از ورزش فوتبال 
پس از سال ها کناره گیری کند» عشق و علاقه او به‌این ورزش 
سبب شد تاژنرال حتی یک سال هم از میادین دورنباشدو 
بلافاصله پیشنهادهای مربیگری برای تیم‌های باشگاهی 
به سوی او سرازیر شد.البته‌از آنجا که او تجربه‌مربیگری 
نداشست.در ابتدااین باشگاههای دسته‌های پایین‌تر بودند 
که خواستا راو می‌شدند. 

او هم به ناچارابتداباچند تیم دست سومی و چهارمی 
کار مربیگری خودراآغاز کردءاماحتی با همین باشگاههای 
دسته‌های‌پایین تررمزی کار فوتبال و مربیگری را بسیار 
جدی به حساب می ورد و نظم و دیسیپلین و ایجادانگیزهدر 
بازیکن آن بود که الف رمزی‌رادرمربیگری‌هم به موفقیت 
رساند تااینکه در سال ۱۹۶۰ درحالی که چند باشگاه‌دسته 
ول نیشوکویک از ۳1 
به تاز گی از دسته سوم به دسته دوم آمده بود در میان تعحب 
همگان انتخاب کرد. درواقع او نوع بازیکنان ایپسویچ و طرز 
فکر آنهارامنطبق با خود یافته بو ضمن آنکه این تیم هرگز 
عنوان قابل توجهی رابه دست‌نیاورده بود و الف رمزی روی 
تشنگی برای موفقیت و انگیزه بازیکنان ایپسویچ حساب 
می کرد اما مشکل این بود که آنها فاصله فراوانی تاموفقیت 
داشتند و ابتدارمزی بايد در دسته دوم باشگاههای انگلستان 








در فوتبال انگلستان وحتی جهان بی‌سابقه بود تیم فوتبال 
ایپسویچ ابتدا در سال ۱۹۶۱ مسابقات دسته دوم رافتح کرد 
الف رمزی این تیم را به مقام قهرمانی دسته اول رهنمون 
سات 


پس از شکست در برابرآمریکادرجام‌جهانی‌رمزی 
یک بازیکن خجلت زده بود که در ذهن احساس 


می کرد تنها قهرمانی در جام جهانی, آن شکست 
عجیب و خجالت اور راجبران خواهد کرد 


این دستاوردهای شگفت‌انگیز سبب شد که به‌ناگهان 
آلفردرمزی» استهار جهانی پیدا کند و سیل پيشنهادها از 
باشگاههای قدر تمند در سرتاسراروپابه سوی او سرازیر شد 
ما در میان این پيشنهادهاء یکی از آنها برای ژنرال از همه 
جالب‌تربودو آن‌هم پیشنهادبرای گرفتن سکان رهبری 
تیم‌ملیآنگلستان بود. درواقع پس از جام جهانی ۱۹۶۲ 
که انگلستان دریکچهارم نهایی توسط برزیل حذف شد 
سرانجام کار سر وینترباتوم مربی مشهور تیم ملی انگلستان 
پس از بیست سال که او رهبری تیم ملی رادر دست داشت» 
به‌پایان رسید و انگلستان که در ضمن میزبانی جام جهانی 
در مرتبه بعد بعنی سال ۱۹۶۶ رادر دست‌داشت به دنبال 


نامی‌رابهتراز الفردرمزی که در ایپسویچ دردوس ال پیاپی 


به معجزه گری پرداخته بود» سردمداران 
فوتبال انگلستان نیافته بودند. از سوی 
دیگ رپس از سالهء رل به‌ناگهان 
فرصتی یافت‌تاآن لکه‌ننگ را که‌هميشه 
در دهن او همچون یک عقده تلخ باقی 
مانده‌بوده سر آنحامبز داید.رمزی پیشنهاد 
رآبدون فوت وقت پذیرفت و مشغول کار 
شد.اوتنهاسه‌سال تاجام‌جهانی‌انگلستان 
اقی داشت وباید تیم ملی را که درشرایط 
خوبی هم نبود» بازسازی می کرد. درواقع 
برابرفرانسه با پنج گل حیثیت فوتبال 
انگلستان رازیرسوال برده‌بودوژنرال بر 
ان شد تاحیثیت قدیمی مخترعین فوتبال 
را دوباره به دست آورد. 


ماه همه 
و ۱ 4 حھانے ‌ 


آلفردرمزی به‌ناگهان بازیکنان قدیمی وستاره‌های تیم 
ملی انگلستان را کنار گذاشت و در عوض عده‌ای جوان و 
دونده رآبه تیم ملی دعوت کرد. آومعتقد بود که برای موفقیت 
در جام جهانی باید بازیکنانی در اختیار داشته باشد که دهن 
خود رادربست دراختیار ژنرال بگذارند نه آنکه ذهن مستقل 
خود را داشته باشند. در این ميان کنار گذاشته شدن ستاره 
فوتبال نگلستان و آقای گل در چند فص پیاپییعنی جیمی 
گریوز سر و صدای فراوانی به راه انداخت و رسانه‌ها بنای 
اعتراض رامتوجه رمزی کردند. 

امااو توجهی نکردو راه خود را ادامه‌داد. بدین ترتیب جام 
جهانی آغاز شد. انگلستان پس از نتیجه مساوی در نخستین 
مسابقه خودباارو گوئه» مکزیک وفرانسه رابادرخشش بابی 
کک شکست داد و سپس در مرحله یکچهارم نهایی 
ارژانتین را از سر راه برداشت و در نیمه نهایی انگلستانء 
پرتغال را با ستارگانش چون آوزه‌بیو شکست داد و در یک 
فینال فراموش نشدنی در برابر آلمان قرار گرفت که در 
مسابقه جنجالی که داوری آن هنوز هم پس از نیم قرن مورد 
اعتراض لمانها است تیم انگلستان در وقت اضافی چهار بر 
دوپیروز شد و انگلستانی که با بازیکنانی جوان و گمنام‌برای 
تخستین بار سیستم چهار چهار دووبدون کوش رادر جهفان 
یادهکردهبود به مقامقهرمانی جهن سید و پس از نکه 
جام ژول‌ریمه (جام جهانی) به دست آلفرد رمزی رسید و او 
ان رابر سر دست بلند کرد انگاه ان واقعه دردناک و شکست 
تمسخرآمیز به دست آمریکاء سرانجام از ذهن الف رمزی 
خارج شد. او به قولی که به خود داده بود وفا کردهو انگلستان 
راقهرمان جهان کرده بود. 

پس از آن رمزی به مدت هفت سال دیگر به مربیگری 
تیم ملی انگلستان ادامه داد که مقام سوم در جام ملت‌های ارو یا 
از افتخارات دیگر او بود. آلفرد رمزی پس از بازنشستگی از 
مربیگری تیم ملی»دیگر فوتبال راکنا رگذاشت و چندسال بعد 
هم به دست ملکه انگلستان به دریافت لقب «سر» نائل آمد. 

سر آلفرد رمزی در کهنسالی به علت ابتلا به بیماری 
آلزایمر درگذشت اما او هنوز به عنوان بزرگترین مربی 
که تیم ملی انگلستان تاکنون به خود دیده شناخته می‌شود. 


۲ م ۸۸ 44 الاعات ی 
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مشا و ر ها نو اد ۵ 


تست ر و انشناسی سلامت رو حی 


از:امیر ذاکری 


به این ده‌سوال پاسحدهید تا در بابي دکه چه اندازه‌با احساسات و عواطف خودد را ر تباط 
هستید سپس امتیاز های خود را جم حع کرده و ننیجه حاصل رامشاهده نما پید. 


ناراحتی خود را پیدا کنید؟ 


همیشه ۴امتیاز 
بیشتراوقات ۳امتیاز 
برخی مواقع ۲امتیاز 
به ندرت ۱ امتیاز 


۳۲-هرچندوقت یک با رشما چیزها یی راخریداری می کنید» 


ولی واقعا نمی توانید از پس هزینه‌های آنها بر آیید؟ 


د او قات ۲ امتیاز 
به ندرت ۲امتیاز 


هرگز ۳امتیاز 
۳-آیاشده که حرفی بزنید وبعد از گفتن آن پشیمان شده 


باسید؟ 
اغلب 
گاهی 


۱ امتیاز 
۲امتیاز 

خیلی کم ۴امتیاز 

هیچ وقت ۲امتیاز 

-وقتی کسی سما راعصبانی کند. در این صورت سما: 
اعضیانیت رانا ای اتید اا 

به هیچ کس هیچ حرفی نمی زنید اامتیاز 

همه جااز ان شخص گله و شکایت می کنید ۲امتیاز 

به صورت آرام مساله را مطرح نمایید ۴امتیاز 
۵-معمولا چند مدت طول می کشد که به خواب بروید؟ 
معمولا تابه رختخواب می‌روید می خوابید ۲ امتیاز 
۰قیقه طول می کشد که بخوابید ۴امتیاز 

خواب راحتی ندارید و سر جایتان می‌غلتید ۱ امتیاز 

یک ساعت یا بیشتر ۲امتیاز 

۶- معمولا در چه سرایطی به خود این اجازه را می‌دهید 
که گر یه کنید؟ 


چ آقای مجید طلوعی نژاد 
" ]| (وکیل پابه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
اروزهای سه شنبه‌ازساعت ۱۴ تا 
۱۶باشماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ در خدمت 
2 خوانندگان خواهد بود. 


مطالبه اجرت‌المثل 


سوال:حدود ۲ سال پیش از شوهرم طلاق گرفتم و از 
بابت مهریه» سهم الارث پدری ایشان را از یک باب منزل 
توقیف که نهایتاً به نسبت مهریه» سند قطعی مشاعی به نام 
اینجانب تنظیم و صادر گردید. 

اکنون مدت ۲ سال است که سایر وراث یعنی برادر و 
خواهر شوهرم در آن منزل سکونت دارند. آیامی‌توانم بابت 
این دو سال اجازه‌بها سهم خود را طلب نمایم؟ 


2 ۳ 
اطلاعات کل ون۵ ارو ۳۳۹۳ 








وقتی ناراحتم و فقط دوستان نزدیک یا خانواده ام حضور 
دارند ۲امتیاز 

هرزمان که احساس کنم نیاز به گریه دارم ۴ امتیاز 

هر کاری می کنم تا گریه نکنم ۱امتیاز 

وقتی که تنهاهستم ۲امتیاز 
۷-آیااحساس می کنید که دوستان خوبی دارید؟ 

جمع صمیمی از دوستان و اعضای خانواده دارم ۴ امتیاز 
افراد کمی در زندگی ام هستند ۳امتیاز 

به سختی می‌توانم با دیگران ارتباط بر قرار کنم ۲ امتیاز 
تنهامتکی به خودم هستم و نیاز به کسی ندارم ۱ امتیاز 
۸- تا چه حد به توانایی ها و استعدادهایتان اطمینان 
دارید؟ 

خیلی زياد ۴امتیاز 

زیاد ۳امتیاز 

کم ۲امتیاز 

اصالا ۱امتیاز 

جر ی دی ور بت ور 
می‌شودیابه عبار تی‌باعثایجادانگیزه بیشتردر کارهایتان 


است؟ 


جواب: براساس ماده ۲۲ قانون ثبت» شخصی در مورد 
املاک به ثبت رسیده مالک شناخته می‌شود که سند در 
دفتر اسناد و املاک به نام ایشان تنظیم و صادر شده باشد و 
درحال حاضر شما به عنوان مالک مشاعی آن ملک شناخته 
شده و می‌توانید دعوی مطالبه اجرت‌المثل زمان تصرف 
را نسبت به سهم مشاعی خود درخواست نمایید و بهتر 
ابر دار من یل با کارا 
در شورای حل اختلاف مطرح و پس از جلب نظر کارشناس 
در خصوص اجرت المثل تصرف بد انضمام تامین دلیل انجام 
شده دادخواست مطالبه اجرت المثل راب رحسب صلاحیت 
به شورای حل اختلاف با داد گاه حقوقی تقدیم نمایید که اگر 
خواسته کمتر از پنج میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف 
و اگر بیشتر از آن باشد دادگاه حقوقی» صالح به رسیدگی 
خواهد بود. 





۳امتیاز 
۴امتیاز 


تحسین و تشویق‌دیگران 
حس درونی خود 

ترس از شکست ۲امتیاز 

زنده ماندن و حفظ حیات ۱امتیاز 

۰-ز نظر من سادی و خوشبختی هر کس عمدتا بر پایه: 
راه و روشی است که هر شخص در زندگی پیش می گیرد 
۴امتیاز 

اقتصاد جامعه ۲ امتیاز اصولی است که هر کسی از همان 
کودکی با آن تربیت شده ۲امتیاز 

شانس واقبال فرداست ۱امتیاز 


امتیاز بین ۲۲ تا ۰ 
در این صورت باید به شما تبریک گفت. چرا که 
شماازحاروحی وعاطفی در سامت کامل هس 
وبایدبه وجود خودتان افتخار کنید. شما توانسته‌ایدبا 
نات و دا عون مره کنو 
امتباز بین ۲۶ تا ۳۳۲ 
لازم است تا شما در شیوه زندگی خود کمی 
تجدیدنظر کنید» شرایط روحی شمابه طرز نابسامانی 
ان a‏ 
بروید از لحاظ سلامت روحی دچار مشکل خواهید 
شد. شاید یافتن یک شغل جدید و یا حتی مشاأوره 
کار مفیدباشد. 
به هر حال شما گاهی به خودتان اطمینان کامل 


دارید و برخی مواقع قادر هستید تا با احساسات خود 


به خوبی کنار بیایید. 
امتیاز کمتر از ۲۶ 

به شما توصیه می شود که به طور جدی تری به 
فکر سالامت روحی خودباشید و از کمکهای حرفه‌ای 
در این راه‌استفاده‌نمایید. ممکن است که مشکلی در 
زندگی خود داشته باشید و نیاز باشد تا برای دستیابی 
به ارامش و سلامت فکری خود ان مشکل را به 
نحوی تجزیه و تحلیل نمایید و راه حل مناسبی را 
برای آن بیابید. 






آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
ها نها از اعت 
۰ لی۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
۹۸ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 


آن دسته از عزیزانی که از ببماری دهان و 

۱ دندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 

| دارند و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. 

جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 

می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

الی ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 


چه کنم تا خوشحال باشم 


چند وقت پیش خانمی به من مراجعه کرد و پرسید چه 
کنم تا خوشحال باشم. باور کنید هر کاری می کنم خنده 
روی لبم نمی آید 

افسردگی» بی‌انگیزگی» سردرد و حالت‌هایی از این 
دستسالهاست که گریبان بسیاری از مردم جهان را گرفته 
است به همین دلیل مطب روان‌شناسان و دفتر مشاوران 
مشکلات روانی روزبه‌روز شلوغتر می‌شود. حتی گروهی 
از مردم خوددرمانی می کنند و در کیف يا در خانه و محل 
کارشان انواع داروهای آرامبخش دارند. این در حالی است 
که باید بدانید درمان بسیاری از مشکلات عصبی بدون 
ر اروف ای اس و شا وتا ور داب 
که دردوسه دهه آخیرفرمولهاوروشهای نوبنی برای رسیدن 
به آرامش ابداع شده است که گاهی تاثیرات مثبت آنها از 
مصرف دارو بیشتر است. 

آنچه که این هفته به شما تقدیم می‌کنم» چند روش 
ساده‌برای رسیدن به آرامش, تم رکز وسللامت روحی است. 
این روشها رابه سما تقدیم می کنم: 

۱ -تمرین کنید تاهمیشه تبسمی بر لب داشته باشید. 
گاهی خود رادر آینه نگاه کنید تا بف‌همید هنگامی که متبسم 
هستیدباوقتی که عضالات صورت شمامنقبض است» چهره 
شما چقدر فرق می کند. حتی لحن صدای شما هنگامی که 
متبسم هستید. بسیار خوش آهنگ تر و زیباتر می‌شود. 

۲-هنگامی که بیدارمی‌شوید کاری کنید که حواس 
پنجگانه شما لذت ببرند. به منظره یا تصویری زیبا نگاه 
کنید. صدایی دل‌انگیز بشنوید. مثل ترانه خوانی پرنده‌هاء 
نوای جویبار یاموسیقی زیباو آرامبخش.رایحه‌ای شامه‌نواز 
بو کنید. مثل بوی گل یا چمن خیس, یا عطر یا هر بوپی که 
دوست دارید. مزه‌ای خوب بچشید و چیزی مثل پارچه‌ای 
لطیف یا گیسوی دخترتان را لمس کنید. با این کارهاء روز 
شما بهتر از روزهای دیگر آغاز می‌شود. 

f‏ واژه‌هایی که به کار می‌بريم دو دسته‌اند: ایزدی 


بیمار ان روانی رابشناسم 


Ty 
تفاوت‌انسان با جانداران دیگر در همین ویژگی اوست.این‌در‎ 
حالی است که در بیماران روانی مزمن به ویژه اسکیزوفرنیاء‎ 
تفکر ادر اک و قوه تشخیص مختل می‌شود و چنین بیماری‎ 
ارتباطش را با واقعیات از دست می‌دهد و نگرش او نسبت‎ 
به محیط ودیگران دستخوش اغتشاش و آنحراف می‌شود.‎ 
اینگونه افراد حتی در زمینه برخی از حواس پنجگانه خود‎ 
دچار توهم می‌شوند.‎ 
پس از این مقدمه کوتاه و حالا که به موضوع حساس‎ 
شده اید هت است بدانید که درواقع دونوع معول داریم:معلول‎ 
جسمی ومعلول‌روانی.معلولهای جسمی ظاهری‌بیماروناتوان‎ 
ودرونی‌سالم دارند. معلولان روانی ظاهری سالم ودرونی بیمار‎ 
دارند.بااین که گروه‌اول ظاهری ناسالم دارند به خودیادیگران‎ 
آسیب‌نمیزنندام گروه‌دوم‌به‌دلیل‌بیماری‌درونشان|گردرمان‎ 


از: امیر دیوانی 


و اهریمنی. واژه‌های آهریمنی را فراموش کنید و واژه‌های 

ایزدی را پیش خود تکرار کنید. چند مثال برای واژه‌های 

ناامید شده‌ام و... واژه‌های ایزدی چنین کلمه‌هایی هستند: 

بلانیستم اما کوشش می کنم یادبگیرم حتماً موفق می شوم 

خداوند مرادوست دارد زند گی بسیار زیباست. به‌به چه صبح 
> -شبهازودبخوابیدوصبح‌هازودبیدارشوید.سعی کنید 

طلوع و غروب خورشید رانگاه کنید. شبها ماه راتماشا کنید. 
علاج پیری و از یادرفتن این حرف است 


به خودتان احترام بگذارید 
تادیگران سه شمااحترام 
بگذارند 


یعنی اگر یک نسل یا بیشتر با جوانان فاصله سنی دارید. 
با جوانها همکلام شوید تا با اندیشه‌ها و سلیقه‌های روز 
آشنا شوید. در این حالت انرژی جوانی آنها روی شما تاثیر 
م و 0ا 

1 -در رژیم غذایی خود روییدنی‌ها رافراموش نکنید. 
سبزی و میوه‌شمارابانشاط می کند. وقتی که غذامی خورید» 
به خوردن توجه کنید و نگذارید فکر شما جای دیگری باشد. 
نگذارید دست و دهان شما از روی عادت غذا بخورد شما 
بدهند. غذایی را که می خورید» تحسین کنید. 

۷- قدیمی‌ها مي‌گفتند ترک عادت موجب مرض 
است. امروز می گویند تر ک عادت موجب بهبود است. هیچ 
کاری را ازروی عادت انجام ندهید, حتی کارهای خوب را. 

-چیزهایی را که بهآنهانیاز ندارید و مدتهاست از آنها 
استفاده نکرده‌اید از خانه یامحل کار خوددور کنیدتابرای به 


این بیماران سه دوه رایشت سر می گذرانند: ۱- دوره 
شروع یا عود بیماری ۲-دوره بینابینی بیماری و سلامتی 
۲-دوره بهبود نسبی. 

در دوره اول هذیان و توهم وجود دارد و شخص حس 
می‌کند چیزهایی می‌بیندیامی شنو د که وجودخارجی‌ندارند. 
گاه در بیداری کابوسهای دردناک می‌بیند. در دوره دوم کیج 
و مهوت است و واقعیات را نمی‌شناسد و افکارش همراه 
با شک است. در دوره سوم گر چه هوشیار است اما به دلیل 
عوارض بیماری و داروها جسم و روحی ضعیف دارد. 

امادر حال حاضر با توجه به شناختی که پیدا کردید باید 

۱- تسهیلات جنبی بهداشتی و درمانی برای کاستن 


دست آوردن چیزهای تازه جای مناسب داشته باشید. 

- با کسی بحث و جدل نکنید. بحث باعث می‌شود 
بین شما و طرف مقابل‌تان مبارزه‌ای منفی شکل بگیرد. 

۹ به خودتان احترام بگذارید تا دیگران به شما 
احترام بگذارند. 

۱ - می‌گویند: زندگی آب تنی کردن در حوضچه 
اکنون است. افسوس گذشته رانخورید ونگرانآینده ناشید 
وگرنه اکنون خودر از دست می‌دهید. کسی که اکنونی نیکو 
دارده‌ای ناکنون. فر دابه گذشته ای نیکو تبدیل می‌شود.و کسی 
که گذشته و امروزی نیکو دارده فردایی نیکوتر خواهد داشت. 

۳ ۱ عم کوین: 

چون سرآمد دولت شبهای وصل 

بگذرد ایام هجران نیز هم 

نه شادی‌ها پایدارند نه ناخوشی‌هاء همه چیز گذرااست. 

۳ --وقتی که در خانه هستید» طوری لباس بپوشید 
که انگار قرار است به میهمانی بروید. هميشه لباس زیبا 
بپوشید و خندان باشید. 

2 ( -نگذارید کسی‌شماراعصبانی کندو گرنه‌اوبرنده 
شده و شما باخته‌اید. 

۵ -شب»پیش از خواب» خداوندراشکر کنید که‌شمار| 
آفریده‌است.ا زاین که «هستید» خوشحال باشید. به خودتان 
بگویید: من آمیدوارم که فردا از آمروز بهتر خواهد بود. 


خانم خاطره ع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 
پنجش_نبه ها: از ساعت الی ۱۱ 
مشاوره تلفنی واز ساعت ۱۱الی 
۳مشاوره حضوری(باهماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


مشاوره ازدواج. کودک 9 خانواده: 

خانم مرضیه شیرازی (کار شناس ارشد 
ا ها ای ٩‏ 
الى ۱۱ مشاوره تلفنی و از ساعت ۱ 


الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۱۳۳۱۳۷۳/۳۵ 


عوارض داروها یا رفع انها 
۲- تسهیلات مالی مانند مستمری ماهانه با مبلغی 
بیشتر از آنچه که امروز به آنها پرداخت می‌شود. 
۳- آموزش و اشتغال به طور پاره وقت در حرفه‌های 
۴- تاسیس مراکز روزانه برای استفاده مشت از اوقات 
فراغت آنها. 
۵- پخش فیلم‌های آموزنده و هنری در زمینه بیماران 
روانی در تلوبزیون. 
ما 
ار ی رن 
۷-تسهیلات همسریابی برای بیماران کنترل شده. 
۸- مساعدت دولت به انجمن‌های غیردولتی مانند 
کانون خانواده‌های روانپریش. 
برای بیماران به ویژه بیماران روانی دعا میکنیم که خداوند 








سمل زار شای زند ان 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین -بند زنان 


فت زن کی را اشتباه‌تواختم! 


تهبه: مجید شادمان نژاد 


عقربه‌های ساعت زمان را ۱۱ صبح نشان می‌دهند. چند 
لحظه‌ای از ورودمادر ودختر گذشته است.من همچنان سر گرم 
تماشای بازی دخترک یکی - دو ساله هستم که به سختی با 
سک ارب ارمیر ا ا e‏ 
این تکه پارچه انقدر برایش جذاب است که از زمان ورودشان 
دست از بازی با آن برنداشته است. حتماً طفل بیجاره در محیط 
زندان بی‌خبر از همه چیز, در میان عده‌ای مجرم به دنیا آمده و 
محکوم است‌تاپایان دوران محکومیت مادر مجرم خود در اوج 
محرومیت در زندان بماند و... 

دلم برای او می‌سوخت که بی‌هیچ گناهی محکوم شده! 
مادرش اماء مات و متحیر به من چشم دوخته بود و نمی‌دانست 
که با امدنش چه غوغایی درون من به پا کرده است. اما در یک 
لحظه امتداد نگاهمان از کودک به یک نقطه مشت رک تلاقی 
کردوزن جوان با خنده‌ای تلخ گفت: 

- بالاخره خودم را معرفی کنم يا منتظر سوال شما 
بمانم؟! 

طنین صدایش مرا از عالم زیبای کودکی درآورد و با یک 
ری سای رقم 

زن جوان که حالا متوجه قد و قامت کوتاه و صورت پر و 
تیل او شده بودم گفت: 

-سی و پنج سال قبل به دنیا آمدم. پدرم فلسطینی و مادرم 
از اهالی سوریه است. من فرزند ارشد خانواده بودم. خانواده ما 
برز گ وپرجمعیت بود.ماچهارخواهر وچهاربراد هستیم. پدرم 
نوازنده بود. اگرچه شهرت آنجنانی نداشت اما در کار خودش 
استاد بود. مدت ها در فلسطین نوازندگی می کرد تااینکه تصمیم 
گرفت به ایران مهاجرت کند. شرایط در کشور اشغال شده ماء 
دیگر خیلی برای زندگی مناسب نبود. وقتی به ایران آمدیم او 
شهر ساری را برای زندگی انتخاب کرد. آب و هوای این شهر 
شبیه شهر محل سکونت خودمان در فلسطین بود. ما هم با 
مهاجرت و انتخاب پدر» موافق بودیم. اگرچه به نظرمان کمی 
دیر اقدام کرده بوده اما به هرحال مهاجرت فرصت زندگی 
بهتری برای ما بود. زندگی در یک کشور اشغال شده و سپس 
مهاجرت حتی فرصت تحصیل راهم به من نداد طوری که من 
حتی سوادابتدایی هم ندارم! 

به‌هرحال,زمانی کمن خیلی کوچک بودم به‌ایران آمدیم. 
پدرم خیلی زود با چند خواننده مردمی ایران که در مجالس 
شادی برنامه داشتنده آشنا شد و به عضویت گروه نوازندگی 
آزهادر آمد. 

زندگی خوبی داشتیم.چه زمانی که در فلسطین بودیم و چه 
وقتی مهاجرت کردیم و به ایران آمدیم. پدرم خیلی خوب پول 
درمیآورد و هیچ وقت در زندگی مشکل مالی نداشتیم. هرچه 
می‌خواستیم»همیشه برایمان مهیا بود. پدر ومادرم‌هردودست 
و دلباز و خوش خرچ بودند و هیچ وفت در زندگی به ما سختی 
ا ای هم ات 
عیب بزرگ هم داشت و آن اینکه ما زندگی در شرایط سخت 


6 
افلاعات ی ۱ ارو ۳۳۹۳ 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 


راياد نگرفتیم و برای همین هم من الان اینجا هستم! تعجب 
نکنید.الان برایتان می‌گویم. 

همانطور که گفتم مادر وفور نعمت بزرگ شدیم و همیشه 
همه چیز حتی در حد اسراف در اختیارمان بود. پدرم هم مرد 
شادی بود و ما هیچ وقت غم و غصه و ناراحتی در خانه‌مان 
نداشتيم. اما به قول شما ایرانی‌هاء همیشه در بر یک پاشنه 
نمی‌گردد چرا که بالاخره دوران خوشی ما هم پایان یافت. 
درحالی که هیچ کدام از ما حتی تصورش راهم نمی کردیم. 

هفده سال داشتم که پدر سی و پنج "شش ساله‌ام در اثر 
عارضه‌سکته‌مغزی آزدنیارفت.همه چیز خیلی سریح وناگهانی 
اتفاق افتاد. آنقدر سریع که حتی فرصت باور آن را پیدانگرديم. 
اما جای خالی پدر و غم تلخ از دست دادن وم رابه این واقعیت 
تلخ عادت داد که پدر دیگر نیست. مدتی طول کشید که مادرم 
به این نتیجه رسید بدون پدر نمی‌تواند در ایران بمانده آخر ما 
اینجا هیچ کسی را نداشتيم. مادرم بعد از فوت پدرء خیلی تنها 
شده بود. هزینه نگهداری هشت فرزند قد و نیم قد و مسوولیت 
آنها چیزی نبود که او به تنهایی از پس آن بربياید. برای همین 
تصمیم گرفت از ایران مهاجرت کندو به سوریه برود. تمام اقوام 
مادرم در سوریه زندگی می کردند و او می‌توانست در آن کشور 
نزد خانواده‌اش بماند» اما من دلم نمی خواست بروم. در ایران 
دلبستگی داشتم که پای مرابرای رفتن سست می کرد. 

پنج سال از مرگ پدر گذشته بود که تصمیم گرفتم ازدواج 
کنم.ازدواج من دوحسن‌داشت. او آنکه‌سروسامان می گرفتم 
و بعد هم مادرم با خیال راحت‌تری به سوریه می‌رفت. 

شوهرم راننده تریلر بود. وضع مالی‌اش خوب بود و به قول 
معروف دستش به دهانش می‌رسید. ازدواج ما خیلی سریع 
شکل گرفت تاخانواده‌ام بتوانند زودتر روانه سوریه شوند. مادرم 
دیگر تاب ماندن نداشت. در همین پنج سال هم به اندازه کافی 
زجر کشیده بود. 

شوهرم مرد خوبی بود. اهل کار و تلاش! همه هدفش این 
بود که زندگی خوب و آبرومندانه‌ای برای من و فرزندانمان که 
در آینده پابه زندگی‌مان می گذاشتند. فراهم کند. 

دو سال بعد از ازدواجمان اولین فرزندم که پسر بود به دنیا 
آمد. تولد او برای هر دوی ما شیرین و جذاب بود و زندگی را 
برایمان زیباتر کرد. 

من تقریباً در اکثر شهرهای بزرگ ایران چند سالی زندگی 
کردم. بعد از ازدواجمان هم شوهرم مرا به شهرهای مختلف 
می‌برد تااز نزدیک با شهرهای مختلف ایران اشناشوم. 

زندگی ما جریان عادی خودش را داشت تا اینکه دو نفر 
از همکاران شوهرم زیر پای او نشستند و از او خواستند تا 
مسیر کارش را تغییر دهد و به جای کار کردن در مسیر تهران 
- بندرعباس»در مسیر تهران ""زاهدان کار کند! 

من نمی‌دانستم که آنها چرا این همه اصرار به این تغییر 
مسیر دارنده آما شوهرم می‌دانست و شاید طمع رسیدن به یک 
ثروت کلان او را وادار کرد این تغییر مسیر را بپذیرد. که ای 


ی تا ی لیا رارسا سل تایه 


موارد مطرح شده در آن نیست. 
با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای اوین» ‏ جایی شهر وورامین» وابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش ها مارایاری می دهند. 


کاش هیچ وقت این کار را نمی کرد و این ظلم بزرگ را به 
خودش و من روانمی‌داشت. چرا که با تغییر مسیر آو بارو حتی 
کارش تغییر کرد. من که نمی‌دانستم تا اینکه پس از اولین 
دستگیری اش متو جه شدم موادمخدر حمل کرده‌است.تحمل 
دوران محکومیت آو» برای ما هم خیلی سخت بود. به هرحال 
زندگی بدون مرد ونان آور مشکلات خاص خودش را دارد آن 
هم برای یک نفر مثل من که در ایران هیچ کس راندارد. 

شوهرم به خاطر مواد زیادی که همراه داشت» به حبس 
طولانی مدت محکوم شد و این برای من معنای خوبی نداشت. 
از طرفی بی‌سرپرست مانده بودم و از سوی دیگر بی‌نان آور. 
کاری هم بلد نبودم تا آنجام دهم. 

اوایل چند قطعه از لوازم منزل رافروختم تااینکه برحسب 
اتفاق با خانمی آشناشدم که‌او راه‌دیگری پیش پایم گذاشت. 

نمی‌دانم از سادگی خودم بود یا از زرنگی او اما هرچه بود 
من همه ماجرای زندگی‌ام را برایش گفتم و بعد هم گفتم که 
چقدر دستم خالی است و بایک بچه تنها مانده‌ام. او بعداز کمی 
مقدمه‌چینی و من و من کردن, مرا با راه و روش سرقت آشنا 
کردانمی گویم از قبح این کار بی خبر بودم پا آومرافریب داد که 
اینها همه دروغ است.اما میگویم که روز گار بدی داشتم. هیچ 
کس رانداشتم کمکم کند. با یک بچه مانده بودم تنها ودربه‌درا 
من که در ناز و نعمت بزرگ شده بودم نمی توانستم گرسنگی را 
تحمل کنم.اگر من می‌توانستم فرزندم نمی‌توانست. جایی را 
هم بلد نبودم. کاری هم نمی‌دانستم. 

آن‌زن راه‌وروش سرقت رابه من یاددادونشان داد که چطور 
می‌توانم کیف خانم‌ها را بزنم و جیب آقایان را خالی کنم. آن 
زمان مادرتبریززند گی می کردیم.آن زن مرابهمرزبازرگان برد. 
م کت | کر کسانی که انتخا رفت و مشک رل سای 
باخودشان دارند. و به‌این ترتیب من یاد گرفتم که چطور نانم را 
ازسفره دیگران بدزدم. 

دفعات اول کمی ترس داشتم اما به تدریج ترسم ریخت و 
مثل یک حرفه‌ای عمل می کردم. تعجب نکنید اگر بگویم بعد 
از مدتی به سرقت عادت کردم.اصلا معتاد شدم و ازاین کار لذت 
می‌بردم. به دست آوردن پول زیاد آنهم در عرض مدت خیلی 
کوتاه برایم لذت‌بخش بود. تا اینکه اولین مرتبه در همان مرز 
بازرگان گیر افتادم. خیلی ترسیدم. آن زن که درواقع مربی من 
بود‌فرار کردامامن نتوانستم ودستگیر شدم.اولین حبسم راهم 
درزندان تبریز گذراندم.درمدتی که من حبس بودم‌همسایه‌ها 
از بچه‌ام مراقبت کردند. 

وقتی از زندان آزاد شدم» دیگر در تبریز نماندم. برگشتم 
ساری. ان شهر رادوست داشتم تمام خاطرات دوران کودکی‌ام 
انجا شکل گرفته بود. مدتی در ساری سالم زندگی کردم اما 
وسوسه سرقت یک لحظه هم دست از سرم برنمی‌داشت. از 
طرف دیگر مشکل مالی هم داشتم. پس دوباره شروع کردم. 
لبته این راهم بگویم من هم مثل خیلی از معتادها که می گویند 
این بار مواد مصرف کنم دیگر ترک می‌کنم. هر بار به سرقت 
می‌رفتم با خودم می گفتم این دیگر بار آخر است. همین پول را 
سرمایه می کنم و دیگر سرقت نمی کنم. ام... آم... یا پول کم 


است ویا طمع زياد و یا پول سرقتی خير و برکت ندارد چرا که آه 
ونفرین وناله با خودش دارد» چرا که دو روز بعد که پول تمام شد 
دوباره وسوسه سرقت به سراغ آدم می آید! پسرم خیلی باهوش 
است. وبا ان سن و سال کم فهمیده بود که من چه کاره‌ام و هر 
بار التماسم می کرد که دزدی نکنم. همان دفعه اول که زندان 
افتاده بودم» خیلی سختی کشیده بود» اما بجه نمی‌دانست اگر 
من دزدی نکنم نانی برای خوردن نداریم. 

مدتی‌درساری‌زندگی کردیم‌تااینکه دوباره‌من گیرافتلدم. 
البته این بار به جرم کیف‌قاپی مدت یک ماه حبس کشیدم و 
آزاد شدم. می‌دانستم حالا دیگر اداره آگاهی مازندران و ساری 
عکسم رادارند و این کار رامشکل می کرد برای همین تصمیم 
گرفتم دیگر ساری نمانم و به تهران مهاجرت کنم. تهران شهر 
بزرگی‌بودوبرآی من محیطامنی به حساب می آمد.ضمنینکه 
کسی هم مرانمی‌شناخت. 

وقتی به تهران آمدیم» زندگی برایم راحت‌تر شد. در تمام 
این مدت شوهرم در زندان مشهد بود و تصور می کرد خانولده 
خودش و منء خرجمان رامی دهند بیچاره خبر نداشت که ما از 
چه راهی روزگار می گذرانیم. 

همانطور که گفتم من دیگر به دزدی عادت کرده بودم 
و درواقع این کار زشت را به عنوان شغل برای خودم انتخاب 
کردم. تمام مکانهای شلوغ و پررفت و آمد را می‌شناختم. این 
مکانها برای من بهترین گزینه بودند. چرا که به راحتی خودم را 
بین جمعیت پنهان می کردم» اما به هرحال برای یک خلافکار 
هیچ کجا امن نیست. من هم مثل خیلی از خلافکارهای دیگر 
خیلی زود گیر افتادم و این بار روانه زندان آوین شدم. در زندان 
اوین» مددکار زندان وقتی فهمید چه مشکلی دارم مرابه کمیته 
آمداد و همچنین دفتر رباست جمهوری راهنمایی کرد تا با 
کمک آنها مخارج زندگی‌ام راتامین کنم و دیگر سرقت نکنم. 
اگرچه من بعد از آزادی به سراغشان رفتم اما متاسفانه کمک 
آنها جوابگوی هزینه‌های زندگی من نبود. من در طول عمرم 
نه قناعت ریاد گرفته بودم و نه صرفه‌جویی و یا به کم ساختن 
را. آن پولی که کمیته به من می داد خرج یک روزم بود نه یک 
ماه!اين شد که باز هم دست به سرقت زدم. البته‌در این کار تنها 
هم نبودم. با یکی - دو نفر دوست شده بودم و خب گاهی هم 
باهم می‌رفتيم. 

مدتی بعد به من گفتند که ورامین واطراف آن محل بهتری 
برای‌زندگی‌است.به‌نظ رآنهامی‌شددرتهران سرقت‌ودرورامین 
زندگی کرد.اینطورامن‌تربود. من هم به حرف آنها گوش دادم و 
به ورامین مهاجرت کردم. البته همیشه برای سرقت به تهران 
نمی‌آمدم بلکه گاهی هم در ورامین کار می کردم. 

دیگر چیزی به اتمام محکومیت شوهرم نمانده بود. فکر 
کنم‌نزدیک دو سال از حبس او مانده بود. با خودم عهد کردم که 
وقتی او آزادشدمن دیگر کنج خانه بمانم و سرقت‌نکنم.در طول 
این مدت چندمرتبه شوهرم به مرخصی آمده‌بود آماحتی تصور 


در پرانتز: 

(مدتی قبل بو دکه از زبان یکی از دوستانم شنید مکه 
تصمی‌داردبه‌ه رت رتیب‌سده‌فرزند پسرس را > کهاتفاقا 
از خدمت معاف هم می‌سد به سربازی بفرستد.وقتی 
دلیلش را پرسید مگفت:«این بچه به دلیل تمول مالی 
پدرش در ناز ونعمت بزرگ سدهءبا ید به سربازی برود تا 
بامنسکلات‌وناملایمات‌زن دگ یآسناسودتااگرد رآینده 
منسکلی برایش پی شآمد. جانزندا» کمی تعج ب کردم 
اماامرو زوقتی‌صحبت‌ها یاین زن راشنیدم»متوجه‌سدم 
دوستم‌درست م یگفت.اگر بچه‌هاعاد تکنن دکه‌هميشه 





عود خیلی خوب می‌نوازم. کاش آن 
روزها به جای انکه به فکر سرقت بیفتم 
در خیابان نوازندگی می‌کردم و خرج 
خودم و بچه‌ام رادرمیاوردم 


نمی کرد که‌من‌زندگی راباسرقت و کیف‌قاپی اداره کنم‌ادومین 
بارداری‌ام یعنی همین دختری که می‌بینید در همان دوران 
محکومیت همسرم به دنیا آمد. اگرچه خیلی تلاش کردم که 
دیگرصاحب فرزندنشویم اما گویافسمت‌این بچه‌این بود که‌به 
دنیابیاید.فکر نکنید من مادر بی رحمی هستم نه اما تصور کنید 
این بچه چه لذتی از زندگیآش می برد وقتی پدر در زندان است 
و مادر دزدو کیف‌قاپ و حالا هم که به گناه‌ نک ده باید پای مادر 
محکومش بسوزدودرزندان زندگی کند؟!هروقت او رامی‌بینم 
می گویم ای کاش هیچ وقت به دنیا نیامده بود! 

بگذریم. داستان آخرین سرقتم و اینکه الان در خدمت 
شمادر زندان هستم آزاین قرار بود که مدتی قبل همراه یکی از 
خانم‌هایی که مثل خودم کیف قاپ است برای کار زدیمبیرون. 
او کیف خانمی رادر همان ورامین زد. خانم متوجه شد اما قبل 
از انکه دستش به دوستم برسد. او فرار کرد و منهم همراه او 
از صحنه گريختم. مالباخته چهره سارق را ندید اما چهره مرا 
دیده بود. به همین خاطر رفت شکایت کرد و خب پس از طی 
مراحل اداری به چهره‌نکاری رسید. او هم چهره مرا ترسیم 
کرد. از آنجا که اداره آگاهی ورامین عکس مرابه عنوان مجرم 
سابقه‌دارء بایگانی کرده بودند به راحتی مرا شناسایی کردند. 


همه چیزدراختیارشاناست.ه رگز«نداستن» را تحمل 
نخواهن دکردود رم واجهه بااولین مشکل»راحت‌تری نگززینه 
راانتخاب م یکنند. 

درست است که این روزها همه پدر و مادرهاسعی 
م یکنند تافرزندشان در بههترین نسرایط زن دک یکند وبه 
قول یآب در دلش تکان‌نخوردوهزارسختی رابه جان 
می خرند تا جک رگوشه‌شان ذره‌ای مشکل نداشسته باد اما 
بدنیس تک هگاهی‌هم بهاویا دآوری سو دکه هميشه وضع به 
این منوال نیست.در زن دگی همه ما فراز وفرودهایی‌هست 
که باید برای مواجهه با آنهاآمادگی لازم راداشت وبه جای 


مدتی از سرقت آن روزها گذشته بود که یک روز وقتی در خانه 
بودم‌ماموران اداره آگاهی به منزلمان آمدند و گفتندبرای پاسخ 
به چند سوال باید همراهشان بروم. دیگر برای من زندان رفتن 
عادی شده و برای همین فهمیدم اتفافی افتاده. پسرم را به 
همسایه‌ها سپردم و دخترم را بغل کردم و روانه اداره اگاهی 
شدم. در آنجا با دیدن خانم شاکی متوجه شدم که او مرااشتباه 
گرفته اما آدم‌فروشی در مرام مانیست.برای همین هم لو ندادم 
که مجرم و دزد اصلی کس دیگری است. زن مدعی بود چهل 
هزار تومان داخل کیفش بوده. من حاضر بودم صد هزار تومان 
بدهم و زندان نروم ما قبول نکردند و چون سابقه‌دار بودم روانه 
زندان شدم والان نزدیک ماه است در زندانم. این بار شوهرم 
هم متوجه ماجرا شد. از اینجا با او تماس گرفتم. راستش دیگر 
خسته شدم. احساس می کنم زندگی معنایش را برایم از دست 
داده. پسرم حالایاز ده‌سال دار دو همه چیزرامی‌فهمد.ازهمان 
کو د کی می دانست مادرش دزد است و پدرش قاچاق فروش. 
خب برای یک نوجوان خیلی سخت است. خودش می گوید در 
کوچه و خیابان گاهی مردم از او می‌ پرسند: «مادرت کجاست؟ 
دوباره زندان است؟» پسرم می‌گوید این حرفها او را دیوانه 
می کند. به من می گوید که تحمل گرسنگی رادارد اما تحمل 
حرفها ونگاههای مردم راندارد! 
می‌دانم خبلی آشتباه کردم و در حق بچه‌هایم ظلم کردم» 
اما چه کنم. چاره‌ای نداشتم. من از پدرم هنرش رابه ارث بردم. 
عود خیلی خوب می‌نوازم. کاش آن روزها به جای آنکه به فکر 
سرقت بیفتم در خیابان نوازندگی می‌کردم و خرج خودم و 
بچه‌ام رادرمی‌آوردم و به این روز نمی‌افتادم.اگر شوهرم فریب 
دوستانش رانمی خوردوبه نان حلال قانع بودامروز من هم این 
سرنوشت رانداشتم. 
باور کنید دیگر تحمل ندارم. تمام دوران محکومیتی که 
داشتم یک طرف این چند ماه یک طرف» انهم به خاطر دخترم. 
واقعاً برایم سخت شده. بدتر از آن اینکه حبسم هم طولانی 
مدت است و پانزده ماه دیگر محکومیت دارم. واقعاً تحمل این 
روزها برایم دشوار است. 
من همیشه تصور می کردم دزدی بهتر از تن فروشی است 
اماحالامی‌بينم کار خلاف, خلاف است.فرق ندارد. همه آنهارا 
شیطان دستورمی‌دهد.من به بهانه سیر کردن شکم بچه‌هايم» 
هم‌پیاله شیطان شدم و زندگی خودم و بچه‌هايم رابا نان حرام 
تاه کرک شتا انیت 
این روزهامدام‌ذهنم مشغول است. چطورازآنهاکه‌پولشان 
رابردم حلالیت بطلبم. می‌دانم که نمی‌توانم برای همین هم 
دلم را به خدا داده‌ام و از او کمک خواسته‌ام که خودش کمکم 
کند. شاید تا زمان آزادی من» شوهرم هم آزاد شود و زندگی‌ام 
سر و سامانی بگیرد.اگر هم نشد تصمیم دارم ازاد که شدم ساز 
پدرم را کوک کنم و آهنگ زندگی را بنوازم! 
5 
انتخاب راحت‌تری نگزینه» عاقلانه‌ترین راه را انتخاب 
کرداهمانطو رکه اگراین زن‌به‌جای‌سرف تکردن»-مثل 
خیل ی از زنان زحمتکش سرزمین ماتلا شکردن را 
تجربه م یکرد.حالاسوابق متعدددر زندانهای مختاف 
کشوررانداشت وحتماً رن جکمتری راهم تحمل م یکرد. 
اما هنو ز هم دی رنشده.اوفرصتهای زیادی برای جبران 
داردءام ایا یددید چقد راعتمادبه‌نفس دراو ماندهتا 
ازاین فرصتها بهترین بهره راببرد.نسایدهم...ساید 
هسم‌هنو زت رجیح‌می‌دهد روی بای خودس با یستداما 
دستش در جیب وکیف دیکران باشد!) 
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بچه‌دارنشدن شسهره خواهرم کم کم داشت به یک 
مشکل اساسی خانواده تبدیل‌می‌شد.انگار تا چندسال 
اول کسی مساله راجدی نمی گرفت...همه فکر می کردند 
بالاخره یک راه‌حل برای این مساله پیدامی‌شود.مادرم که 
مدام می گفت: 

-خودم توتلویزیون سنیدم که خانم د کترمی گفت 
دیگر چیزی به نام نازایی و جودنداردو همه می توانند صاحب 

این جمله انگاردل همه راقرص می کرد. از من و پدر 
وبقیه خان_واده‌تاخود خواهرم‌امیدوارمی‌شدیم که‌حتماً 
بالا خره یکی پیدامی شسود که یک راهی جلوی پای ش هره 
می گذداردو مش کلش حل می شسود. اماوقتی ۶و ۷ سال از 
درمانش گذشت و همه درمانهاناموفق بوده کم کم همگی 
نگران شدیم... 

دکتری نبود که اسمی در کرده باشد و شهره نر فته باشد. 
دیگر کم کم کارش به دعانویس و سر کتاب باز کن افتاده 
بود... به او گفته بودند طلسم شده‌ای و تااین طلسم از بین 
نروداین همه دارو و دوا هیچ فایده‌ای ندارد... 

حالااین خودش یک معضل شده بود. خانواده مااصلاً 
خرافانی نبود ولی بعدازایسن همه ناموفقیت دیگر کم کم 
همه‌باور کرده بودند»دستی از غیب نمی خواهد شهر ه‌بجه‌دار 
شود... این مساله روزبه روز زندگی او را تلخ‌تر ونگران‌تر 
می کرد. شوهر شهره عاشق بچه بود و حالا کم کم داشت به 
این فکر می‌افتاد که امکان داردهر گز صاحب فرزند نشود... 
البته‌همه‌تلاششش رامی کرد که دلواپسی اش رااز ش‌هره 
پنهان کند ولی فایده‌ای نداشت. این دلواپسی کم کم به 
عمه‌ها و دایی‌ها هم سرایت کرده بود... 

خلاصه کم کم تنها مساله و حرف شب و روز خانه ما این 
مشکل بود.. تااینکه یک روز شهره گفت: 

-دکتریک ره حل جدید جلوی پایمان گذاشسته...رحم 
اجاره‌ای... 

خیلی در مورداین مساله اطلاعات نداشتیم ولی وقتی 
شهره‌توضیح داد همه‌مکدر شدند.ازآن کارهایی بود که 
انگار یک جورهایی همه را دلواپس‌تر می کرد. اماش هره و 
شوهرش تصمیم خودشان راگرفتند.زنی راهم پیدا کردند 


4 ّ 
اطلاعات شین 2 Ta‏ 


که درقبال مبلخ قابل توجهی حاضربوداین کار راانجام‌بدهد. 
همه مراحل قانونی کار انجام شد... کار خیلی سختی بود ولی 
من یکجورهایی شسهره رامی فهمیدم. آنقدر مستاصل شده 
بود که طاقت هر کاری را پیدا کرده بود. 

آن زن به عقد موقت شوهر شهره درآمد و پزشکهاانتقال 
جنین راانجام دادند و بعد از چند هفته خبر ر سید که آن زن 
بارداراست... راستش رابخواهید کسی از ته دل خوشحال 
نبود. هر چند بچه‌ای که به دنیامی آمداز نظرژنتیکی و عملی 
کاملاً بچه شهره‌وشوهرش بودوآن زن فقط حامل اوبودولی 
یکجورهایی حس بدی به همه منتقل شده بود. 

شهره اما به هیچ کس اجازه دخالت نمی‌داد... زن رابه 
تاش اور دوخای ارا وم ر اقیت گرد یی شا ها 
برای او می‌پخت.اجازه نمی داددست به سیاه و سفیدبزند 
و همه سعی خودش را کرد که بابچه ارتباط عاطفی برقرار 
کند. هر چند خودش حامل أو نبود... 

می‌دانستم روزهای سختی را دارد می گذراند اما دم 
نمی‌زدو خودش رامشغول سیسمونی خریدن ودرست 
کردن اتاق بچه می کرد که از فکر و خیال‌ها فرار کند. 

زن اما بعد از چهار پنج ماهگی شسروع به دبه درآوردن 
کرد.ازآنهاپول بیشتری می خواست و حتی تههدید کرد 
که از خانه انها می رودو کاری می کند که دست انهاه رگز 
بەبچەنرسد...آنهاهم ازترسشان هرچه‌اومی خواست 
د 

من کم کم حس کردم این زن حیله هایی در سر دارد» 
ولی شهره اجازه نمی داد هیچ کس با آن زن جر و بحث کند. 
مدام نگران بود که مبادابلایی سر بچه‌اش بیاید... 

من به طور جدی احساس خطر کردم.موضوع راباشوهر 
یکی از دوستانم که مامور انتظامی بود مطرح کردم واو گفت 
ا ا 
باشید.شهره‌اماحاضرنمی‌شدهشدارهای‌هیچ کس راقبول 
کا 
رانگه داردو اگر آنهامی خواهندبچه‌شان سالم به دنیابیاید 
بهتر است در همین ماه تر تیب زایمان زودهنگام او رابدهند... 
دکتر سخت مخالف بود... شهره‌هر چه التماس کردفایده‌ای 
نداشت. حتی شوهر شهره به او پیشنهاد پول بیشتری کرد 





شوهر شهره گفت: حالا 
می‌روم آن زن را از خانه 
بیرون می‌کدم و یک 
ريال بیشتر به او 
نمی دهم 


ولی‌آو گفت که طاقتش‌تمام‌شده 
و بجه هفت ماهه برای زایمان آمادگی داردو... 
درهمان گی رو دار بود که‌ازدهان زن بیرون امد که‌اگر 
می‌خواهند بچه رابیشتر نگه دارم باید یک وانت برای برادرم 
بخرید تاروی ان کار کند و خرج زندگی‌مان رابدهد... 

بعدازآن همه پولی که‌تلکه ک رده‌بودحالا رقم قابل 
توجهی می خواست که حتی از عهده شهره هم برنمی آمد... 
بیجاره خواهر م غم دنیا افتاده بو د به دلش...می‌دانستم 
می‌توانیم از طریق مراجع قانونی زن رابه عنوان کلاهبردار 
دستگیرکنیم ولی شهره قبول نمی کرد. می‌گفت امانتی در 
شکم آن زن دارد که نمی خواهد دره‌ای آذیت شود... 
مقاومت می کرد تااینکه یک روز آن زن آنقدر او رااذیت کرد 
که شسهره از حال رفت و تارسید بیمارستان تقریباً بی‌جان 
بود...د کترهاسریع دست به کار شدند و چند ساعت بعد 
پزشک جوانی آمد و به ما گفت: 

-خواهر شما سه ماهه باردار است! 

خبر همه را گیج کرده‌بود... کسی نمی توانست‌باور کند. 
خوشحالی همه فریاد می‌زدند. شوهر شهره گفت: 

-حالامی‌روم آن‌زن رااز خانه بیرون می کنم ویک ریال 
بیشتر به آو نمی‌دهم. 

شهره‌باهمان حال بدش گفت: 

-نه...یادت باشد آن بجه هم بجه ماست... هیچ کاری 
نکن که لطمه‌ای به او بخورد... 

خبربه آن‌زن که رسید حسابی هول کرد. حاضر شد بچه 
راتانه ماهگی حمل کند ولی فقط همان مبلغ از پیش تعیین 
شده را بگیرد... التماس می کرد که او رابیرون نکنند. انگار از 
قلب بز رگ شهره خبر نداشت... 

زن وضع حمل کرد و بجه به دنیا آمددرحالی که خود 
شهره‌هم‌بارداربود..شهره‌اصرار کردان‌زن چندهفته‌بیشتر 
هم در خانه اوبماند تا حسابی حالش خوب شود.همهدرحیرت 
بودند که شهره‌چطورمی تواندبعدا زآن‌همه‌عذابهایی که‌دید 
بااین زن به مهربانی رفتار کند. خود آن زن هم از کرده‌های 
خودش پشیمان شده بو د و ابراز ندامت می کرد... 

بالاخره ش‌هره هم صحیح و سلامت بچه‌اش را به دنا 
ان زن هنوز به خانه آنها می اید و برای جبران اشستباهاتش 
قسمت این بود که شهره به یکباره صاحب دو فرزند شود و از 
آن مهمتر زنی از راه گناه توبه کند و... 

















پرسش ویز 
باس ویزه 


روشهای در سخوانی موثر 


سرکار خانم ل ب از قزوین 

دختری ۲۲ ساله هستم ودر سال سوم‌دانشگاه و در رشته 
علوم اجتماعی مشغول تحصیل می‌باشم. از نظر خانواده و 
توجه و مهربانی از جانب آنها هیچ مشکلی ندارم» ضمن 
انکه یک خواهر کوچکتر و ۱۷ ساله هم دارم که با یکدیگر 
روابط بسیار عاطفی و نزدیکی برقرار کرده‌ايم. درواقع در 
مجموع با هیچ مشکلی در خانه مواجه نیستم. از سوی دیگر 
به رشته خودم علاقه دارم و طی دو سال و نیم با نتایج عالی 
واحدها را گذرانده‌ام. از نظر خواستگارها هم تا حالا چند 
نفری بوده‌اند که تنها یک نفر از آنهاراتقریباً جدی گرفته‌ام 
اما با خود عهد کرده‌ام که تا پایان تحصیل و اخذ لیسانس» 
ازدواج نکنم بنابراین این مساله یعنی ازدواج هم مشکلی در 
ذهن من ایجاد نکرده. همه این روندهای عادی رابرایتان 
نوشتم تأبدانید که همه چیز در زند گی من روندعادی خود را 
طی می کند» مگر یک عامل که متاسفانه بسیار هم آهمیت 











دیگر است 
سرکار خانم ل ب از قزوین 

توجه‌داشته‌باشید که‌زمانی که شماقبلاً هم از نظر مطالعه 
وهم از جهات فهم و در ک مشکل نداشته‌ایدوبرعکس بسیار 
هم قد ر تمند عمل می کرده‌اید بنابراین از نظر هوشی و توان 
دهنی شما دچار مشکل نشده‌اید و این یک دهنیت دیگر و 
غریبه است که وارد بخش مهم و حافظه شما شده و ایحاد 
مزاحمت می کند. توجه کنید که ذهن آدمی دارای ظرفیت 
خاصی است و مانورهابی که می دهد باید دارای‌نظم ویژه‌ای 
باشند که ذهن آدمی از پس آن برآید. حال زمانی که ذهن 
انسان مختل می‌شود معنایش آن است که ورای ظرفیت 
خود عمل می کند. در چنین احوالی آنجه که اهمیت دارد. 
بازگرداندن نظم ذهنی است که اصطلاحاً به آن «ذهن 
یکپارچه»میگویند. 

ذهن یکپار چه 

ژاینی‌ها که یکی ازنمونه‌ترین نژادهادر ایحادنظم‌دهنی 
می‌باشند. در این باره اعتقاد دارند زمانی که انسان از نظم 
ذهنی خارج می‌شود و چندین نوع ذهنیت مختلف زا مورد 
توجه‌قرارمی‌دهد انگاه انجه که در ابتداازمیان می‌رودهمانا 
تمرکز می‌باشد. شما هم به نظر می‌رسد که تمرکز خود رااز 
دست داده‌اید. به گذشته فکر نکنید که در ان زمان باهمین 
ذهن موفق بوده‌اید بلکههرزمان شرایط خاص خود را دارد. 
من متوجه شدم که شما یک برنامه ازدواج برای آینده خود 
قرار داده‌اید که این خود بخش مهمی از تفکرات شما را به 
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دارد و انهم این است که از شروع ترم ششم يا نیمسال دوم 
از سال سوم» به شدت در درک درس و آنچه که می خوانم 
دچار مشکل شده‌ام. درواقع نمی‌توانم حتی برای یک خط 
همه مطالب درسی هم به سرعت از ذهن من می گریزند. 
تفاوت هم نمی کند که چه درس و چه مطلبی باشد. اولاً در 
برابر مطالب درسی دچار واهمه شده‌ام» و بعد هم علاقه من 
نسبت به درسها بسیار کم شده است. با استادهايم صحبت 
کرده‌ام که تنها چند تن از آنها پیشنهاد کرده‌اند که یک ترم 
مرخصی از دانشگاه تقاضا کنم تا مسائل برایم عادی شوند. 
باشد» ضمن آنکه برنامه‌ریزی کرده‌ام تا سال اینده پس از 





0 ۱ توت 
ضمن انکه همه مطالب درسی هم به 
سرعت از ذهن من می‌گریزند 












خوداختصاص داده‌است.ازدواج اصولاً گرچه خودیک سنت 
شیرین است. اما در عین حال یکی از پدیده‌هایی است که 
دهن رادر حالت نگرانی به خود اختصاص می‌دهد چرا که با 
همه آینده‌انسان مرتبط است. 

از سوی دیگر این نگرانی که اعضای فامیل چه تفکری 
عوض کنند نیز خود یک مشوش کننده دیگر است. درس 
و امتحان هم بویژه در دختران خود یک پدیده تشویش اور 
دیگر است.بنابراین شمادر همین حال با چند مشوش کننده 
دهنی سر و کار دارید که نظم دهنی شما را برهم زده است. 
در نتیجه آنچه که به آسانی از پس آن برمی‌آمدید اکنون 


پایان تحصیلات به امر ازدواجم بپردازم چرا که نمی خواهم 
شخص دلخواه خود را از دست بدهم. 
به سوی درمانهای دارویی 

حتی با مادرم به نزد روانشناس رفتیم و تشخیص او 
پدیده‌ای به نام «حافظه فرار» در من بود که برای آن هم 
داروهایی راتجویز کرد.امااين دارو ها تشویش و اضطر اب را 
در من بوجود آورده‌انده ضمن آنکه حالت تهوع و سوءهاضمه 
هم در من شروع شده بود که به سرعت داروها راقطع کردم 
فقدان درک آنها همجنان در من باقی است و از آنجا که 
زندگی مرامختل کرده تشویش‌ونگرانی‌هم شدیدا گریبان 
مرا گرفته است. درواقع این احساس به من دست داده که 
به سوی درماندگی و بدبختی در حرکت هستم چرا که از 
پس کار ساده‌ای چون درس خواندن برنمی‌ایم. حال از شما 
می‌خواهم که راه و روشی را به من نشان دهید که بتوانم 
اژایی فعضل ازج شوم همه تافل و اعضای ان ورام 
روی من به عنوان یک انسان موفق حساب می‌کنند و من 
درست برعکس ان حرکت می کنم و از اینکه در برابر آنها 
خجلت‌زده شوم بسیار نگرانم. شبها تنها یک ساعت گریه 
می کنم و دعا می کنم که خداوند رحمی کرده و مرا از این 
خلت چ فیک تا مایا درس ا 
وجوددارد که بتواندمر از این معضل خارج کند. به من نشان 
دهید.بی‌صب رنه در انتظار پاسخ شماهستم وپیشاپیش بسیار 
هم سپاسگزارم. 


بدون اجبار 
بنابراین‌بیاییدودراولین گام هر گونه اجباردهنی راز خود 
بگیرید. یعنی اگر در حین درس خواندن اجباری را احساس 
می کنید» آن رادر ان لحظه ادامه ندهید بیایید زمانی به فکر 
دست بزنید که اجباری در کار نباشد. همین درس خواندن 
بیایید و یکپارچه فکر کنید.اگر به درس خواندن می‌پردازید» 
تنها باید درس خواندن باشد و بس. درواقع هر زمان که فکر 
دیگری به شما هجوم آور آن عمل را قطع کنید. جریان 
خواب و تغذ یه شما اهمیت بسیار دارد. من مطمئن هستم که 
شمادرس خواندن رادر وقت وبی‌وقت و در ساعاتی که باید 
که چنین نیست. شما باید حداقل هشت ساعت در روز خواب 
خود را داشته باشید و وعده‌های غذایی و ویتامین و فسفر را 
باید با نظم انجام دهید. یک دلیل نارسایی ذهنی معمولاً در 
نظم برقرار کنید» مطمئن باشید که دهن شما خود به خود به 
نظم سابق خود بازمی گردد. در پایان هم مطمئن باشید که 
حساس می‌گیرد اما سرانجام پایان می‌پذیرد و تنها با توجه 
به‌هوش و درایت شماء مطمتن هستم که به راحتی بر مشکل 
خود غلبه می‌کنید. اما باز هم تکرار می کنم که ژاپنی‌ها را به 
یاد آورید و ذهن خود را یکپارچه کنید چرا که کلید موفقیت 

شماهمانا در نظم ذهنی است. 
موفق و پیروز باشید 
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ما هراهای فواسفگاری - ددد 


از مهران پسرخاله‌ام پرسیدم: آن دختر کیست؟ همانی 
که توی آشپزخانه‌دارد ظرفها رامی‌شورد؟ 

مهران گفت: دختر زیور خانم است...بلوط... آمشب 
آمده کمک مادرش... 

می‌دانستم زیور خانم سالهاست که می‌آید منزل خاله 
جان و در کارها به او کمک می کند. اما دیدن بلوط شوک 
زده‌ام کرد.دلم می‌خواست خودم‌راه زار جاقایم کنم 
که مرانبیند... بلوط از بچه‌های دانش کده ما بود! او را 
خوب می‌شناختم. مخصوصاً به خاطر اسم خاصی که 
داشت همه تقریباً او رامی‌شناختند. اما خالا خانم بلوط 
نوریء کنار ظر فش ویی ایستاده‌بودو داشت استکانها را 

به مناسبت عروسی دایی, خاله همه فامیل رابرای پاگشا 
دعوت کرده بود... رنگ به رخم نمانده بود. 

مهران سقلمه‌ای بهم زد و گفت: هی پسر چیه؟ از حال 
داری می‌ری؟ 

دستش را گرفتم واو رابردم توی اتاق و ماجرا رآبرایش 
تعریف کردم.مهران هاج و واج نگاهم می کرد.با تعجب 
گفت: ندال باورم نمی‌شود. 

یعنی دخترزیور خانم دانشجوی کامپیوتر دانشگاه 
صنعتی شریف است! 
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گفت4 بو سر وقتابیا.. نکن د, آنخامتتظرت‌بمانم و 
علافت شود! 

موبایلم‌را آس‌ساعت ۷ گذاشتم که‌زنگ بزند... حوصله 
غرغرهای‌ملاحت رانداشتم.ازآن مهمترمی‌خواستم بفهمم 
چه شده که باز به سرش زده و هوای طلاق کرده! 

تا آماده دم وا زخانه زدم‌بیرون شسدساعت ۸ هنوز تا 
قرارمان وقت بود... به دم در داد گاه که رسیدم‌هنوز مراجعه 
کننده‌هاهجوم‌نیاورده‌بودند... ایستاده ب ود کنار باجه 
روزنامه‌فروشی. مثل همیشه با همان مانتوی رنگ و رو 
رفته جا کستری و صورتتابی‌زوج ورنگ ولعاب.. 

ملاحت راده‌سالی می‌شود که می‌شناسم. از آن زنهایی 
است که من هم خوب می‌شناسم و هم همیشه زدست 
کارهایشان غافلگیر می‌شوم... تامرادید زد زیر گریه.بغلش 
کردم. گفت: قبل از اینکه مسعودبیاده باید چند تاسوال از 
توبکنم... ببینم» مهریه‌ام که رقم قابل توجهی نیست ولی 
می‌توانم تقاضای حق و حقوق دیگه‌ای بکنم؟! 

بابک حساب سرانگشتی» متو جه شدم که دستش خالی 
خال ی اسک کنو اکا زی از غروسی دا 4 
0 

بازهق‌هقش بلندشد.داشتم فکرمی کردم چندماه پیش 
بود که عروسی کرده‌بودند؟ اصلاً به سال کشیده بود!؟ 
روزی با این پسر عروسی می كنم | 

خنده‌ام گر فته‌بود...مسعودتازه‌ازخارج آمده‌بودومشغول 


۳ 
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خوشحالم نه زم روع یندید ارد 


همین موضوع باعث شد من و بلوط به هم نزدیک شویم. هرجه بیشتر او رامی‌شناختم 
تازه متوجه می‌شدم چه روح بلندی دارد و چه رهاو ازاد فکر می‌کند 


فک اینکه بلوط مراببیندو از خحالت 
آب شسود خودم را بیشتر خحالت‌زده 

گفتم: بهتر است مرانبیند...دلم 
برایش خیلی می‌سوزد.. دیگر هیچ 
ابرویی برایش نمی‌ماند. 

مهران هم حرفم را تایید کرد و گفت: 
خب حالا چه کار می‌خواهی بکنی؟ 


یک مشکل پیدا کرده‌ومن دارم حلش 
می‌کنم... 

همین شد که تا آخرمیهمانی توی اتاق ماندم و بیرون 
نیام دم... هر کس می آمدتوی‌اتاق می گفتم گرفتاراین 
کامپیوتر لعنتی شدهام... 

میهمانه ایکی یکی رفتن دوبالاخره‌مادرم آمددنبالم 





وگفت:اقای مهندس»ازاین کامپیوتردل‌بکن.بایدبریم 
خونه... 

جان خداحافظی کنم بلوط چشم در چشم من باسینی 
استکانهای خالی و پوست میوه‌روبرویم‌ظاهر شد...زانوهایم 





من می‌دانستم که ملاحت هیچ تغیبری نکر ده و همه این کارها فقط از ترس از 
دست دادن شانس ازدواج است! 


0 encencccncccccceccccececccnccccenccccccecsecccccoee 


به کار شده‌بود. هر روز که می آمدسر کار 
می‌گفت: پشیمان شده‌ام. می‌خواهم 
یک بلیت بگیرم و بر گردم. 

فوت پدرش ومسائل ارث ومیراث او 
راراهی‌ایران کرده‌بود.ازرفتارو کردارش | 
مشسخص بود که اهل ایران ماندن و | 
زندگی کردن نیست...اماملاحت با 
خنده می گفت: هیچ جا نمی رود. کجا 
بهترازاینجا؟ توخان ه‌مجانی پدری 
زندگی می گنز راحت پول درمی‌آورد و 
تازه اینقدر هم ادم دور و برش است... 

همیشه بین خوش باوری‌ها و واقع‌بینی‌های ملاحت 
حدومرزی را پیدانمی کردم... حرفش اماباور کردتی نبود. 
اما کم کم که ملاحت و مسعود با هم اشنا شدند و حتی نامزد 
هم کردند و حلقه دردست‌هردوی آنها بود باور کرده بودم 
که جادوی عشق مسعود رانگه داشته... 

به‌نظر خوب و خوش بودند. اماملاحت تصمیم‌نداشت به 
این زودی ازدواج کند. گرفتار مریضی مادرش بود. باید صبر 
می کردتحال اوبهترشود.یک عمل قلب خیلی مهمی در 
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پیش‌داشت.دوره‌نامزدی که طولانی شد اختلافات هم کم 
کم سر باز کرد. ملاحت می گفت: مسعود همه چیز برايش 
پیش ببرد. من از این همه منطق خسته شده‌ام. 

مسعود غر می‌زد که مالاحت شب می خوابد و صبح بلند 
EET‏ 

اولش سبیه به غرغر بود ولی کم کم حس کردم جدی 
شده.مثل همیشه من این وسط حکم قاضی راداشتم و رای 


مت تلد آشتم از حال می تمه اس اکا اک 
ولی بلوط با خوشرویی سلام و احوالپرسی کرد و مادرم با 
بلوط با طعنه گفت: بله» هم‌دانش‌گاهی هستیم... البته 
پسر شمااز شاگرد تنبل‌هاست و من از شا گرد زرنگ‌ها... 
طعم تلخ این طمن را همه چشیدندومن اما خجالت زده‌تر 
از اوسرم رآپایین آنداخته بودم و هیچ نمی گفتم... 
وقتی رفتیم خانه» مادر از من پرسید: بلوط راست 
می گفت؟ تو دانشگاه شما درس می خواند؟ 
سرم رابه علامت تایید تکان دادم. مادر ادامه داد: و تو 


از اون تنبل‌تری؟ 
خنده‌ای کردم و گفتم: اره...آون از بجه‌های خیلی 
زرنگ کالاسه... 


مادر هیچ نگفت.انگار شرمند گی همه وجودما را گرفته 
بودو بلوط با چنان اعتماد به نفسی آمده بود جلو که من تمام 
شب در خیرت آن مانده بودم. 
ماجرارا توی دانشکده برای هیچ کس تعریف نکردم. گفتم 
مضطرب می‌شوید.از حرف آن شب من دلخور شدید که 
گفتم از شاگردهای تنبل دانشکده هستید؟ 

زدم زیر خنده... تزها چیزی که اصلاً ناراحتم نکرده بود 


نهایی و حق و ناحق رامن باید مشخص می کردم!! 

عمل مادر ملاحت به خوبی انجام شد و دیگر بهانه‌ای 
برای عقب افتادن عروسی نبود اما میان‌شان خیلی بهم 
به نظر نمی آید مهر و محبتی بین شما مانده باشد. 

ملاحت گفت: نه‌اين دعواها مال دوران نامزدی است. 
فردا که رفتیم سر خانه و زندگی‌مان هر دو اعصابمان سر 
جایش می‌اید ودیگردعوانمی کنیم. 

حس می کردم مالاحت دلش می خواهد خودش را گول 
باور کند که اشتباه کرده... 

نمی دانستم منظورش چه‌بوده است ولی ته‌دل ش این بود 
که‌اضا زاین وض کذبا ملاخت دا ردواضی تست 

به ملاحت گفتم: تمامش کن...مسعود هم پشیمان 
تسد ۵. 

باورش نمی‌شد.بامسخره‌بازی به من می گفت: این 
ان و قت همه چیز یادشان می‌رود... تازه‌من توی‌این‌سن 
وسال اگر این نامزدی‌ام رابهم بزنم دیگر شانسی برای 

فقط ۲۲ سالش بود. ولی فکر می کرد برای عروسی 
کردن خیلی دیر شده و این آخرین شانس و اقبالش است... 

حرف ای من‌هیچ آثری‌نک رد...اماملاحت با چندروز 


همین بود. آما بلوط کلی عذ رخواهی کردو در حضوریکی 
از دوستانش همه ماجرا را تعریف کرد... دیدم دوستش 
می‌زد و من چقدر حقیرانه نگران آبروی او بودم! 
همین موضوع باعث شدمن وبلوط به هم نز دیک شویم. 
هرچه بیش ترأورآمی شسناختم تازه متوجه می‌شدم چه روح 
باچنان افتخاری حرف می‌زد که انگار ارزشمندترین مادر 
دنیا رادارد... 
تحصیل داد ولی ار تباطمان کماکان ادامه‌داشت.بالاخره 
یک روز از او خواستگاری کردم... 
ولی کم کم وقتی بیشتر با بلوط اشنا شدبه آوافتخار کردو 
بلوطدکترایش راهم گرفته و حالا استاددانشسگاه 
دارم و سخت کار می کنم.اما همیشه ته دلم ارزو دارم 
بچه‌هایم مثل مادرشان چنین روح بلند و پشستکاری را 
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شدم... ملاحت خیلی عوض شده. 
امامن می‌دانستم که ملاحت هیچ تغییری نکرده و همه 
این کارها فقط از ترس از دست دادن شانس ازدواج است! 
زبانم رابستم و هیچ نگفتم. در مراسم‌ساده و کوچک 
رو ا هم قسر کک روم ول سل ایال 
نکشیده دم در داد گاه بودند. 
ريخته واعصاب خراب رادر مسعودندیده‌بودم... خواستم 
برای آخرین با رمیانجیگری کرده‌باشسم.تاسر حرف راباز 
کردم مسعود گفت: نه‌دیگر راهی نمانده.من وملاحت 
اصلا به دردهم نمی خوریم. همان بهتر که هرچه زودتراز 
دود 
کرده» گفت: کاش می گذاشتم بجه‌دارشوم. آن وقت 
نمی‌توانست به این راحتی... 
رابه بهانهای در زندگی ات نگه داری؟ خداراشسکرکن که 
زانوهایش نای حر کت نداشت. سنگین بود و انگار زندگی به 
یکباره‌ویران شده بود! 
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تعطیلات تابستان نزدیک بود. خانواده‌ماهم مثل بقیه 
مر دم تصمیم گر فته‌بودنداز تعطیلات حدا کثر استفادهر اببرند 
واین روزهارابامس آفرت سپری کنندولی در این زمینه که 
کجابرویم‌بین‌اعضای خانواده توافق نبود.مادرمن‌زنی کاملا 
سنتی بود و دوست داشت به شهر های داخلی مسافرت کنیم 
ومی گفت هرجارفتیم باید سفره کاهوسکنجبین راهمان جا 
پهن کنیم. پدرم نظر خاصی نداشت وتابع رأیاکثریت بود 
ولی من و برادر و خواهرم نظردیگری‌داشتیم وهر کس جایی 
راپیشنهادمی کرد. به مادر گفتم بهتراست تابستان امسال به 
آمریکابرویم وینگه دنیاراازنزدیک ببینیم. مادر گفت: آخر 
آمریکاهم جای مسافرت کردن است؟اولا به ماویزانمی‌دهند 
بعدهم ازآمریکااصاً خوشم نمی آید.ببینید چه‌بلاهایی سرما 
آورده؟ از کودتای ۲۸ مرداد بگیر تا امروز همیشه با مادشمن 
بوده و از هر فرصتی برای ضربه زدن به ما استفاده کرده‌است 
وبا پوزخند ادامه داد: یک کشور امپریالیستی که دائم به فکر 
عارت و چیاول دیگر کشورهاست. گفتم مادرجان عوضشس 
نمی‌بینی که هرچی اختراع و اکتشاف است مال انهاست؟ از 
اختراع برق وماشین وهواپیماوتلفن و تلویزیون وسینماو 
اینترنت گرفته تاسفر به کره‌ماه وبسیاری چیزهای دیگر. ما 
بادولتش کار نداريم ملتش که‌بامابد نیس تند. مادرم گفت: 
مادر جان مابا آنها فرق داریم آبمون توی یک جوب نمی‌رود. 
من از آمریکا خوشم نمی‌آید. ه رکاری بکنی من به یادغارت 
وچپاول وجنای ات آنهامی‌افتم ودلم‌برنمی‌داره که‌اینهمه 
خرج کنیم و به آمریکابرويم. به جای آمریکا می‌رویم مشهد 
خودمان.زیارت امام رضامی‌رویم طرقبه کباب می‌خوریم» 
آرامگاه‌فردوسی‌ونادرشاهوبازاررضارامی‌بینيم.مشهد 
خودم آن اینهمه جای دیدنی داردان وقت بلند شویم یک 
کاره‌اینهم ه خرج کنیم وبرویم آمری کل نه ماد جان.من 

گفتم:خب‌مادر جان می‌رویم‌ژاین راسیاحت‌می کنیم که 
کشور خوبی است وباما رابطه خوبی دارد یکی از هفت کشور 
صنعتی دنیاست.مگر یادت نیست‌جوان‌های ایران می رفتند 
ژاپن کار می کردند وبادست پربرمی‌گشتند؟ ژاپن که دیگر 
استعمارگر نیست.می‌رویم آنجا کشور چشم بادامی‌هارااز 
نزدیک می‌بینیم. مادرم گفت آخه ژاپن هم شد جا؟ اینهمه 
جاهست چرابکوبيم‌برویم آن سردنیاژاپن راببینیم؟ مادر 
جان ژاپن به‌دردیک صنعتگر ی اتاجری می‌خورد که برود 
آنج اازصنایعو کارخانجاتشان‌دیدن کن دوب آنهاقرارداد 
تجاری امضا کند. اصلاً مابا ژاپنی‌ها فرق داریم. آبمون توی 
یک جوب‌نمی‌رودمگرنمی‌دانی آنه باچوب غذامی خورندو 
رشد جمعیت در آنجامنفی است؟به جای ژاپن می رویم شیراز 
خودمان که شهر گل و بلبل و فرهنگ و ادب است. می‌رویم 
شاه‌چراغ زیارت می‌کنیم» می‌رویم آرامگاه حافظ و سعدی را 
ازنزدیک می‌بينيم»می‌رویم تخت جمشدد و آثار باستانی را 
می‌بینیم» می‌رویم نقش رستم» بعد بازار وکیل -نارنجستان 
قوام باغ ارم» باغ دلگشاساعت گل. بعد هم هر روز فالوده 


0 
اطلاعات کل ۸ ارو ۳۳۹۳ 


سعید رحمان‌نیا 


کمک ډه صنعت نور یسم 


شیرازی می خوریم مردمش همزبان خودمان هستندو لهجه 
قشنگی دارند. همه می گویند ها بله کاکو. 

گفتم خب مادر جان برویم انگلستان که فقط یک جزیره 
است. می‌رویم‌هایدپارک و هر چه دلمان خواست می گوییم. 
می‌رویم رودخانه تایمز رامی‌بینیم.ساعت 9 وپارلمان 
رامی‌بینیم. موزه مادام تاسو رامی‌بينيم دانشگاه | کسفور د و 
کمبریج راببينيم. مادر جان دیگر نه نیار که می گویند یکی از 
درآمدهای کشورانگلیس از شهریه‌هایی است‌ازدانشجویان 
خارجی می‌گیردوسالی چندین میلیاردپونداست وازصادرات 

مادرم کشت :خد افدر کندتر و اضلاً می دای انگلشستان 
چه کشوری بوده‌است؟ به آن می گویند استعما رگرپیر نصف 
دنیا مستعمره‌اش بودند.زمانی برای خودش ابر قدرت بوده 
است.بیخود که‌اینیمه رشدنکرده نصف دنیا را چاییده تابه 
اینجارسیده.از هندوستان بگیر تا آمریکا و استرالیا و آفریقا را 
زیراستعما رخودش درآورده‌بود.می‌دانی مادر جان مابا آنها 
فرق داریم آبمون توی یک جوب نمی رود آنهادانشگاههای 
معتبر دارند ولی بین ۲۵۰۰ دانشگاه معتبر دنیا اسم هیچیک 
از دانش‌گاههای مانیست تازه جلوی دانشگاه تهران همان 
تزهای‌دانشگاهی خریدوفروش می‌شود.به جای انگلیس 
که همیشهبارانی ودلگیراست»‌می‌رویم اصفهان خودمان 
شپرنصف‌جهان.می‌رویم زاین ده رود پل خواجو»چهل 
ستون» سی وس هپل »از همه مهمتر می دان نقش جهان و 
عالی‌قاپو و منارجنبان رامی‌بینیم. تازه کلی هم گز می خریم 
وباخودمان سوغات می‌آوریم. 

گفتم مادر جان این یکی رادیگر نه نگومی‌رویم فرانسه 
کشور فرهنگی اروپااز برج‌ایفل بالا می‌رویم وا آن بالا همه 
پاریس رآمی‌بينيم. توی خیابان شانزلیزه لی لی می کنیم و 
شونزده‌بارلیزمی خوریم و کلی حال می کنیم.اگرشدیک 
سری‌هم به‌دانشگاه‌سوربن‌می‌زنیم شایدبدون کنکور 
قبولمون کردند و آنجادرس خواندیم. ۱ 

فرانسه بدنیست‌اینهمه‌ماشین به‌مافروخته است.اصلاً 
اگر فرانسه نبود خودروسازی ماتعطیل می‌شدودیگرمشکل 
ترافیک‌نداشتيم.مادرم گفت:اخه‌فر انسه‌هم‌شدجای‌دیدن ؟ 
مادر جان ماب آنهافرق داریم آبمون توی یک جوب نمی‌رود. 
انهافوتبالیست دارند ماهم داریم خودمان رامی کشیم از پس 
۴تاتیم پاپتی آسیایی برنمی‌آییم آن وقت می خواهیم جام 
جهانی هم برویم. به جای فرانسه می‌رویم تبریز رآمی‌بینیم 
شاه گلی باال گلی رامی‌بینیم که خیلی باصفاست.می‌رویم 
آرامگاه‌سرداران مشروطیت»ستار خان وباقرخان رامی‌بينيم. 
تازه خشسکبارو آجیل تبریز هم معروف است چند تاگونی با 
خودمان میآوریم که تا اخر سال داشته باشیم.اگر هم خیلی 
هوس دیدن برج کردید بروید برج میلاد رآببینید که وقتی 
هو آلوده‌می‌شسود دیده‌نمی‌شود. هر کشوری یک تکه‌این 
برج راساخته و قرص و محکم است.اصلاً من نمی‌دانم یک 
شهر چندتابرج می خواهد؟ برج آزادی را که داشتیم مگرپول 


زیادی‌داشتیم که‌برجدیگری بسازیم؟ می‌خواستیم به‌مردم 
پزبدهیم که پیشرفت کرده‌ايم. 

گفتم:مادرجان اصلاً همه این جاها را که گفتم ول کن. 
بیبرویمیتالیاکشسوری که‌توی اھ فمل چکمهاسست. 
یک شبه جزیره‌زیباو سرسبزاست که سالی چند ین میلیارد 
دلار درآمد توریستی داردو از در آمدنفت ما هم بیشتر است. 
آنق در جاهای‌دیدنی دارد که‌نگو.مادرم گفت: آخرایتالیاهم 
شد جا؟ مابا آنهافرق داریم آبمون توی یک جوب نمی‌رود. 
شنیده‌امیتالیاییها شبیه ماایر انیا هستند یک وقت آنجاشما 
عاشق می‌شوید من هم حوصله عروس خارجی ندارم. جای 
ایتالیه می‌رویم شمال خودمان» اینهمه ساحل زیبا و قشنگ 
دارد.درست است که همه جاراویلاسازی کر ده‌اندودیگر 
جایی برای نا کردن نیست ولی می تواتیم از مناظر طبیعی 
انهااستفاده کنیم.به شهر تاریخی ماسوله می‌رویم و بعد به 
جنگل‌های رامسروسی‌سنگان.ازطبیعت زیبای کلاردشت 
دیدن می‌کنیم.می‌توانیم به‌نمکآبرودبرویم‌وتله کابین 
سوار شویم وازبالای کوه جنگل و دریاراتماشا کنیم. 

کمی فکر کردم و گفتم مادر جان من چطور شما راراضی 
کنم؟ خب بیابروی م آلمان یکی از قطب‌های صنعتی اروپا. 
روابطش هم باما خوب است و کلی ماشین بنز وبی آم‌وبه ما 
فروخته که ازما بهترون سوارمی‌شوندو توی خیابان زست 
می‌گیرند وبه هم فخرمی فروش ند کشوری کاملا صنعتی 
که صادرات صنعت ی اش چندین برابر پول نفت ماست. چی 
می گی مادر جان؟ آلمان که دیگر خوب است. 

مادر گفت: آخه آلمان هم شد جای مسافرت رفتن با 
آن زبان زمخت و خشنی که دارند آنهابه جای صبح به خير 
می گویند گوتن‌ماخت.نه‌مادرجان به‌دردمانمی خوردما 
با آنهافرق داریم آبمون توی یک جوب نمی‌رود. شسنیده‌ام 
توی آلمان دختر و پسرها باهم حرف می‌زنند. جای آلمان 
می‌رویم همدان خودمان,» غار علیصدر» آرامگاه باباطاهر و 
آرامگاه ابوعلی سینارامی‌بینیم. شسهری خوب و دیدنی با 
مردمی باصفاو خوش لهجه. هر چقدر هم دلمان خواست 
ازظروف و کاسه وپیاله و لانجین لعابی می خریم سوغات 
می‌آوربم. برادرم گفت: اصلاً نه حرف تو نه حرف مادرجان. 
برویم اینجایی که من می‌گویم.برویم چین که یک کش ور 
باستانی است.شهرپکن راازنزدیک می‌بینیم. می‌رویم‌دیوار 
چین.میدان تیانان من که‌در آنجاتظاهرات کردند.معابد» کاخ 
سلاطین وخاقان چین راازنزدیک می‌بينیم.باچین که دیگر 
مخالفتی نداری؟ مادرجان توی شسورای امنیت کلی جانب 
ماراگرفته است و روابطمون خیلی خوب و نزدیک است. 
هرچی جنس بنجل دارند به‌ماغالب می کنند. حالا دیگر 
همه چیزمان از چین میآید. مادرجان یک میلیاردو دویست 
میلیون نفر جمعیت‌داردامانه گر سنه‌داردنه گدادارد.نه‌بیکار 
داردو نه معتاددارد. خوب است‌دیگر...مادرجان موافقت کن. 
تازه اگر چین نبود کی برای مامترو می‌ساخت؟ 

مادرم گفت:واه واه بسه دیگه خوبه خودت می‌دانی هر 
چی‌داره‌از س رصدفه کش ورهایی مثل ماست‌نه‌تنهابه‌ما 
بلکه جنس‌های خودشان رابه همه دنیاقالب می کنند. نه 
مادرجون‌چین به‌دردمسافرت رفتن نمی خورد.آنهاباما 
فرق‌دارند. آبمون با آنها توی یک جوب‌نمی‌رود. جای چین 
می‌رویم کرمانشاه که هم آب و هسوای خوبی داردهم آثار 
دیدنی پرعظمتی‌دارد.می رویم‌بیستون رأمی‌بینیم.خودشهر 


کرمانشاه‌هم‌دیدنی است.ازآنجاشیرینی کاک‌هم‌می‌خریم 
وسوغات می‌وریم.اين بار دیگر صدای خواهرم در آمد و 
گفت:مادرجان یک جابی رامن می گویم دیگر مخالفت 
نکن.دسته جمعی به روسیه می‌رویم.پهناورترین کشوردنی. 
درآنجا کاخ کرملین و جسد مومیایی شدهلنین رامی‌بينيم از 
متروی آنجا هم بازدید می کنیم. می گویند جزو آثار باستانی 
روسیه‌است.ببین‌برای‌مانیروگاه‌اتمی‌بوشهر راباتکنولوژی 
پنجاه‌سال‌پیش ساخته‌اند که‌هنوزهم راه‌نیفتاده‌است.رئیس 
جمهورش هم به‌ایران آمد وسرمابا آمریکابگومگو کرد.اگر 
هم دلت خواست سری‌هم به سن پط رزبو رگ می‌زنیم واز 
ان سر تاربخی هم دیدن می‌کنیم. اگر خواستی می‌رویم 
سیبری راهم می‌بينيم و کمی آنجا برف‌بازی می کنیم تو 
شهر خودمان که دیگر برف نمیا پس برویم انجایک کمی 
دیگر هیجی نشده‌دخترم هم وارد سیاست شده نه مادرجان» 
روسیه به دردمانمی‌خوره‌مابا انهافرق داریم و آبمون توی 
حالا یک دفعه خداپرست شدند؟ بجه‌های عز بزم شماها 
که نمی‌دانید. کو چک بودید یادتان نیست. این روسیه 
زمانی دوازده کشور بود. برای خودش ابر قدرت بود. 
اگر عرضه و وجود داشتند» تحزیه نمی‌شدند. 
همشون گرسنه هستند نگاه نکن برای ما 
نیرو گاه آتمی ساخته‌اند کس دیگری به 
ماتکنولوژی نمی‌فروخت.دلشان که به 
بودند و وضع اقتصادیش خراب بود 

پس باماقراردادبستند. جای روسیه 
می‌رویم کاشان» شهر گل و گلاب. 
اگردلتان خواست گلاب گیری راهم از 
نزدیک می‌بینیم. سری هم به باغ فين 
می‌زنیم...جایی که امیر کبیررادر آنجا 
کشتند اگر خواستید قمصر هم می‌رویم 
و کلی از کاشان کلوچه و گلاب‌می‌آوریم 
که سوغاتی‌هم‌داشته‌باشیم.دیدیم نخیرمثل 
یک جواب در استین دارداین بود که سه‌نفری با بر ادر 
وخواهرم‌جمع شسدیم وعقلهایمان راروی‌هم گذداشتیم و 
شرقی است وفرهنگشان به مان زدیک است و آن طرف خلیج 
فارس‌است.پیاده‌هم می توانیم‌برويم.هم‌فالاست‌هم‌تماشا. 
مادرم این بار عصبانی شد و فربادزدبسه دیگر سرم رابردید 
آخردبی‌ هم شسدجا؟دیگه ماایرانیها آنقدر بدبخت شده‌ايم 
که‌بایدبرویم‌دبی گردش کنیم. حیف پول ووفت.بچه‌ها 
شمانمی‌دانیداین دبی یک امیرنشین بدبخت بودوایرآنیها 
آنجاراآباد کردند. یک سری تاجر بلندشدند سرمایه‌هایشان 
اما چه تجارتی؟ از ایران جنس می‌خریدند و به جاهای دیگر 
صادر می کردند و از کشورهای دیگر جنس می‌آوردند و به 
ایران صادر می کردند. چون ما در تحریم بودیم یک سری 
هم‌برای پول شویی عازم‌دبی شدندودر آنجابه برج‌سازی 
مشغول شدندو این بود که دبی دبی شد اره. بجه‌های عزیزم 
حالا هم که بحران اقتصادی شده همه از دبی فرار کردند و 


آنجاسوت و کور است. 

نه مادرجان ماباآنهافرق داریم. آبمون توی یک جوب 
نمیره آنجا آدم‌هایبدی دارد که درسته آدم راقورت‌می‌دهند. 
جایدبی‌می‌روبمبه‌مروارید خلیج ف ارس جزیره کیش 
خودمان که هم هتلهای خوب داره هم ساحل زیبا هم مراکز 
خریدمتعددهم پیست دوچرخه سواری هم دریاچه دلفین‌ها 
هم کشتی قدیمی به گل نشسته و هم قنات زیرزمینی دارد. 
پولش‌هم توی جیب هموطنان خودمان می‌رود.این باردیگر 
من و برادرم و خواهرم بودیم که عصبانی شدیم و یک صدا 
فريادزديم.مادرجان سماچه خصومتی بامسافرت خارج 
دارید؟ این ماهستیم که‌باشماآبمون توی یک جوب‌نمی رود. 
نسل ما بانسل شمافرق دارد. ما جوان هستیم و می‌خواهیم 
خارج‌ازایران راببینیم وبافرهنگ و اداب‌ورسوم نها اشنا 
شویم‌وببینیم چطور اینقدر پیشرفت کرده‌اند.مادرمان گفت: 
همه‌اینها که برای شسما گفتم کافی نبود؟ مادرجان فرهنگ 













مابافرهنگ آنهافرق داردما خودمان راهم بکشیم مثل آنها 
نخواهیم شد.اصلاً به من مربوط نیست صبر کنید پدرتان از 
اداره‌بیایدبعد راجع به مسافرت داخل و خارج با آوصحبت کنید 
هرچه پدرتان گفت‌همان است. 

در همین بین در خانه باز شد و پدرمان از سرکاربرگشت 
همگی بهاو سلام کردیم پدرمان لبخندی زد و گفت:علیک 
سلام جمع جمع است مثل اینکه مرا کم داشستید. گفتیم: 
پدرجان به موقع آمدی موضوع صحبتمان سر مسافرت 
رفتن تابستان بودمامی گوبیم به خارج از کشور سفر کنیم 
مادر میگویدبه شهرهای کش ور خودمان برویم‌حالانظر 
شماچیست؟ یدرم لحظه‌ای مات و مب‌هوت همه مار انگاه کرد 
آن وقت زد زیر خنده حالا نخند کی بخند. هرچه می گفتیم 
پدرجان مسأله جدی است می خواهیم به خارج برویم وبا 


آداب و فرهنگ آنها آشنا بشویم خنده پدر بیشتر می‌شد. 
دیگرازشدت خنده‌ریسه‌می‌رفت وروی‌پاهایش می زدوسط 
خندیدن گفت:مسافرت؟خارج؟داخل؟بعددوباره‌ شروع کرد 
به خندیدن. خوب که خندید گفت:شمامگر نمی‌بینید از همه 
دنیابه‌ایران می‌آیند که کشسور ماراببینند؟ ملت‌مارایبینندو 
بافرهنگ و آداب ورسوم‌ما آشنا بشوند؟ برویدتوی خیابان 
ویبینی دچق درخارجی‌به‌ایران آمده است. کم کم‌داریم از 
صادرات نفت بی‌نیاز می شویم ودیگربه یک کشور توریستی 
تبدیل شسده‌ایم‌ولی خب برای اينکه تصمیم بگیریم گل یا 
پوج می‌آوریم‌اگر گل آمدبه شهرهای ایران می‌رویم اگر پوچ 
آمد به خارج می‌رویم. 
پدرم دوتادستهایش رادرپشتش پنهان کردبعدمشت 
گره کرده‌اش راجلوی‌ماگرفت و گفت:انتخاب کنید:من 
دست‌راست‌وراباز کردم و گل‌بودپدرم گفت درست شد 
سفرداخلی. 
خواهرم گفت:پدرجان آن مچت راهم باز کن ببینم تقلب 
نکرده‌باشی.پدرم‌دست چپش راباز کردوتو ی آنهم گل‌بود.ما 
فربادزدیم‌پدرجان؟پدرما ن گفت:عزیزانم»من یک کارمندم 
بااین حقوق ی کهبهمن‌می دهندنمی توانیم‌مسافرت‌خارج 
برویم به همین ایران خودمان رضایت بدهید. ماسه 
نفری کمی فکر کردیم و گفتیم باشدپدرجان 
حالا به کدام شهر برویم؟ پدرم گفت من از 
چندماه پیش فکرش را کرده‌ام توی‌همین 
تهران خودمان جاهای دیدنی زیاد دارد 
که نديده‌ايم. ماسه نفری گفتیم: آخر 
پدرجان می‌خواهیم مسافرت برویم و 
جاهای دیدنی راببينيم.پدرم گفت: 
من‌هم شمارابه جاهایدیدنی شهر 
خودم ان می‌برم.روز اول کاخ موزه 
نیاورانءروزدوم کاخ موزهسعدآباده 
روز سوم موزه ایران باستان» روز چهارم 
موزه‌مردم‌شناسی» روز پنجم موزه رضا 
عباسی... این تااینجاء روز ششم صبحانه 
می‌رویم‌دربند» روز هفتم ناهار می‌رویم در که» 
روز هشتم شام می‌رویم توچال و بقیه روزها را 
هم در خانه استراحت کنید و تلویزیون تماشا کنیداز 
تمام کشورهای دنیافیلم نشان می‌دهند اگر هم کم بوداز 
اینترنت استفاده کنید. گر نخواستید تلویزیون ببینید و اگر 
دلتان نخواست سریال جومونگ ببینید که تا حالا در ایران دو 
تاقربانی‌داده».به سد کرج‌می‌رويم. آنحالب‌سدمی‌توانید 
ماهیگیری کنید. قایق سواری واسکی‌روی آب کنید اگر 
راضی نشدید شب که به خانه بر گشتیم از مادرتان می خواهم 
ماجرای سفر مراو خودش» وقتی که به ماه عسل رفته بودیم» 
برایتان تعریف کندتااطلاعاتتان زیادشود.این شعرراهم 
برایتان می‌خوانم که فرآموش نکنین 
بسیار سفرباید تاپخته شود خامی 
ماسه نفر مات و مبهوت به هم نگاه کردیم و این دفعه 
مابودیم که زدیم زیر خنده حالانخند کی بخند. چه جالب 
می‌شود! تابستان از شهر خودمان به شهر خودمان مسافرت 
می کنیم تابه صنعت توریسم خدمت کرده‌باشیم. به این 
می گویندفکربکر. 
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خاموش روی نقطه بایان 


یک سال است که یک ریز می‌نویسد نه شب می شناسد 
و نه روز. باید بنویسد. مجبور است. اگر ننویسد!؟ اصلاً 
نمی خواهد و نمی تواندفکرش رابکند که چه اتفاقی می‌افتد. 
زنش! زنش! زنش! وقتی کمی از موضوع رمانش را برای 
ناشرش تعریف کرد ناشر ظاهراً خیلی خوشش آمد و گفت 
فقط حتما باید سعی کند که پایان مناسب و جذابی برای 
آن انتخاب کند. تقریباً کار تمام شده بود و فقط می‌بایست 
رمانش راطوری به پایان برساند که ناشر بپسندد. 

خانواده‌ی شلوغی داشت اما تنهای تنها بوده زن و 
بچه‌اش و حتی همسایه‌هایش هم او را نمی‌شناختند» 
همسایه‌هایی که چند سالی بودبا آنهازندگی می کرد.دعای 
همیشگیآش‌این بود:روزی که چیزی برای نوشتن نداشته 
باشد روز مرگش باشد. البته فقط برای نان نمی‌نوشت هر 
چند مجبور بودبه خاطر سیر کردن زن وبچه اش و خرج عمل 
زنش که مریض بود و حتی خودش هم خبر نداشت» شب و 
روز قلم بزند و دردها را به رشته‌ی تحریر درآورد. به نوشتن 
عشق می‌ورزید وا آن دست نمی کشید. آن هم در جامعه‌ای 
که نویسنده بودن و نویسنده ماندن واقعاً سخت است و 
مردم حاضرند هر چه دارند بابت خوراک و پوشاک بدهند اما 
برای کتاب (اين غذای روح...) یک پاپاسی هم خرج نکنند... 
به خودش می گفت: در دنیایی که همه خوابند بیدار ماندن 
بزرگترین شکنجه است. چند باری به سرش زد که قلمش را 


ام و پاس 


علی اصغر شیرزادی 


آقای رضا عباسی اقدم -میانه 

باسالام‌به‌شمانویسنده‌باذوق وجستجو گرءبابت‌تأخیری 
ناخواسته و غیرمتعارف که در نوشتن پیام و پاسخ و اظهارنظر 
پوزش می خواهم و آمیدوارم من راببخشید.باتامل ومروربر 
نوشته‌هایتان -«آخرین‌نامه>و» «ناج‌غرور »پیش ازاشاره 
به کاستی‌های شاید ناگزیری که ممکن است در این مر حله 
از داستان نویسی داشته باشید. می‌توانم بااصراحت بگویم از 
دوق و غریزه مطلوب ««استانسرایی» بهره لازم رادارید و 
نثر و زبانی ساده و هموار هم به مثابه پشتوانه‌ای نویددهنده 
به نوشته‌هایتان گرما و گیرایی می‌بخشد. اما تو جه داشته 
باشید که دوق و غریزه «داستانسرایی» آمروز رابامهارت و 
توانمندی به کار ببندید. عجالتاً و دراین محال کوتاه‌همین 
قدر می‌توانم به شما توصیه کنم که در زمینه کارکردهای 
برخی عنصرهای داستانی» چون شخصیت‌پردازیی ایحاد 


الاعات کک ۳ AF‏ 





هو نز - بهداروند شو مه 


بشکندوپی کاردیگری‌بروداماهر کار ی کردنتوانست‌ونشد. 
انگاربرای کار دیگری غیر از نوشتن خلق نشده بود. 

خودش خوب می داند در جامعه‌ای زندگی می کند که از 
راه نویسند گی نمی‌تواند به جایی برسد. در جامعه‌ای زندگی 
می کند که شکم را «دل» و دل را «شکم» می گویند! اما 
چه کار کند؟ مگر می‌تواند به چشمه‌ی احساسش بگوید 
که نباید جوشید و به آن دستبند بزند! دست خودش نیست. 
اگرننویسد می‌میرد. نوشتن شیشه‌ی عمرش است.درست 
است که زنش همیشه‌ی خدا مثل دار کوب به مغزش نوک 
می‌زند. اما چه کار کند؟ دیگر به این غرولندها عادت کرده 
و یک جورهایی پوست کلفت شده» طوری که اگر یک روز 
غرولند نشنود, آرام نمی گیرد. دلش نمی‌خواست با او کل 
کل کند چون از بیماری او خبرداشت اما زنش از چشم‌های 
اشک آلوداو خبر نداشت. 

خودش خوب می داند که به دردهیچ کاری غیرازنوشتن 
نمی‌خورد. خودش راامتحان کرده؛ چند وقت پیش برای این 
که دل زنش را نشکند به اصرار او برای چند روزی در بنگاه 
مشاور املاک یکی از آشتایان دور با خواهش و تمناهای 
زنش - بی آنکه او بداند مشغول کار شده بود اما چهار روز 
بعدش به خاطر این که حاضر به دروغ گفتن نبوداخراج شد. 
اگر می‌خواست ادامه بدهد می‌بایست خیلی چیزها را زیرپ 
بگذارد.پس به‌این نتیجه رسید که اگربااشک زخم‌زندکیش 


واجتماعی بیشترودقیق ترفعال شوید.در این مسیردست کم 
می توانید با تصویرسازی و بیان غیرمستقیم هنری-به جای 
بیان ضعیف و مستقیم خبری- آدمها و صحنه‌ها و اتفاق‌ها 
رادر حال و هوایی نمایشی جسمانیت ببخشید و به اصطلاح 
به داستان عمق و ابعاد هندسی (پرسپکتیوی) بدهید. اگر 
در بازخوانی شماری از داستان‌های کوتاه درخشان ایرانی 
و جهانی تأملی آموزشی داشته باشید. به وضوح و سهولت 
درمی‌بابید که چگونه شخصیت‌ها و ادم‌های آن داستان‌ها- 
بی‌نیاز از توضیحات مستقیم شما- در نوعی ساز و کار از 
کردار گفتار و حتی سکوت «خود» را چنان که هستند نشان 
می‌دهند و صحنه و عرصه کنش‌ها و واکنش‌های آنها (خانه. 
خیابان» کوچه بیابان» دریاء کوهستان» جنگل و ...) به لطف 
تصویرهایی که شما به عنوان نویسنده‌غایب! "از زاویه‌دید 
و نظرگاه آنها به دست می‌دهید. در ذهن خواننده و مخاطب 
جان می گیرد و زنده می‌شود. 

به هر تقدیرء اکنون که با تکیه بر ذوق و گرایش 
غریزی داستانسرایی می‌خواهید از مرزهای «حکایت» و 
«قصه»گویی بگذرید و وارد قلمرو گسترده و شاید بی‌مرز 
«داستان‌نویسی»شوید.ا گر اراده‌ای معطوف به کار دامنه‌دار 
و جدی در خود سراغ کرده‌اید» لامحاله لازم است که دوره 
«نفننی نوشتن »و پراکنده کاری رآ هرچه زودتر کوتاه کنید و 


« خامو س ر وی نقطه بابان»<استان گر او تفکو ی انگیزی است ا 
ساختار ی سادهویبانی شفاف ودر عبن حال کنابی از شاعر و نوبسنده 


خواندنی در اطلاعات هفتگی خو اندہ ای 





رامرهم بگذارد بهتر است تا فانوس عمر خود را به تاریکی 
بیاویزد. نمی‌دانست باید چه جور رمانش را به پایان برساند. 
نویسنده را بکشد؟ زنش را بکشد؟ صاحب خانه را بکشد؟ 
ناشرش را بکشد؟ اما هیچ کدام از اینها نمی‌تواند موضوع 
جالبی برای پایان رمانش باشد چون در عالم نویسندگی تنها 
چیزی که از همه مهمتر است» موضوع برای نوشتن رمان 
است والبته چگونه به پایان رساندن آن و مسایل دیگر هم در 
نوشتن یک داستان نقش مهمی دارند که غیر قابل انکارند. 
باید خیلی فکر کند تا رمانش را طوری به پایان برساند که 
نتیجه‌ی زحماتش هدر نرودوناشرش بپسندد. ناشرش قول 
داده پول خوبی بابت آن بدهد. با این پول تمام مشکللاتش 
حل می‌شود. 

توی خانه سر و صدای بچه‌ها مانع نوشتنش بود و به 
همین خاطر بیشتر شبها را تا صبح بیدار می‌ماند و روزها را 
می‌خوابید. نمی‌دانست چطور رمانش رابه پایان برساند. 

همیشه‌ی خدا زنش از او گله داشت و معتقد بود که او 
خیال جلد می کند و باید از این ورق سیاه کردنهای بیهوده 
دست بردارد و مثل بقیه‌ی مردم پی یک کار آب و نان‌دار 
باشد آما مگر می‌شود ننویسد؟ ننوشتن برای یک نویسنده 
یعنی مرگ! چقدر بد است که خانواده‌ی آدم او را به خاطر 
هنری که دارد نشناسند و به هنر او احترام نگذارند. وقتی 
خانواده‌ی او این گونه باشند پس دیگر چه انتظاری می تواند 


به قصد «نویسنده حرفه‌ای» شدن -در مفهوم‌هنری جمله 
"با نوعی برنامه‌ریزی متناسب با مشغله‌ها و دلمشغولی‌ها 
و کل زندگی‌تان» برای آموختن و خودآموزی صناعت 
داستان‌نویسی به مطالعه و خواندن و نوشتن پیگیر و متم رکز 
بپردازید.بارجوع‌بردونوشته کوتاهی که‌مدتهاپیش برای‌این 
مسابقه فرستاده‌اید می توان نشانه‌هایی‌بارزاز ظرفیت‌های 
دهنی و توانایی‌های پنهان و هنوز به فعل در نیامده شما را 
برای ورود به عرصه دشوار و دلپذیر داستان‌نویسی حقیقی 
تشخیص داد. قدر استعداد خود را بدانید و با سخت گرفتن 
برخود» دل به دریا بزنید و سنگ بر سنگ بگذارید تا خانه‌ای 
روشن و مستحکم داشته باشید در شهر مردمان آینده. در 
انتظار داستان‌های گیرا و کاملی که خواهید نوشت و برایم 
خواهید فرستاد تندرستی و پویندگی‌تان راخواهانم. 

خانم پریسانجفی ‏ کرمانشاه 

باتامل بر کلمه به کلمه و سطر به سطر «نوشته»ای که 
باعنوان «کباب مرغ» بر کاغذ آورده‌اید به روشنی می‌توان 
ذهنیت حساس و جستجوگر یک نوقلم نوجوان رااتشخیص 
داد که زودهنگام و شاید در موقعیتی دشوار استعدادو گرایش 
خود را برای پرسشگری بر مسیر کشف راز و درک و خلق 
«معنا»دریافته است.شما لابددر اغاز راه‌طو لانی و ناهموارو 
گاه نفس گیر «نویسند گی خلاق »به لطف هوش تندوشوق 


ازدیگران داشته باشد. 
چگونه می‌تواندبنویسد!آبستن نوشتن بوداعمری شب 
و روزش را صرف نوشتن و پرسه زدن در شهر کلمات کرده 
بود.ساعتها وروزهایش شایدبه ستون بعضی از کلمات بسته 
بودودهنش با فلان واژه و سوژه درگیر بود. 
آزنش از وقتی دیده بود که شوهرش با تصوبر خودش 
در اينه صحبت می کند از او ناامید شده بود و اصرار داشت 
که باید خودش را به یک روانکاو یا روانپزشک نشان بدهد. 
زنش سه روزی می شد که با بچه‌هایش برای گرفتن طلاق 
به خانه‌ی پدرش رفته بود.بایداز این موقعیت مناسب‌نهایت 
استفاده را بکند. حتماً می‌تواند در این سکوت بایان خوبی 
برای داستانش پیدا کند. پایانی که مثل بیشتر داستانها و 
رمانها تکراری و کلیشه‌ای نباشد. اصلاً خودش هم نمی‌داند 
که چطور شد که چنین موضوع جالبی به دهنش خطور کرد. 
موضوع رمانش در مورد جدال یک نویسنده با مشکلات 
زندگیش بود. در اصل زندگی خودش را به تصویر کشیده 
SES us‏ 
چنگال در چنگال انداخته بودو می خواست هر جوری هست 
ارابه شکسته‌ی زندگیش را از یخبندان زمانه به مقصد 
برساند» نویسنده‌ای که دوتا از ثمره‌های زندگیش به خاطر 
معلولیت ذهنی در بهزیستی به سر می‌بردند نویسنده‌ای که 
از دید مردم جامعه بیکاره است» چون کار «اداری» ندارد! 
نویسنده‌ای که بعد ا زاين که برای یک شکم درد ساده زنش 
رابه دکتر برده بود متو جه شد که او یک بیماری عجیب دارد 
کاک ان رتال ددعل تک هد مرد دبای 
که می خواهداز راه حلال پول به دست‌آورد» گاه پیش می آمد؛ 
آنقدر در موضوع رمانش غرق می‌شد که‌می‌بایست با تکان 
دادن شانه‌اش او را متوجه‌ی شام و ناهار می کر دند. 


و شور زندگی "در مفهوم گسترده و عمیق -دانسته‌اید که 
باید بسیار بسیار بخوانید و بسیار بنویسید. 

درباره «کباب مرغ» توصیه‌ام این است: با خودتان 
کارت کی ال کرو را ی رای 
روزه»مرور کنید.راه‌دورنرویم!این نوشته به هرحال‌سوزناک 
و بیان احساساتی‌تان را" دست کم! "با چندتا از بهترین 
داستانهای چاپ شده در مسابقه بز رگ داستان نویسی مجله 
خودتان مقایسه کنید. شاید بی‌ربط نباشد اگر به تکرار و به 
اختصار در تعریفی ساده از «داستان کوتاه» برایتان بنویسم 
که: داستان کوتاه براساس یک طرح (پیرنگ) منظم و 
مشخص شکل می گیرد. یک شخصیت اصلی دارد. این 
شخصیت اصلی در جریان یک اتفاق یا واقعه اصلی ومحوری 
شناسانده و ارائه می‌شود. یک داستان کوتاه کامل به‌ صورت 
یک «کل» که همه اجزای آن با هم پیوند متقابل و علت 
و معلولی دارنده شکل و ساخت می گیرد و درنهایت تاثیری 
واحد» مشخص و متمر کز را الا می کند. 

«کباب مرغ» شما که بیشتر به ترکیبی از «خاطره» و 
«انشا»ی شخصی شبیه شده است» چند موضوع و مفهوم 
ظاهر آدردناک و غم‌انگیزرابه صورتی‌ناقص و تاحد ی آشفته 
به میان می‌آورد و باشعارهای کلی و بی‌ارتباط بامضمون و 
الزآمهای متن» به اصطلاح سرهم‌بندی می‌شود. 


در همایش‌ها و انجمن‌های ادبی کمتر شر کت می کرد. 
جنجال‌های حاشیه‌ای تب شهرت بگیرد» طوری که جلوی 
پایش راهم نبیند. در خلوت خود پوست می‌انداخت. دوست 
نداشت به خاطر جبهه گیری‌های این و آن» به دروغ از این و 
ان تعریف و تمحید یا بد گویی کند. عقیده‌اش این است که 





فقط هر وقت آدم حرف تازه‌ای‌برای گفتن داردباید به انجمن 
برود. همان سر وقتی که کتابهایش را چاپ کرد چند روزی 
به انجمن رفت» چون احساس می کرد شاید حرفهایش روح 
زخمی کسی را مرهم باشد. بعضی از دوستان نویسنده‌اش 
عقیده داشتند که زندگی او را قورت داده است. طوری که 


او این مساله را گوشزد کنند. اما هیچ کدامشان از مشکلات 


این پیام و پاسخ بازمی‌گردد به درک ارزش بالقوه و 
استعداد و ذوق شما که می‌توانید گر بخواهید و اراده کنید! 
-«داستان» بنویسید و در آینده‌ای نه‌چندان دور جایگاه خود 
اه عنوان یک «تویسنده»تممعاب دست رید 

در انتظار داستانها و نوشته‌های کامل و ماندگار شماء 
برایتان شادی و پویندگی آرزومی کنم. 

خانم لیلی زنجانچی -قزوین 

قدرت مشاهده و راه جستن از سطح و بیرون به درون و 
عمق پدیده‌ها و بدیدارها یکی از مشخصه‌ها و نشانه‌هایی 
است که شمار اد ر داستان نویسی متمایز و مشخص می‌سازد. 
با تامل بر داستانکی که تحت عنوان «نویسنده» نوشته‌اید 
قدرت مشاهده معنوی و مفهومی شما را می‌توان دریافت 
و برای آن امتیازی خاص درنظر گرفت. امه شتابزدگی و 
کم توجهی تان نسبت به صحنه پردازی وتشر یح غير مستقیم 
موقعیت‌هاوهمچنین ضعف تان دربه کاربستن‌زبان داستانی 
وروایتگریء به حاصل کارتان صدمه زده‌است. به جای بیان 
مستقیم و «خبری»می‌توانستید «موضوع »موردنظرتان را 
-بە‌رغم تکراری و کلیشه‌ای‌بودن! درروایتی غیرمستقیم 
ونمایشی و پرسش برانگیز به گونه‌ای جذاب بپرورانید. 

به هر تقدیرء عجالتاً برای عبور از مرحله «قصه‌گویی» 
و ورود به عرصه جدی ««استان‌نویسی» به آرزشهای زبان و 


او خبر ندارند. 
ولی چیزی از آن نجکید. 

زور زد تا تمام خودش راروی کاغذ بریزد اما هرچه کرد 
نتوانست. نمی‌دانست باید چه کار کند. بلند شد پنجره را باز 
باز هم فایده‌ای نداشت که نداشت. توی رختخوانش کمی 
چشم‌هایش گودافتاده‌بوداماهر کاری کر دخوابش نیامدودر 
این چندسال اخیر این اولین باری بود که این جوری می‌شد. 
نه سرش درد می کرد نه پایش نه هیچ جای دیگرش. حس 
غریبی دان سردش شده بود. احساس سبکی عجیبی 
می کرد. احساس می کرد پر کبو‌تری است که باد آن را در 
هو معلق کرده. قلم در دستش بین برزخ نوشتن و ننوشتن 
گیر کرده بود. قلم خسته بود. دوست داشت هرچه سریع‌تر 
تکلیفش روشن شود و از بلاتکلیفی در بین آنگشت‌های او 
نحات‌یابد.به طرف‌میز کارش رفت. آ!آه! چقدر احمقاست» 
چرآزودتربه این موضوع فکر نکرده بود» پایان رمانش دعای 
قدیمی نویسنده را مستجاب کرد. 

احساس سبکی می کرد. احساس می کرد کوهی از روی 
دوشش برداشته شده. دیگر چیزی برای نوشتن نداشت» 
چشمه‌ی استعدادش خشک خشک شده بود. چند دقیقه‌ای 
گوشی را برداشت متوجه شد ناشرش برای اطلاع از روند 
پیشرفت‌رمان آمده. ارام و اهسته گفت که‌اومی تواندرمانش 
رابرد اما نویسنده چند لحظه‌ای است که مرده! 


روایت داستانی توجه کنید. «داستان»های قوی و ماندگار 
در فرایندی چندساحتی» به لطف قریحه و قدرت بازآفرینی 
نویسنده,ازمتن وحوآشی‌زندگی‌به‌ظاهرعاد یگرفته‌می‌شوند 
وسربرمی‌آورندآماهمواره «معنا»یی تازه ولو کوچک! را 
بر محوررابطه نویسنده و خواننده به دایرهاکتشاف می کشانند. 
اگر این «معنا» در میان نباشد» در بهترین حالت نویسنده 
متوسط فقط می‌تواند «واقعیت» را بازتولید کند. به تفاوت 
ماهوی «بازتولید» و «بازآفرینی» توجه کنید. 
شاد و موفق باشید. 

خانم سمیراابیضی کرج 

دو نوشته بسیار کوتاهتان بانامهای «خواب و بیدار»و 
«انتقام روزگار» نشان از ذوق و سلیقه تحسین برانگیزتان 
در تلاش برای عبور از مرز «انشا» نویسی‌های دوران 
دبیرستان و رسیدن به «داستانواره» نوشتن دارد. 

اگر عزم و اراده کرده‌اید که «نویسنده» شوید تا 
اطلاع ثانوی!دست کم سعی کنید روزی سه چهار ساعت 
به مطالعه داستانها و رمانهای ارزشمند تاریخ صد ساله 
داستان نویسی‌ایران بیردازید.بدون خواندن صدهاداستان 
قوی و ماندگار و خوب. نمی‌توانید حتی یک داستانواره 
خوب بنویسید.در این باره خود رایکی دو سه‌سال بیازمایید. 
ضرر نمی کنید! 
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سنجیده حرف بزنید! 

حرف زدن» چیز بدی نیست و علاوه بر بعضی از احزاب 
وچهره‌های سیاسی -به خصوص دم درانتخابات -خیلی ها 
معتقدند که آدمیزاد اصولاً به حرف زنده است. عمل در مرتبه 
بعدی‌قراردارد؛ آن هم گر فرصت شد. حرف زدن سخت‌نیست» 
کاف ات اذہ کید کهساشی ابه خصوص رمان که 
آزادی بیان بیدادمی کند وقلمبه شده‌است. آنجه مهم است 
نوع حرف‌زدن وسخن گفتن است که انسان بایدمثل آدم 
حرف بزند. درغیر این صورت اصلاً بهتراست که حرف نزند 
والک یو کتره‌ای‌بحران درست‌نکن د.بعضی‌هامردعبور از 
بحران اند؛بعضی هامر دایجاد بحران. تفاوت قضیه هم فقط در 
سنجیده‌سخن گفتن است.چنان که قدمام ی گفتنددرسرزمین 
هندوستان»مرغی زندگی می کند که سالی یکبار دهان باز 
ھی کنو فقا ھے کوب ین 

نظامی حکیم فرماید: 
سخن کان از سراندیشه‌ناید نوشتن راو گفتن رانشساید 

حقیر حکیم نیز فرماید: 
باخدایت‌مثلآدم حرف‌زن گر که قادر نیستی»اصلآنزن! 

فلذاست که‌یکهمچوآدم سیاستمدارباسابقه‌ایمثلآقای 
حبیب الله عسگراو لادی در جمع بر خی ازاعضای‌هیأت موّتلفه 
در گرماگرم معرفی وزرای پیشنهادی کابینه دهم دولت» ونطق 
نمایندگان موافق و مخالف مجلس»همگان را(اعم از دولت و 
مجلس) دعوت به سنجیده سخن گفتن کرده است واز آنجا که 
حرف خوبی زده است.مانیز به سهم خود حرفهایی درهمین 
راستامی زنیم. به هر حال» حرف از روی حرف می آید. 

شیوه‌های سنجش کلام: برای سنجیده صحبت کردن» 
هزار و یک راه و روش مختلف الاضللاع وجود دارد که در اینجا 
ھا ری تا نش شام وه سے تا ایک رما 
کند تاالباقی رانیزدکر کنیم. و اما چند شگردایزو ۲۰۰۰برای 
سنجیده حرف زدن: 

۱-مشورت باما شور کردن بادیگران.اگر شورش را 
درنیاورند خیلی چیزمفیدی است. بعضی هامثل ما(یاحتی 
شما!) ذاتا سنجیده سخن می گویند.بهتر از حتی مسوولین 
سازمان سنج ش کشور.زاینرواگرقبل آزهر سخنی,به 
خصوص چنانچه طولانی شودو شکل سخنرانی پیدا کند؛ 
یک‌زنگی به‌مایادفترمابزنیدوباماهماهنگ کنید؛مطمتن 
بشید که کی استاندار دهان مورد قزل ماحر فم زا 
سنجیده حرف خواهید زد. در این صورت» صحبت های شما 
حرف نخواهد داشت ودر غیر این صورت ممکن است‌هزارتا 
حرف و حدیث از لابلای حرفهای شمادر آورده شود. 

۲-استفاده از اندیشه:فکر کردن» خواص بی‌شماری 
داردولاغ ر کننده‌است.اگرعادت کنید که‌قبل ازهرسخنی»یکبار 
زبانتان رادر جهت عقربه‌های ساعت دور دهانتان بچرخانید. 
خیالتان تخت باشد که کلام شماسنحیده و شنونده کلام شما 
نرنجیده‌خواهدشد.اين مطلب راقدیمی‌های سربه زیر تیره 


تراب فرو برده و برنیاورده هم تأیید کردند واز بیخ مجزب است. 

۴۳-خلوت کردن:انسان عصر ماشین و موبایل و بلوتوث» 
که به قول محمد علی بهمنی عزیز, گاهی‌دلش برای خودش 
هم تنگ می شسود؛ آنقدر گرفتاری از سرو کولش بالا می رود 
که به ندرت فرصت می کند با خودش و سایه اش خلوت کند و 
بازنگری اصلاحی کنند واين خیلی بداست. حتما که نباید این 
فرصت وفراغت و خلوت به زورو نا خواسته قسمت ادم گردد 
که متو جه نسنحیده بودن خیلی از حرفهایی که تابه حال زده 
رابه روز کندودر آن فضای مجازی توضیح بدهد که در گذشته 
سخنان نسنحیده ای زده است که الان تازه‌پی به مزایای 
سنحیده سخن گفتن برده و به شدت دارد حالش رامی برد. آن 
وقت انگلیس کذایی هم که طرفدار حرفهای سنحیده نیست؛ 
بیاید «هاست»ش را(فضای اینترنتی اش را) مسدود کند و 
وبالاگش رافیلتر نماید که کار خیلی زشتی است. 

۴-پرهی زازمدیریت:ازآنجاکه‌شغل‌مدیریت-به 
خصوص در سطوح بالاو بالا ترش بیش از حدانسان را گرفتار 
واچمزمی کندوفرصت‌های‌معمول زندگی راازآومی گیرد؛‌چنان 
که گاهی حتی نمی رسد سرش رابخا اند و مجبور است از منشی 
کمک بگیرد؛ لهذا تا جایی که برایتان امکان دارداز قبول هر گونه 
مدیریت(چه ثابت,چه‌پروازی)احترازنماییدواین فرصت‌طلایی 
برای خدمت کردن رابه دیگرانی که بیشت از شما تشنه خدمت 
هستند» بسپارید. مطمئن باشید که به قول برادرمتع‌هدمان چارلی 

خلاصه اینکه زبان در دهان مثل کلید در گنج صاحب هنر 
فروش است باپیله ورباش غل دیگری‌دارد.مگراین که کسی 
به حرف زدن معتادباشد و اگر حرف نزنده می میرد؛ که این یکی 
استثنائاً بگذارید حرف بزند.شنونده‌بایدعاقل باشد» جدی نگیرد. 


رفیق مامی خواهد وزير بشود! 

قبل زاین تاریخ[ونه ماقبل تاریخ!) به دفعات عرض کردیم 
وب ازهم حاضریم عرض کنیم که وزارت کردن»همچین کار 
آسان و سهل الوصولی نیست که هر کس دستی به چراغ جادو 
کشید و آرزو کرد که وزیر شود طرفهّالعینی به مقام وزارت نائل 
آید.اگراین طوری‌هابود که حضرت حافظ سابقاً نمی فرمود: 
نه هر که چهره بر آفروخت» دلبری داند! 

شاعر قنادی می فرماید: 
هیچ ‌قنادی نشداستادکار تاکه‌ښساگرد شسکرریزی نشد 

بااین حالءنهکهاین‌رفیق کج بحث ما -که‌بارهادر 
همین ستون» سر به سر ما گذاشته -خیلی قائل به ربط مسائل 
نمی باشد؛ از وقتی که شنیده وزارت آموزش و پرورش بی وزير 
اداره‌می شود و گزینه پیشنهادی اش رای اعتماد نیاورده است؛ 
متأسفانه پایش رادر یک کفش کرده که می خواهم خودم رابه 
عنوان وزیرپیشنهاد کنم.آن‌هم به صورت یک بسته‌پیشنهادی 


خودم می کنم تابری حالش راببری. مشورت دادن خیلی چیز 
خوبی است. خصوصا اگر حقوق و مزایایش دلپذیر باشد. 

می گویم: پدر آمرزیده! مگروزیر شدن کشک است؟...آن 
هم‌دریک‌همچوجای مهمی که آموزش وپرورش گویندش؛نه 
دول اسیاب!جایی که هم باید به مسائل آموزشی اش رسید گی 
کرد هم مسائل پرورشی اش که همین مسأله باعث شده‌بودتا 


زمانی» آقای پرورش وزیر آموزش و پرورش باشد. 

می گوید:مزاح‌می کنی؟خب مگه من چمه؟...بیل به 
کمرم خورده؟... کشاورز که نبودم! 

می گویم: این حرفها چیه که می زنی؟....شسمااول بفرما 
که چت نیست؟! 

می گوید:اگر وزیر پیش نهادی قبلی رأی نیاورد به خاطر 
این بود که می گفتند سابقه چندانی در وزارت آموزش وپرورش 
نداشته و ندارد. تازه»ایشان خانم بود و بنده یکپار چه اقام! 

می گویم: در این موضوع علیحده هیچ فرقی نمی کند که 
کسی زن باشدیامرد.سابقه وتوان مدیرتی لازم‌ومتناسب‌با 
نوع کار که نداشته باشد؛فاتحه‌اش خوانده‌است.ا گر هم اشتباهاً 
ری بیاورد که فانحه وزارتخانه اش خوانده است. 

می گوید:ردشدن یک نفر که ایل برردشدن دیگران 
نیست. خب ایشان رای نیاورد؛ شاید کسی دیگر رای بیاورد. 

می گویم: چشم بسته غیب گفتی!....خب معلوم است که 
کسی دیگر رأی می آورد. 

بااین احوال از حرفش قاطی می کنم؛امادر عین حال خودم 
را کنترل از راه‌نزدیک می کنم وبدون آن که چیزی به سمتش 
پرتاب نمایم یا به عناصر بیگانه وصلش کنم یا برچسب های 
ناجوربه او بزنم؛ازاو می خواهم که توضیح بیشتری بدهد تا 
بفهمم که چرا خودش راتا این حد شایسته دانسته که پیشنهاد 
وزیر شدنش رامطرح کرده. جسارت هم حدی دارد. 

قیافه حق به جانبی می گیرد و شسروع می کند به بیان ادله 
محکم خودش در این راستا که عرض شد. و من سراپاگوش. 

می‌گوید: سابقه من در آموزش و پرورش به حدی است که 
به ضرس قاطع(وبلکه هم بیشتر) رآی اعتماد خواهم گرفت این 
طور که دارد پیش می رود. خلاصه‌ای از سوابق من در وزارت 
آموزش و پروش بدین شرح است: 

١-دو‏ سال حضور در یک مهد کودک دولتی وابسته به 
آموزش وپرورش در عنفوان کو د کی که علم ودانش»مثل نقش 
روی سنگ در آدم اثر می کند. 

۲-پنج سال حضور مداوم در یک دبستان دولتی در مقام 
دانش آموزی تلاشگر و جوینده علم؛البته به همراه تغذیه و 
کیک و کلوچه‌همراه که خداراشاهدمی گیرم‌بیشتر عملش 
برای من مهم بود. 

۳-سابقه سه سال حضور مستمر در یک مدرسه راهنمایی 
وآشناشدن بادرددلهای قشر دلسوز معلم وصحبت بابابای 
مدرسه در ساعات زنگ تفریح که بابای مدرسه در می آمد. 

۴-چهارسال آزگارحضوررسمی‌وپیوسته‌دریکدییر ستان 
کاملادولتی‌ونمونه‌ازهرنظر؛حتی ازهمان نظر. و کسب موفقیت 
اموز مدرک دیپلم بدون رفتن به کالج‌هایا | کسفوردهای بیکانه 

این رفیق کج بحث مادر پایان عرایض مبسوط خوداضافه 
می کند که:حالا خودت جمع بزن ببین خداو کیلی» سرجمع 
چقدر سابقه حضور در آموزش وپ رورش دارم. و آيامن حیث 
المجم وع شایستگی آن راندارم که خودم رابه‌صورت یک 
بسته‌پیشنهادی برای تصدی این وزار تخانه که‌ نمی خواهم 
نامش فاش شود معرفی کنم و در معرض انتخاب دوستان قرار 
دهم؟....تازه» از سوابق بعد از دیپلم صرف نظر کردم که مربوط 
به حوزه وزارت آموزش عالی است. چنانچه روزی هوس کردی 
خودم‌رابرای آن وزارتخانه پیشنهاد بدهم قطعاً آن سوابق 
تجربی کلان رانیز رو خواهم کرد. 

تاعینکی شود هر ان که نتواند دید! 
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آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید» در نظر اول مانند طرحی کشیده شده از 
یک انسان است که با سر و کلاه و حتی شکم بر آمده نشان داده شده است. اما واقعیت 
این است که شکل مد کور از جمعی از هزاران پرنده است که آسمان عصرهنگام را بر 
فراز فلسطین تزیین بخشیده است. همه ساله در فصل تابستان, این پرندگان که از نوع 
قمریهای کوچک می‌باشند کوج سالیانهخودرا از سرزمین های زمستانی خود درشمال 
افریقاء به سوی سرزمین‌های پر از دانه» اب و غذا در آروپا انجام می‌دهند که بر سر راه 
خوداز خاورمیانه ‏ فلسطین نیز عبور می کنند و از آنجا که آسمان فلسطین بسیار صاف و 
شفاف می‌باشد. اشکال منظمی که پرندگان به خود می گیرند در اسمان آن سرزمین به 
مراتب بهتردیده‌می‌شوند. نکته جالب اينکه این جمع منظم و زیبازمانی که به سرزمین 
تابستانی خود می‌رسند. در مدت چند دقیقه به ناگهان ناپدید می‌شوند و گوبی زمین 
دهان باز کرده و همه رابلعیده است» اما واقعیت این است که هر کدام در میان شاخه‌های 
درختان لانه‌های خود را پیدا کرده و برای ساختن کاشانه تابستانی خود در لابلای 
درختان پنهان می‌شوند. 
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تصویری را که مشماهده‌می کنید یک جلوهویژه یا حقه عکاسی نیست 
و گاملا طبیعی این تصویر برداشته شده است. مجتمع آپارتمانی را که 
مشاهده می کنید در سواحل رودخانه دیتروبت در میشیگان ساخته شده 
اما از سوی دیگر به خلبانان در نیروی هوایی آمریکا دستور داده شده که 
پرواز کوتاه‌ونزدیک به زمین راد سواحل رودخانه‌هادر تمرینات خود جای 
دهند. در نتیجه خلبانها هم بااشکستن دیوارصوتی در ساحل رود دیتروبت 
مشفول پرواز هستند که ناگهان هم از فاصله سی متری از مجتمع مذکور 
گذشته‌اند. در این میان ساکنین نگونبخت مجتمع نیز که در معرض سر 
و صداهای مافوق صوتی قرار دارند. از سردردها و گوش دردهای مزمن 
شکایت کرده‌اند و موضوع حتی به داد گاه هم کشیده شده است. اما نیروی 
هوایی در دفاعیه خود قید کرده که تجربیات مربوط به اصول دفاعی به 
امنیت ملی بستگی دارد و ورای هر گونه موضوع دیگری است. ما از طرف 
دیگرصاحبان آپارتمانهاه مدعی شده‌اندتاضرروزیانهای وارده به سلامتی 
آنها از جانب نیروی هوایی باید جبران شود. در هرحال کش و قوس دراین 
ماجراهمچنان ادامه دارد. 









باور کنیدیانه آنچه را که در تصویر مشاهده‌می کنیدهمانایک تصویر میکروسکوپی 
وزیبااز سطح زبان‌انسان است.پرزهای سفید وصورتی که‌مشاهده‌می کنیددرواقع نمونه 
چندعددی از هزاران پرزی است که روی و سطح زبان آدمی رامملو ساخته است. درواقع 
پرزهای روی زبان آدمی درچهار نوع کشف شده‌اند که‌معمول‌ترین آنهارا که بالاترین 
سطح زبان راپوشش داده‌اندمشاهده‌میکنید. هر کدام از آنهایک میلی‌متردرازادارندوبه 
نحوی آرایش پیدا کرده‌اند که به موازات با پستی وبلندی زبان آدمی باشند. امام‌همترین 
وظیفه‌ای که پرزهای روی زبان دارنده تشخیص طعم و جنس غذا است. ضمن آنکه 
زبر بودن آنها هم باعث می‌شود که انسان بتواند غذای داخل دهان خود را کاملاً کنترل 
کند. البته سه گونه پرز دیگر از جمله پرزهای قارچ شکل و فانگ شکل در بخش عقبی 
زبان قرار دارند که وظیفه کنترل غذاو همچنین کنترل صدایی که‌از گلوی آدمی بیرون 
می‌اید رادار می‌باشند. تصاویر از نوعی که مشاهده می کنید. باعث شده تا درک و فهم 
بیشتری نسبت به کارایی بخش‌های پوشیده بدن انسان بوجود آید. 
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جزیره طول عمر 


مجسمه‌هایی که در تصویر مشاهده می کنید ساخته دست قبیله مائویی است که 
در جزیره ایستر واقع در جنوب اقیانوس آرام است که درواقع نمادی از طول عمر بشر 
به شمار می‌رود. البته این موضوع دلیل خاصی دارد چرا که در این جزیره گونه‌ای ماده 
شیمیایی و جود دارد که رامپاسین نام دارد. استفاده از این ماده روی موش در آزمایشگاه 
نشان از افزایش در طول عمر موش دارد. درواقع موشهایی که رامپاسین در غذای آنها 
گذاشته شده بود هر کدام بیست ماه طول عمر آنها بود که تقریباً برابر با ۶۰سالگی در 
انسان می‌باشد. حال رامیاسین باعث شد تا طول عمر موشهای مذ کر تا ۲۸ درصد و 
موشهای مونث تا ۲۸ درصد افزایش را نشان دهد که به معنای شش سال اضافی در 
مرد و ٩سال‏ اضافی در زن می‌باشد. آنجه که رامپاسین انحام می‌دهد این است که از 
فرتوت شدن ساولها جلوگیری می کند و به ساختن سلولهای تازه هم کمک می کد 
ضمنآنکه روی بسیاری ازامراض زمان کهنسالی مانندآلزایمروبرخی از سرطانهامانند 
سرطان روده‌تاثیردرمان کننده و جلوگیری کننده‌دارد. هم آکنون بسیاری از شرکتهای 
داروسازی در انتظار تایید رامپاسین از جانب سازمان جهانی غذا و دارو می‌باشندتااز آن 
در داروهای کلاسیک استفاده کنند. 
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ورزش در انسعسان؛ 
زمان»زمانه ورزشهای عجیب و غریب خطرناک وبعضاً غیرممکن 
است که اخرین انها را در تصویر مشاهده می کنید و نام ورزشی را که 
گونه‌ای طراحی شده که شخص بايد از دامنه یک کوه آنشفشان فعال, با 
سرعتی معادل ۸۰ کیلومتر در ساعت فرود آید. مسابقه‌ای را که مشاهده 
می کنید روی کوه آتشفشانی در نیکاراگوته واقع در آمریکای مرکزی 
انجام شده که «سرونگرو» نام دارد. جالب اینکه این کوه بر طبق آمار 
طی هر هشت سال یکبار انفجار داشته است و دامنه‌های ان | کنده از 
بوی گو گرد است» ضمنآنکه سطح دامنه آن هم از سنگ و شن سیاه 
می کنید دارن وب نام دارد که طی یازده سال از قله ۷۲۰ کوه آتشفشان 
در جهان. فرود امده است و طی این مدت هشت بار هم در حین فرود 
آمدن او انفجار در کوه آتشفشان رخ داده است. باید خاطرنشان شود 
که در این ورزش خطرناک چند بار هم آسیب‌دید گی‌های شدید اتفاق 
افتاده است. 
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بلکه یک حادثه واقعی است که سه ماه پیش تر در شهر رتردام واقع در هلند رخ داده است. 
کرمهای ابربشم در زمستان از پوسته‌های خود خارج می‌شوند و تعداد انها طی بیست 
منطقه معتدل تر بیشتر می‌شوند. حال اگرچه کرمهای ابریشم به صورت طبیعی برای 
ایجاد لیاف و پارچه مفید واقع می‌شوند اما در مقابل انها را به عنوان عناصر زیانبار برای 
از میان بردن انها طراحی کرده‌اند. این موضوع به نوبه خود سر و صدای طرفداران کرم 
ابریشم را دراورده تا انجا که انها مقوله سم‌پاشی و از میان بردن کرمهای ابریشم رآ به 

دادگاه کشانده و سعی در متوقف کردن پروسه دار ند. 





Ng‏ | ک 
رازو اسربندت 
جاده‌ای نباز مند مرمت 
کیانش هر یکی از بخش‌های مهم شهرستان کوهبنان 
است که هزاران کار گر از سراسر کشور در معادن زغال سنگ 
این منطقه به کاراشتغال دارندوغنی‌ترین دخایرزغال 
نواحی جنوب شرقی ایران در این منطقه است.متاسفانه جاده 
ارتباطی‌این بخش به‌شهر کوهبنان فاقداستانداردهای لازم 
است و عبور و مرور خودروها در آن به کندی انجام می‌شودو 
نیازجدی به مرمت وبا زسازی‌دارد.تاکنون رانندگان بسیاری 
دراین جاده‌جان خودراازدست‌داده‌ان دو خانواده‌های 
زیادی داغدار شده‌اند. از مسوولاناداره‌راه و ترابری‌استان 
خواهشمندیم‌این مشکل راپیگیری وبرای‌مرمت وبا زسازی 
جاده کیانشهر به کوهبنان هرچه زودتر آقدام کنند. 
محمود جعفری -"خبرنگار اطلاعات هفتگی 


کوچهپر خطر 
کوچهفرهادی کیاواقع در خیابان شسهید رجایی کم 
عرض‌است.یک طرف آن ودرو پار کامی کت وصر 3 
دیگر ان جوی آبی است که‌روی آن پو شیبده‌نیست.این 





است. لطفا یکی از مسوولان شهرداری به این کوچه پرخطر 
بیاید اما مراقب باشد خدانکرده به خطر نیفتد تا بعدا بتواند 

برای اهالی و رهگذران این کوچه کاری کند. 
عرفان 

سوءندبیر 
بادهنی آمیدوار به فرهنگسراهای منطقه شهریار کرج 
جذب شدم تا شاید بتوانم در عرصه فرهنگ و ادب فعال 
علی(ع)در این منطقه سوءمدیریت زیاداست وبه‌تنهاچیزی 
که اهمیت نمی دهند. فرهنگ و ادب است. حتی به عده‌ای 
عالاقه‌مند و دلسوخته که قصداحیاءادب و هنر رادارند.با 
بی مهری بر خوردمی کنند. امیدواریم افرادی دلسوزو کار آمد 
بر مسند فرهنگسرآها تکیه بزنند. 

عباس عابد 


علاج واقعه قبل از وقوع 
جاده دوبانده رشت به انزلی مدخل انزلی مقابل بقعه 


متبر که آمامزاده بی‌بی حوریه» برای عابران پیاده به پل هوایی 


a 
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حداقل‌برای‌ورودی‌به‌انزلی‌سرعت ‌گیراحداث‌شودتاازسرعت 
بی حساب خودروها جلو گیری شود و چون فصل مدارس نیز 
شروع شده» خوب است قبل از اینکه برای بجه‌های مدرسه‌ای 
اتفاقی ناخو شایند بیفتد اقدامی پیشگی انه انحام شود. 


هادی در خشان راد 
به ار گ راین توجه کنید 


تاریخ احداث این بنابه عصر ساسانیان بازمی گرددو در 
کرمان» بز ر گترین بنای خشتی بعد از ارگ بم است. مساحت 
ان بیست هزار مترمربع و دور ان حصاری به ارتفاع ده متر 
معروف راین است. به ارگ جذابیت بیشتری بخشیده است. 
باتو جه به در آمدزآبودن صنعت گردشگری. از مسوولان 
تقاضاداریم با معرفی ارگ راین به عنوان جادبه‌ای زیباو 
دیدنی» ترتیبی‌دهند که راین هرچه زودتر جایگاه اصلی خود 
رادر صنعت گردشگری به دست بیاورد. 
مریم پارسا 
کلاس بدون معلم نداریم 
در آستانه با زگشایی مدارس, گفت و گوی کوتاهی با 
مدیریکی از مدارس ناحیه ۲ کرج به نام علی فرهادی انجام 
داده ایم که از نظر شمامی گذرد: 
اقداماتی در این ناحیه انجام شده است؟ 
طی جلسات مکرری که برای مدیران برگزار شد مقرر 
گردید: قبل از اغاز سال تحصیلی جدید از سوی مدیران» 
مدارس در ابعاد آموزشی» پرورشی و خدماتی مورد توجه قرار 
گیرند وعاری از هر گونه نقصی شوند. 
"یا شایعه تعطیلی مدارس به خاطر شیوع آنفلوآنزای 
نوع ۸ صحت دارد؟ 
این شتسایعه‌ای پیش سس توبند و به شدت ان رانک یب 
می کنم. هر کس هم که چنین نظری رامطرح کندءقطعا کسی 
است که نسبت به مسائل مطلع نیست. ما در این زمینه توسط 
داده‌ایم و برای دانش آموزان نیزبروشورهای اطلاع رسانی و 
اگاهی‌بخشی پیش بینی کرده‌ایم.به‌این تر تیب انتظارمی رود 
به لطف خدا هیچ مشکلی برای دانش آموزان پیش نیاید. 
( مدرسه بدون معلم چطور؟ 
شده هیچ کلاسی در ابتدای سال تحصیلی جدید بدون معلم 
نخواهد بود. 
مانندسالهای گذشته» امسال نیز مدیران مدارس مکلف 
بودندازاولیا»به طوراجباری‌هیچ وجهی‌به‌عنوان کمک‌های 
مردمی دریافت نکنند. 
۰ لطفاًاهم برنامه‌های‌هفته‌ی دفاع مقدس در ناحیه 
دیدارباخانواده‌های‌شهداوحضوردرمراسم‌معنو ی گلباران 
مزارشهداءبرگزاری مراسم پرفیض عاشورادر کوی‌نورالشهداه 
اعز ام راویان با هماهنگی ستاد مدارس سطح ناحیه. 
حسین مهدوی اسیابر -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


ا.ن.مالازای 

> چه خوب بوداگر شهرک شهید بهشتی همدان بعداز 
برخوردار می‌شد. 

© چه خوب بوداگر مسوولان آموزش وپرورش سنندج 
برای روستای «قران» این شهر هم معلم می‌فرستادند 
تادانش‌آموزان «قران »سال تحصیلی جدی درا آغاز 
می کردند. 

© چه خوب بودا گر مسوولان استان گلستان 
گلستان را جبران می کردند. 

2 چه خوب بود اگر استانداری آذربایجان به فکر اهالی 
مشکین شهر هم می‌بود وبا ایجاد سیل بندهااز وارد آمدن 
آسیب به این شهر جلوگیری می کرد. 

0 چه خوب بوداگر راهنمایی ورانندگی ومقام‌های 
مسوول قزوین فکری‌به حال سرویس‌های‌مدارساین 
می‌یافت. 

2> چە خوب بودا گرب رای بیکاران لرستانی که 
میانگین شان دوبرابرمیانگین بیکاران کش وراست کار 
امین می‌شضد که ان‌هاهم بتوانند نان خانواده‌های خود 

» چە خوب بوداگر مسوولان صنعت چاپ به اندازه 
کافی کاغذ در اختیار نویسندگان و شاعران می گذاشتند 


تابا خیال راحت آثار خود رابه چاپ برسانند و قیمت کتاب 


این همه گران نباشد. 

2 چه خوب بودا گرد رمصرفآب کشاورزی و آب 
آشامیدنی صر فه جوبی می‌شدتاشهر وندان شهرهای 
مختلف با کم ابی وبی آبی مواجه نمی‌شدند. 

© چه خوببوداگر سود س هام عدالت جانبازان و 
ایثارگران هر چه زودتر پرداخت می‌شد. 

2 چه خوب بوداگر مسوولان باافاغنه خلافکار که به 
کار قاچاق وفروش مواد مخدر می پردازندو جوانان رامعتاد 
می‌کنند برخوردمی کردند. 

2 چه خوب بوداگر مقام‌های مسوول در وزارت‌بهداشت 
ونظام پزشکی ترتیبی می‌دادند که پزشکان متخصص 
در مناطق محروم استان یزد نظیر بافق نیز مشغول به کار 
شوند تانیازمندان بخاطرپز شک متخصص به مناطق 
دیگر از جمله یزد نمی‌رفتند. 

© چه خوب بوداگر استانداری سیستان وبلوچستان 
ترتیبی‌می‌داد که دانش آموختگان این استان پس ازپایان 
تحصیل جذب بازار کار می‌شدند تابیکاری به معضل 
بزرگ زابل تبدیل نشود. 

2 چه خوب بوداگر استانداری استان اصفهان به انتظار 
۵ ساله مردم این استان خاتمه می دادو موزه‌دفاع مقدس 
رادراین استان افتتاح می کرد. 

0 چه خوب بوداگر شهرداری خرم آباد به مصوبه دولت 
احترام‌می گذاشت و حاضر می‌شد پار ک «مخملکوه» را 





با ر یتفر از ډو 


سمیه داوودبیگی 50111۵07011602۳800.00101_لْعِره۲ 


از خدا خو استم 
از خدا خواستم تا دردهایم رااز من بگیرد 
خدا گفت :نه ! 
از خدا خواستم تا شکیبایی ام بخشد 
خدا گفت :نه ! 
شکیبایی زاده‌ی رنجوسختی است»شکیبایی بخشیدنی 


تفت 29 دست آ ورد آزشت:. 

از خدا خواستم تا خوشی و سعادت ام بخشد. 

خدا گفت :نه ! 

من به تو نعمت و بر کت داده‌ام حال با توست که سعادت 
رافراچنگ آوری. 

از خدا خواستم تا از رنج هايم بکاهد. 

خدا گفت :نه ! 

رنج و سختی »تو رااز دنیا دورتر و دورتر و به من نزدیک 
ترونزدیک ترمی کند. 

از خدا خواستم تاروحم را تعالی بخشد» 

خدا گفت :نه ! 





بایسته آن است که تو خود سربرآوری و ببالی امامن تو 

راهرس خواهم کرد تأسودمند و پرثمر شوی. 

من هر چیزی را که به گمانم در زندگی لذت می آفرید از 
خدا خواستم و باز خدا گفت: نه! 

ا ا ا ا 
به کف آری. 

از خدا خواستم یاری ام دهد تا دیگران را دوست بدارص 

همان گونه که او مرا دوست دارد» 

وخداگفت: آه».سرانجام چیزی خواستی تامن اجابت 
۳ شادی کریمی 

بز رگی و شأن انسان 

بزرگی وشأن انسان 

دربزرگی و شان روهایش 

در عظمت عشقش 

دروالایی ارزشهایش 

و در شادی و سرور تقسیم شده اش نهفته است 

بزرگی و شأن انسان در بزرگی و شأن افکارش 

در ارزش تجسم یافته اش 

در چشم‌هایی که روحش از آن ها سیراب می شود 

و در بینشی که بدان دست بافته»نهفته است 

بزرگی و شان انسان دربزرگی وشان حقیقی واقعیتی 
است که بر لب جاری می سازد 

1 

عصمت ذاکری از اصفهان 


سکوت 


گاهی یک سکوت 
بلند ترین فریادها را پاسخ می دهد 
گاهی یک سکوت 
تنهاترین نگاههارادرمان می کند 





گاهی یک سکوت 
بزرگترین آرزوها رامی سازد و یا خراب می کند 
گاهی یک سکوت.. 
ارزش 
ارزش انسان به اندازه حرف هایی هست که بر زبان 
می آورد 
گاهی بزرگترین آرزوها 
با کوتاه نربن جملات 
راز 
راز راه رفتن است. راز رودخانه, پل 
راز اسمان» ستاره است. راز خاک گل» 
راز بال ها پریدن است.راز ضح آفتاب 
رازهای واقعی رازهای برمللاست 
مثل روز روشن است. 
راز این جهان ا 


 قشعطرش‎ 

دختر جوانی چند روز قبل از عروسی ابله سختی گرفت و 
بستری‌شد.نامزدوی‌به‌عیادتش رفت‌ودرمیان صحبتهایش 
ازدردچشم خودنالید.بیماری زن شدت گرفت و آبله تمام 
صورتش راپوشاند. مرد جوان عصازنان به عیادت‌نامزدش 





میرفت واز درد چشم مینالید.موعدعروسی فرارسید.زن 
هم که کور شده‌بود. مردم می گفتند چه خوب عروس نازیبا 
همان ب هتر که شوهرش نابیناباشد. ۲۰ سال بعداز ازدواج 
گشود. همه تعجب کردند. مرد گفت: «من کاری جز شرط 
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نرهنک مردام 


جاخالی وارفتن در راین 

بخواهد به خانه جدیدی اسباب کشی کند مردم راین 
کنند بعد همسایگان جدید به دیدن آنها می‌روند و برای 
آن خانواده هدایایی می‌برند. در قدیم قند و روغن و نبات 
و شیرینی می‌بردند» ولی آمروز وسایل آشپزخانه هدیه 
می‌کنند و مبار کباد و «جاخالی وا» می گویند و شبهای 
پذیرایی می کنند. این رسم زمینه معاشرتی طولانی و 
صمیمیت عمیقی رافراهم می کند. قبلا چنین رسم‌هایی 
در سراسر ایران رواج داشته ولی امروز به افسانه‌ها پیوسته 

است و گمان نمی کنیم دیگر زنده شوند. 
فرستنده: محمود جعفری از راین 

باورهای مردم راین 
> اگر کسی شب از روی جوی آب بیردیااز زیر 
درخت بخصوص در خت گردو بگذرد» می گویند دیوانه 


ود 
2 اگر قاصدک به خانه کسی بیادمی گوبند میهمانی 
از راه میر سد. 


ببرند باید فوری جای آن بوته سبزی بکارند و گرنه برای 
آن خانه نحسی به بار م ی آید. نه فقط مردم راین بلکه همه 
ایرآنی‌ها معتقد بودند: 
درخت افکن بود کم زندگانی. 
2 روز شنبه نباید چیزی از خانه بیرون داد زیر تا آخر 
هفته روزی ان خانه بیرون می‌رود. 
فرستنده: مریم پارسا از راین 
ضرب المثل‌های مر دم خر مدشت 
2 کم بخور گرت بخف 
برگردان: کم بخور و راحت بخواب 
0 علف باد به دهن بزو شیرین باد 
برگردان: علف باید به دهان بز شیرین باشد 
در بیان هر چیزی که دلخواه کسی است. به کار 
یرو 
فرستنده: م -پارسا از روستای خرمدشت. کوهبنان 
ترانه‌های بلوچی 
نوجوانین بچک سورین 
کسانین پری بانورین 
سای امن کور 
(پسر نوجوان داماد است. عروس کوچک و پری‌زاد 
باورهای مردم جوزدر درباره عروسی 
2 اگر داماد در دیگ غذا بخورد روز عروسی‌اش 
2> اگر روز عروسی باران بب‌ارده داماد خوش قدم 


فرستنده: امیرمحمد دهقان از روستای جوزدر 
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قرو 


قیی از 


مه صح ف 


ودر ت 


است. چابلو سی 


۱ 


۰ 


۰ 


۰ 


ذ م‌صح صف 


۵ د کت کر مز انصلری 





تاريخ تاراح ® سسس 


چنی نگفت تاریخ:برای‌شمادوستدار ن‌ایران زمی نگفت مکه چون نوذ ر ستمکاری 
پیش ه کر دواز راه راست یزدان بلند پایه دور نسد. مرد مب راونسور یدند وافراسیاب 
تورانی دانست اینک نیکوترین دم یاس ت که می تواند به ایران زمین لشک رکنسی 
کند. د ر جنگ ایران وتوران »قبا دکه بیری دلیر بو دکشته سد.سپاهیان‌افراسیاب 
شهربه سه ر راگرفتندومردان راکستند ودختران وزنان راب هکنیزی‌بردند.نوذربا 
قارن پولادکین به سوی یگ ريخت وقار نکه تاب نم یآورد تورانیان به‌دختران وزنان 
ایرانی ست مکنند. نوذر را تنها گذاشت و به جنگ رفت. 


افراسیاب زاين داستا نآگاه شد وبه نوذ ر تاخت وبا اوجنگید وسرانجام جادویی د رکا رنوذ رکردواورابه دام انداخت و 
به خیمه گاه خود برد .از سوب ی قا رن‌بابارما نک هکشنده‌قبادیود جنکید واو راکست. پدربارما نکه ویسه‌نام‌داشست,به 
خونخواه یآمد وقارن به ا وگفت: پسرت راکستم اما تو رانخواه مکشست ووادارت خواه مکرد از برابرم بگریزی وچندی 
دراندوه مرگ پسرت اندوه‌خواری پیشه کنی...اینک دنبالة اي نافسانة پر فراز ونشیب را بخوانید وان رابرا یکودکان‌تان 


بکویید تا به خود ببالند. 


زال می آ ید 

راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شیرین سخن و 
شکرین گفتار چنین گفتهاند که قارن اسبش را به سوی 
ویسه تازاند و چنان لگدی به پهلوی اسب ویسه زد که اسب 
شیپه‌ای کشید و به خاک افتاد. سپس با نیزه‌اش کالاه خود 
چون چنین دیدند» روی به گریز نهادند و همگی همراه وبسه 
تاسرایرده اف اسیاب گريختند. 

قارن که در انديشة آزادی دختران و زنان ا بران زمین 
e‏ زابلستان ۶ تاخت. ت. شماساس و خزروان نیز ب 
بجنگند. زال که 
شنیده بود کشته شده» در اندوه‌خانه نشسته بود و 


اک کت و اب فا ال کا سیب تاه 
نبرد تورانیان با ایرانیان چه خواهد شد نامه‌ای به شماساس 
نوشت و گفت: درود بر افراسیاب تورانی. ما کابلستانی‌ها 
از نژاد ضحاک تازی هستیم و اگر اف اسیاب فرمان دهد 
زابلستان رابا خاک یکسان خواهم کرد. اگر نیز دستور دهد 
که نزد او بروم با شادی بسیار به دستبوسش خواهم رفت و 
پادشاهی خود رابه او خواهم سیرد. مه راب سپس نامه‌ای نیز 
به زال نوشت و گفت: 

سپاهی بزرگ و نیرومند از تورانیان به هیرمند آمده‌اندو 
من به آنان زر و سیم بسیار دادهام تاباکابلستان کاری نداشته 
باشند. تو نیز بیا و در اینجا آسوده‌باش. 

چون این نامه به زال رسید» خونش چون آتش داغ شد و 
خروشان به کابلستان رفت و به مه اب شاه گفت: 

از تورانیان باک نداشته باش. خزروان و شماساس پیش 
من از مشتی خاک نیز کمترند. من اینک به سپاه آنان خواهم 
تاخت و خاک را از خون‌شان گلگون می کنم. مپر اب گفت: 
نر... تو تنهایی و آنان بسیارند. زال گفت: من تنها نیستم. 
وجب به وجب خاک ایران زمین بامن است. 

این را گفت و کمان و نیزه و گرز گاو سر را برداشت و بر 
اسب نشست و نام یزدان را بر زبان آورد و رفت. پس از چند 
پاس بر تپه‌ای رفت و تیری که چون شاخة درختی تنومند 
بوددر زه کمان گذاشت و به سوی سیاه شماساس افکند. تیر 
میان سپاه‌بردرختی‌نشست ودرخت رادونیم کرد. شماساس 
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و جنگجویانش به تیر نگاه کردند و گفتند: 

کسی جز زال نمی‌تواند چنین تیری بیفکند: 

بگفتند کین تیر زالست و بس 

نرآند چنین در کمان هیچ کس 

شماساس به خزروان گفت:ای پهلوان دلیراینک بااین 
دلاوری که دایهاش سیمرغ بوده و در کودکی بازیچه‌اش 
صخره‌ها بوده است چه کنیم؟ خزروان گفت: ای شماساس 
جنگجوی دلاور!زال یک تن است و ما سی‌هراز تنیم. از او 
بیمناک مباش زیرامن خود به جنگش خواهم رفت. 

چون پاسی گذشت. زال جامة رزم پوشید و غران‌تر از 
شیری خشمگین و کینه توزتر از ببری درم به سوی سپاه 
تورانیان آمد. خزروان زال رادید که سری پر کین و ابروانی 
پرچین دارد پس بر اسبی کوه‌پیکر و سیاه نشست و سپر و 
گرزبه‌دست گرفت و به سوی زال تاخت وبا گرز به سینة‌زال 
کوفت وجوشن(زره)آوراشکست.زال جوشن شکسته را کنار 
افکند و با جامه‌ای که از پوست پلنگ بود مهیای نبرد شد و 
باگرز گاوسر چنان برسرخزروان کوفت که آن دلاور تورانی 
تانیمه در خاک فرو رفت و خونش زمین رارنگین کرد. زال 
پس از کشتن خزروان به سپاه تورانیان پورش برد.شماساس 
خودراپنهان کردو به کلباد تورانی گفت: 

کسی چارة این زال دلاور نیست. بیا بگريزيم و جان به 
سالامت ببریم. کلباد گفت: ننگ بر ما اگر از دشمن بیمناک 
شویم.من به جنگ او می‌روم.اگر کشته شدم به مادرم بگو با 
دلیری کشته شدم. شماساس اشک در دیده گرداند و گفت: 
ای کلباد خشمگین! برو و بدان که داستان دلیری تو را به 
مادرت خواهم گفت. 

کلبادجامةرزم‌پوشیدوبراسبی‌سیاه‌ترازشبدلشکسته گان 
نشست وخروشان به سوی زال رفت ولی‌همین که اندام تناورو 
برومندزال رادید چنان هراسان شد که گریخت.زال زر تیری 
در چلةّ کمان گذاشت و کلباد را به اسب او دوخت. چون سیاه 
تورانیان این زور بازو را دیدنده مانند گوسپندانی که در باران 
گریزان می‌شوند همراه شماساس گریختند: 

گریزان شماساس و گردان همه 

پرآگنده چون روز باران» رمه 
کابلیان که شکست سپاه توران را دیدنده خروشی 


برآوردند و سر در پی تورانیان نهادند. شماساس پیشرو این 
گریزندگان‌بودوشتابان تراز اهویی که‌از پیش شیری گرسنه 
می گریزد» جان خود را برداشته بود و می‌گریخت. ناگاه در 
شماساس چون در بیابان رسید» 
زره‌قارن کاوه آمد پدید 
به هم باز خوردند هر دو سپاه 
شماساس با قارن کینه‌خواه 
چون قارن دانست اینان سپاه تورانیان اند که از زابلستان باز 
گشته‌اند»فریاد کشید که‌ایدلاوران‌ایرانی!اينروسیاهان‌همان 
کسانی‌هستند که‌باروی پوشیدگان (دختران وزنان)ایرانی ستم 
کشته شدن نوذر 
به‌تورانیان تاختند.دلیرانایران زمین که‌ازستمکاری‌آن‌سیاه 
در بارة روی پوشیدگان خود بسیار خشمگین بودنده جوی 
خون رهاداختندتنها شاماساس و چندتن از جنگجویانش 
زنده ماندند و گر يختند. داستان این نبردبه اف اسیاب رسید و 
دلش پراز آتش و درد و رنج شد: 
چنین گفت: کین نوذرتاجدار 
به زندان و یاران من گشته خوار 
چه چاره‌ست جز خون او ریختن 
یکی کینه از نو برانگیختن 
افراسیاب که بسیار آشفته بو فریاد کشید: نوذر 
خونخوارازو ر9 ور را خواری زدمن و 
رادریدند وتبروپایشن را برهته کرفند N‏ 
و کشان کشان پیش آفراسیاب آوردند. نودر نام یزدان را بر 
زبان رآند و گفت: 
بزرگوار را کشتند. اینک تو نیز می‌پنداری بر تخت پیروزی 
نشسته‌ای و نمی‌دانی این گیتی مانند من و تو بسیار دیده 
روزگار آن راز مامی گیر دو به‌دیگری می‌سپارد. افسوس که 
دير آموختم که در نوبت خویش داد گری پيشه کنم. 
نودررازدوفرمان دادهمهایرانیان‌زندانیراآوردند و گردن‌زنی 
اغاز کرد اغریرث هنرمند یراد رفراسیاب چون ان خونریزی 
ی افراسیاب نامداراتواکنون بسیاری ازدلیران یرنی را 
کشتی اما نه در میدان نبرد.دست انان بسته بود و جنگ افزار 
نداشتند. خواهشگری می کنم که بقیه رابه من ببخش.من 
این دست بستگان رابه غاری می‌برم وزندانی می کنم تاروز 
مرگشان برسد. 
ان خشم اف اسیاب از شنیدن سخنا ن اغریرث 
هوشمند خاموش شدو فرمان دادزندانیان ایرانی رابه‌ساری 
ببرند و به بند بکشند سپس خود به سرزمین ری رفت و تاج 
کیانی بر سرنهاد و: 
به شاهی نشست آندر ایران زمین 
سری پر ز جنگ و دلی پرز کین 


چون گستهم و توس از کشته شدن نوذر آگاه شدند. 
خروشان و نالان به زابلستان رفتند به زال گفتند:ای دلاور! 
هیچ می دانی نوذررا کشتند؟ هیچ می‌دانی اف راسیاب تورانی» 
شاه ایران زمین شده است و ایرانیان خوار شده‌اند؟ زال با 
شنیدن این سخنان جامه بر تن درید و گفت: تا روزی که 
آبروی ایران را به ایرانیان بازنگردانم» شمشیرم در نیام 
(غلاف) نخواهد رفت. از این پس خانة من زین اسب است و 
خواب و آرامش نخواهم داشت. زود لشکری گران گرد آورید 
تانخست به ساری بتازیم و ایرانیان را آزاد کنیم. 

لشکر زال زر به‌زودی آماده شد و او و دلیرانش به سوی 
ساری رفتند. داستان این لشکر کشی به گوش ایرانیانی که 
در ساری به بند بودند» رسید و به اغریرت گفتند: ای دانای 
مهربان و ارجمند! تو بودی که ما را از شمشیر تیز افراسیاب 
رهانیدی. اينک بشنو که چه می گوییم. زال زر با دلاورانی 
چون قارن رزم‌زن و خراد لشکر شکن و کشواد فیل افکن 
به ساری می‌آیند. ما را آزاد کن تا برویم و به زال بگوییم تو 
دلاوری خوش خویی وبا ما مهربانی کرده‌ای. 
می کنم تا لشکر زال پهلوان به ساری برسد سپس شما را 
آزاد خواهم کرد. من با او نخواهم جنگید و سر خود ر از نام 
به ننگ خواهم اورد تا از سپاه من و لشکر او کسی بیهوده 

بزرگان ایرانی او را ستودند و پیکی نزد زال زر گسیل 
کردندوداستان اغربرث خردمندرابه او گفتند.زال زر خرسند 
شدوبه‌سپهبدانش گفت:اکنون که چنین است» من بابخشی 
از این سپاه به زابلستان بازمیگردم تا نگاهبان مردم باشم. 
اینک کیست آن کس که با لشکری به ساری برود؟ 

کشوادگفت من خواهمرفت ال فرخنده بو آفین‌ه 
گفت و آرزو کرد سال‌ها شاد و خرم باشد. سپس کشواد 
با لشکری از گردان پرخاشجوی به ساری رفت. چون به 
آنجا رسید» دید کسی به جنگ نیامده و ایرانیان از بند رها 
شده‌اند. او به آنان اسب داد و همگی را به زابلستان برد. زال 
اک تما شام ارات ار خد دات و قرو اوا ههار 
آراست و جشنی نیکو برگزار کرد. 

مرگ اغریرٹ 

اغریرث از ساری به ری رفت و خودرابه‌بارگاه افراسیاب 
رساند. افراسیاب با رویی دژم گفت: این چه کاری بود که 
کردی؟ آیانگفتم باید هم بزر گان ارجمندایرانی رابکشیم؟ 
تو خواهشگری کردی و جان همه را خریدی و گفتی آنان 
رامی‌بری و به بند می‌کشی. چرا ناگهان خردمندی پیشه 
کردی؟ آیانمی‌دانی که جنگاوران هیچ خردی جز خونریزی 
ندارند؟ 

اغریرث گفت: ای برادر باشکوه و پهلوانم! هنگامی که 
دشمنت رابه بند کشیدی باید با او مهربان باشی تانامت‌نیکو 
شود و از تو افسانه‌های نیکو بنویسند. تو اکنون بر تخت 
فرمانروایی نشسته‌ای. چه از این بهتر است که مهربانی 
کنی؟ فردااین تخت به دیگری می‌رسد و تو دیگر توان مهر 
ورزیدن و بخشیدن گناهکاران رانخواهی داشت. 

اف راسیاب‌جامی‌بادةخشم‌نوشیدوشمشیرازنيام کشیدوتن 
برادر رادو نیم کرد. این داستان به‌زودی به گوش زال زر رسید: 

چواز کار اغریرث نامدار 

خبر شد سوی زال سام سوار 





چنین گفت: کاکنون سر تخت او 
شود تار وویران همه بخت او 

زال زر گفت: او برادر خود را کشته است پس روزگارش 
تار خواهد شد و سرنوشت با او بازی‌ها خواهد کرد.اینک کار 
ما این است که جنگجویان و دلیران و پهلوانان خشمگین 
خود رامهیای نبرد کنیم و به ری بتازیم اما نخست باید برای 
ایران زمین بادشاهی از نژاد کیانیان بجوییم و او رابر تخت 
بنشانیم زیرا بیم دارم شیرازة این سرزمین کهن سال از هم 


۰ 


یکی از بزرگان گفت: توس یا گستهم رابرگزينيم.زال 
زر کت ای دو اران ر اسار دنا ارد ار 
باید موبدان جست‌وجو کنند و کسی رابیابند که فرة ایزدی 
داشته باشد. 

بزرگان سخن او را ستودند و موبدان را به رای‌زنی 
(مشورت) فراخواندند و پس از چندی تنها کسی را که یافتنده 
زوطهماسب بود که فر کیانی داشت و از نژاد فریدون بود. 
موبدان پیش او رفتند و مژده دادند که ای زوطهماسب 
بزرگوار! اینک این تو و این تاج کیانی... باری... در روزی 
فرخنده و نیک بخت. زوطهماسب رانزد زال زر بردندو تاج و 
تخت رابه او سپردند. 

زوطیهماسب مردی کهن سال و خداجوی بود و چندان 
نزیست که ایران زمین را ابادان کند. در روزگار او اسمان 
بخیل شد و باران نبارید. گیاه خشکید ونان رابازرو سیم وزن 
میکردند و می‌فروختند: 

نیامد همی زاسمان آب و نم 

همی بر کشیدندنان بادرم 

پنج سال گذشت زوطهماسب پیر جان به جان‌بخش 
سپردوروی در خاک کشید. او پسری داشت به نام گرشاسب 
که بر جای پدر نشست. کار آگاهان این سخن رابه افراسیاب 
رساندند. او با پارائش گفت؛ اینک هنگام تاختنی دوباره 
به ایران زمین است. زود مهیای کارزار شوید و دلیران را 
ف ابخوانید. 

افراسیاب‌به‌زودی‌سپاهش رافراهم کردوشتابان به‌سوی 
ایران زمین آمد.موبدان از شنیدن این خبر آشفته شدندوسوی 
زابلستان رفتند و به آن دلاور بی‌همال (بی‌مانند) گفتند: 

ای دلیری که شیران از شنیدن نامت به بیشه‌های تاریک 
می‌گریزند! چرا چندین سال است جنگ را کنار نهاده‌ای؟ 
هیچ می‌دانی افراسیاب بدین سوی می‌آید؟ زال گفت: ای 
نازنینان! من سال‌ها گرز گاو سر و شمشیر و نیزه و کمان 
به دست گرفتم و جهان را از بدان پاکیزه کردم. اینک پیر 
شده‌ام و باید کارها را به رستم بسپارم. بروید و اسبی نژاده و 
نیرومند برایش پیدا کنید تااو سپهسالار شود و کار افراسیاب 
رابسازد. 

رستم و رخش 

مهتران به هر سوی رفتند تا برای رستم اسبی شایسته 
بیابند.زال نیز رستم رافرآخواند و گفت:ای پسرنازنینم! کاری 
دشوارپیشآمدهوناچارم تورابه جنگ بفرستم هر چندهنوزاز 
لبت بوی شیر می‌آید و هنگام جنگیدن توفرآنرسیده است: 

چگونه فرستم به دشت نبرد 

تورانزد شیران و مردان مرد؟ 
چه گویی؟ چه سازی؟ چه پاسخ دهی؟ 
که جفت تو بادا مهی و ھی (بزرگی و بهروزی) 





چنین پاسخ آورد رستم بدوی 
که ای نامور مهتر نامجوی! 
همانافراموش کردی زمن 
دلیری نمودن به هر انجمن 
فراموش کرده‌ای که کو دک بودم و پیل سپید را کشتم؟ 
دز سپند را از یاد برده‌ای؟ زال گفت: آری... تو این کارها 
راکرده‌ای ولی افراسیاب داستانی دیگر است. او شاهی دلیر 
و پرخاشجوی است. تو اکنون باید بزم کنی و ترانه بشنوی 
و شادی کنی نه این که به جنگ بروی. رستم گفت:ای زال 
دلاور! من مرد بزم نیستم و اهل رزمم. من آنم که چون 
جوشن بپوشم» روزگار از زور بازویم نگران شود. اگر نیزة 
من در آوردگاه به دستم باشد» دل سنگ نیز از ان همرنگ 
خون می‌شود. اکنون باید اسبی بیابم که چون کوهی بلند 
باشد و بتواند زور مرا تاب بیاورد. گرزی می خواهم که مانند 
صخره‌ای سنگین باشد. 
زال از گفتار او شادمان شد ودرودی نثارش کرد و گفت: 
گرز سام را به تو خواهم داد. به مهتران نیز فرموده‌ام اسبی 
نژاده برایت بيابند. 
فردای آن روز گله‌ای اسب کوه‌پیکر پیش رستم آوردند. 
او دست خود را به پشت هر اسبی که می‌گذاشت» پشت 
اسب خم می‌شد و می‌شکست. سرانجام به رستم گفتند در 
دشت‌های کابلستان مادیانی است که کره‌ای دارد و خوب 
است او را نیز بیازمایی. رستم به دشت کابلستان رفت و 
مادیانی دید که چون شیر می‌غرید. گوشش مانند خنجر 
آبدار بود و یالش بلند و چشمانش چون آتش بود. کره‌ای 
کنارش می‌جهید که چشمانی سیاه و دمی افراشته و شمی 
چون پولادداشت: 
تنش پرنگار از کران تا کران 
چو داخ گل سرخ بر زعفران 
چشمانش چنان تیز بود که شب از دور مورچه راب رپلاس 
سیاه می‌دید. زورش چون زور فیل و قامتش به بلندی شتر 
مست و زهره‌اش (جرآتش) چون شیر بود. رستم کمند بر 
دست گرفت و خواست به سوی کره بیندازد. چوپان پیری 
که آنجا بود گفت: 
ای دلاور چرامی‌خواهی اسب دیگران رابگیری؟ رستم 
پرسید:ای‌چوپان گرامی!این اسب کیست؟ چوپان گفت:ای 
مهربان! سال‌هاست که به این کره می گویند رخش رستم. 
نام مادرش نیز ابرش است. 
سه‌سال است‌برای‌ زین کردن آماده‌است و همة بز ر گان 
به او چشم دوخته‌اند اما همین که کسی با کمند می‌آید تا او 
را بگیرده مادرش مانند شیر به جنگ کمندانداز می‌آید. ای 
جوانی که مانند هوشیارانی! از این مادیان و این کره بپرهیز 
و گرداین اژدها مگرد: 
که‌این‌مادیان چون برآیدبه جنگ 
بدرددل شیر و چرم پلنگ 
چون قصه به اینجا رسید. افسانه پرداز شما خرم‌دلان و 
نیک‌اندیشان و آزادگان گرامی لب از قصه فروبست.داستان 
رستم و رخش چه خواهد شد؟ رستم با افراسیاب چه خواهد 
کرد؟ اگر تاهفته‌ای دیگر شکیبا باشید و ترانه سرایی پرنده‌را 
با پاییز گوش کنید و راز دل گوبی شاپرک رابا یاسمن و گل 
مر تما شا کد اا افسانه ابا کرای کت 


ادامه دارد 
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گپی با فوتبالیست بد شانس قدیمی و پیشکسوت کنونی 


کودرز حبیبی: و خاطر ه حالب زد و خورد با ژاپنی ها 





رز مو نشت تفر انان 





مدیون‌همسرم‌هستم 

سال ۱۳۲۳ در محله چهارصد دستگاه خیابان پیروزی 
متولا شدم. یک پسر ویک دختر و یک نوه دختری هم دارم. 
من دو پسر داشتم که پسر بزرگم (اولمان) پیش از انقلاب 
درگذشت و مرگ او برایم تاثرانگیز بود. بهتاش پسر دیگرم 
لیسانس صنایع است و دخترم نیز لیسانس اقتصاددارد. خودم 
نیز لیسانس تربیت بدنی‌هستم وهمسرم حدودهشت سال در 
سازمان تربیت بدنی همکارم بود و بعداً خودش را بازنشسته 
کرد. آخرین سمت من در سازمان تربیت بدنی» سرپرستی 
مجموعه ورزشی تختی در شرق تهران بود. در سال ۱۳۷۷ 
بازنشسته شدم و طی این سالهاء همسرم زحمات بسیاری 
برای من و فرزندانم کشید که هميشه مدیون ایشان هستم. 

۱ پدر و مادرم 

من‌اصالتاً کرمانی‌هستم.برادران بزرگم(حسین حسن 
ومنوچهر)در کرمان‌متولا شدندومن»محمدرضا(سیروس) 
و چهار خواهرم در تهران زاده شدیم. پدرم بیشتر آیات قرآن 
کریم را از حفظ بود و بارها می‌دیدم که اشتباهات بسیاری 
از قاریان را به آنان یادآوری می کرد تا آیات قرآن راصحیح 
تلفظ کنند. مرحوم پدرم مدیرکل کا رگزینی وزارت بهداشت 
(بهداری سابق) بود و در ۹۲سالگی - که فوت کرد سرپا 
بود. مرحوم مادرم هم چند سال پیش روی سجاده و سجده و 
هنگام نماز سکته مغزی کرد و د ر گذشت. خدابیام زدشان. 


نخستین مربی‌هایم 


فوتبال را مثل بیشتر بازیکنان دیگر از زمین‌های خاکی 


شروع کردم.زمین مابه زمین چهاردیواری چهارصددستگاه 
معروف بود. هم‌بازیهای من در دوران کودکی افرادی چون 
فریبرز اسماعیلی» اصغر شرفی» همایون شاهرخی» منوچهر 
برادرم» مرحوم امیر ابری» برادران اعتصام‌نیا (اکبر و بهروز» 
بهروز اعتصامی. فرامرز ظلی, ناصر شاطریان,» احمد خداداد» 
علی نو رکیهانی» مهدی لواسانی... بودند. نخستین مربیان 
من ابتدا برادر بز رگم حسین و برادر دیگرم سیروس بودند 
که حالا در آمریکا زندگی می کنند. سیروس در تیم جوانان 
پاس هم بازی می کرد. بعد از آنها حسن آقاء سوچ و فکری 
مرب من بودد: 
مرابه بازی نمی گرفتند 

زمین چهارصددستگاه‌چیزی شبیه۵ضلعی بود.این زمین 
به اشپزخانه منزل ما چسبیده بود و من به راحتی می‌توانستم 
از پنجره آنان را تماشا کنم. برخی وقتها با شلنگ زمین را 
آب‌پاشی می کردیم تاهنگام بازی خاک بلندنشود چون آنجا 
پرازتماشاچی می‌شد. من از کودکی باتوپ آشناشدم خصوصاً 
توپ پلاستیکی که دائماً باآن به دیوارشوت می‌زدم.بزر گترها 
- که‌برادران خودم‌وتنی چندازهمبازیان اوبودند -مرابه‌زمین 
راه‌نمی‌دادندوبه‌بازی نمی گرفتند.دردوران تحصیل خصوصا 
در دبیرستان که بازی‌ام خوب شده بود جزو بازیکنان منتخب 
مدارس تهران شدم و در مسابقات فوتبال آموزشگاههای 
کشوری حضوری فعال داشتم و می‌در خشیدم. 





کار گر جم و مسعود معینی. نشسته از راست: مهدی حاج محمد. پرویز قلیچ خانی» گودرز حبیبی» نصراللّه عبدالهی و ناصر حجازی 








داود غرانوش 





بدون پار تی‌بازی 

پس از نشان دادن خود در بازیهای آموزشگاهها اسم 
و رسمی پیدا کردم بدون این که از نفود برادرانم استفاده 
کنم به باشگاهها جذب شدم. ۱۷ساله بودم که مرحوم ناصر 
مظفری» مربی باشگاه شعاع» بازی مرا دید و پسندید و من 
به عضویت آن باشگاه درآمدم و شدم همبازی شرفی» 
اسماعیلی؛ایرج قلیج‌خانی»نادر لطیفی»امیرزرندی» محمود 
صفری و... حدوداً سه سال در باشگاه شعاع مقابل تیم‌هایی 
چون شاهین, دارایی و استقلال بازی کردم و در سال ۱۳۴۸ 
آنها رادر جام حذفی شکست دادیم و قهرمان شدیم. 

e 

سال ۱۳۴۰ بود که جمعی از بازیکنان استقلال آن زمان 
چون حشمت مهاجرانی»مرحوم محمد رنجبر»حسن حبیبی 
(برادر بزرگم)و...به تیم تازه تاسیس شهربانی (پاس)رفتندو 
فلسفه راه‌اندازی تیم پاس هم رقابت بااستقلال بود که توسط 
تیمسار خسروانی اداره می‌شد. 

خلاصه من از سال ۱۳۳۱ به تیم استقلال پیوستم و تا 
سال ۱۳۵۱ در آن تیم بازی کردم. طی حضورم در باشگاه و 
تیم استقلال این تیم راسه بار قهرمان باشگاههای تهران 
(لیگ برتر) کردیم و چند بار هم مقام اولی کشور را در 
مسابقات کشوری و استانی کسب کردیم و حتی در جام میلز 
هند (سالهای ۴۶و ۱۳۴۷ ) قهرمان شدیم. 


دایو بر افتخار 

سال ۱۳۴۸ قرار بود تیم‌های تاج و پاس فینال بازیهای 
حذفی آن سال رادرزمین امجدیه‌بازی کنند. من چند ماه‌بود 
که نیمکت‌نشین بودم.بالا خره‌مربی (رایکوف)مرآبازی‌داد. 
دراین بازی تیم ماد و گل به حریف زدو در لحظه‌های پایانی 
بازی ما هم یک گل خوردیم امادر ثانیه‌های پایانی بازی بود 
که یک توپآمدبه سویدروازه‌مان - آنهم‌بیرون هجده‌قدم 
و من برای اینکه توپ پشت دفاع نیفتد و مهاجمان پاس 
ان رابه گل تبدیل نکنند» دایوبستم و بادست توپ را گرفتم 
و یعنی هند. بعد پرویز میرزاحسن (قاسمی) بازیکن پاس 
پیت کتتا ا منک اقا 
استقلال‌شدم.بعدهاسوچ‌مربی تیم ملی گفت گودرزبهترین 
بازیکن زمین بود. 





داستان سه‌بازیکن 





خدای‌من... چقدر خط خوردم 


سال۱۹۷۰مسابقات‌جام‌باشگاههای سال ۱۳۵۴ باداشتن مدارک‌مربیگری» 
اسیا در تابلند بر گزار می‌شد. تیم استقلال مربی تیم جوانان پاس شدم و سال بعد 
هم همراه چند یار کمکی حضور داشت. استقالال.سه‌سال‌هم در ستادمشت رک‌مربی 
تیم ما در مرحله یک‌چهارم با عراق بازی بودم که یم راز دسته سوم به دسته یکم 
داشت که سه نفر از بازیکنان شاخص تیم آوردم. بعداً به من پاداش خوبی دادند» یعنی 
- که پرویز قلیچخانی یکی از انان بود عذرم را خواستند. من به تیم گسترش رفتم 
گفتند باید پنج ِ دلار برای بازی به شاهین و... سوم شدیم. اما با آمدن مهدی 
ما بدهید! بقیه باز یکنا فهمیدند دادرس به گستر ش»مراکنار گذاشتند.بعدها 

ب#ریجان هم : اعضای تیم ملی فوتبال ایران در بازی آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک: عزیز اصلی» ظلی» حسن حبیبی» همایون بهزادی کک 4 ۰ 
اعتراض کردند و خلاصه بر اثر اعتراض مرحوم عبداله ساعدی, پرویز قلیچ خانی؛ فریبرزاسماعمایز غلام وفاخواه» علی جباری مهراب شاه ر خی» مصطفی عرب. اصغر مربی سایبا شدم که قهرمان باشگاههای 
۱ 1 و n‏ شرفی» حسین کلانی» حسین فرزامی و گودرز حبیبی (با ضربدر مشخص شده است) و... E‏ ۱ 
ین سه‌بازیکن»قرارشدپرویز کوزه‌کنانی تهران شد و قهرمان سوپرجام. بعد از این 
سرپرست آن زمان تیم استقلال به‌همه بازیکنان پول‌بدهد. ‏ سرو کله یک نفر به نام آقای الهی - که آن موقع مسوول موفقیت‌بازهم‌سرو کله دادرس به‌سایپاپیدایش‌شدوباز عذرمرا 


هنگام بازی قلیچ‌خانی روی یک ضدحمله عراقی‌ها در دو 
دقیقه به پایان بازی مانده بود «شل» آفساید گیری کردو ما 


یک گل خوردیم و بازی رابه عراق باختیم! 


زد و خورد با ژاپنی ها 

از ۱۸ سالگی مرحوم فکری مرا به اردوهای تیم ملی 
دعوت گرد ما کر همم اخط دال ۱۶۶ باز هم 
مرابه اردوی تیم ملی دعوت کردند که در بازیهای آسیایی 
بازیکنانی چون عزیز اصلی, حسن حبیبی» فرامرز ظلی» 
حمید جاسمیان»همایون بهزادی» حمیدامینی خواه» محمد 
رنجبر پرویز قلیچ‌خانی» فریبرز اسماعیلی» اکبر افتخاری» 
عرب» حسین فرزامی, علی جباری, پرویز قاسمی» جلال 
طالبی» عبدالّه ساعدی و اصغر شرفی حضوری موفق 
داشتم.اما در بازی با تیم ژاین که ۲بر ۱ شکست خوردیم 
-بازی به خشونت کشیده شد که چند زخمی و اخراجی 
برجای گذارد و درگیری پس از پایان بازی به اطراف زمین 
کشیده شد و موجب دخالت نیروی انتظامی تایلند گردید و 
این به ضرر تیم ایرآن شد. هر چند در نیمه نهایی ژاپن رابا 
گل اسماعیلی شکست دادیم. 


اما جربان زد و خورد 

در بازی ما با زاپنی‌هاء داور تایلندی قضاوت می کرد و با 
حق کشی‌هایی که اودرباره تیم ایران ومابازیکنان انجام داد 
بیشتر به نفع حریف ما سوت زد. وقتی در نیمه اول بازی داور 
داشت از زمین بیرون می‌رفت» مرحوم حسین مبشر رئیس 
فدراسیون فوتبال آن زمان ایران» به سوی داور رفت و به او 
اعتراض کرد که چرا به نفع ژاپنی‌ها سوت زدی که داور هم 
نامردی کرد و با مشت به صورت مبشر کوبید. در اینجا بود 
که ما مداخله کردیم و جنگ مغلوبه شد. خلاصه بزن بزن رخ 
داد که واقعاً دیدنی بود. شیشه‌ها و صندلی‌های ورزشگاه را 
کی ویس لس کات کر دوج ر دما دام ا 
آشتی کردیم و بازی ۳ بر یک به سود ژاپنی‌ها تمام شد. اما از 
بازی‌های بعدی ما با اسکورت پلیس به ورزشگاه می آمدیم. 

مراخط زدند 

قراربودسال ۱۳۴۶ تیم ملی فوتبال ایران برای‌برگزاری 
مسابقه به شوروی» مجارستان و رومانی برود. من هم برای 
عضویت در تیم آنتخاب و با بقیه سوار قطار شدم. ناگهان 


امور مالی فدراسیون فوتبال بود - پیدا شد. او به من گفت: 
و کس دیگری را به جای شما انتخاب کرده‌اند. آن موقح 
برخی بازیکنان معروف فوتبال که خودشان راصاحب تیم 
می‌دانستند به اقافکری می گفتند اگر فلان کس را ببرید ما 
بازی نمی کنیم. همانهاباعث خط خوردن من از بازی در سفر 
به کشورهای شوروی» مجارستان و رومانی شدند. 
خاطر هید 

پادم هست که قرار بود تیم فوتبال ایران در بازیهای 
۴ المییک حضور بابد. من هم مانند سایر بازیکنان 
در اردو بودم. لحظات اخر که اسامی خوانده شد داریوش 
شوند. اما ناگهان اتفاق غیرمترقبه‌ای رخ داد. چون هر دوی 
انها تهران جوانی بودند و آقافکری مربی تیم ملی هم مربی 
تهران جوان بود. ناگهان باز هم سرو کله آقای الهی پیدایش 
میرزایی انتخاب شدند. سوچ که آن موقع مربی تیم ملی بود. 
چنان از حرکت انان ناراحت شد که گفت چرااین جوان رابه 
امد جای من و بک بازی کرد! 
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خواست و... دو دوره هم مربی تیم ملی نوجوانان واقعاً پاک پاک 
بودم که‌دربازیهای آسیایی قطر شر کت کردیم وموفق‌بودیم.اگر 
به اعتراض بحق ما توجه می‌شد تیم ایران جزو راه‌پیداکنندگان 
به جام جهانی بود. آخرین مسوولیت تیم‌داریام در شهرداری 
لنگرود به سال ۱۳۸۴ بودو حالاهم موسسه فرهنگی - ورزشی 
برادران حبیبی راآداره می کنم و کارهای فوتبالی. 


مدارک جعلی 

زمانی که تیم ملی نوجوانان ایران (پس از انقلاب) در 
دست ما بود (سه دوره) شما نمی‌توانید به ما ایراد بگیرید که 
شناسنامه‌های ایشان جعلی بود. حتی وقتی فهمیدیم که 
یکی از بازیکنان شناسنامه پسرعمویش را آورده بود -البته 
روز آخر - به او گفتیم برو و شناسنامه اصلی‌ات را بیاور 
ولی نتوانست اما الان چندین سال است که برخی تیم‌ها 
با شناسنامه جعلی نوجوانان و جوانان به مسابقات خارجی 
می‌روند و بعد بی آبروی اش برای کشورمان می‌مانده چون 
آنها تمام مدارک بازیکنان گذشته ما رادارند و به آنها استناد 
می‌کنند. حتی در زمان رباست‌صفایی فراهانی بر فدراسیون 
فوتبال» روزی مراخواستند و با نشان دادن شناسنامه‌های 
بازیکنان گفتم ۱۲ نفر تقلبی‌اند! اما آنها گوش نکردند و تیم 
رفت و آبروریزی شد و بعداً هم فوتبال ایران محروم شد. 

سویق‌های‌مادرم 

رمز موفقیت من در کارم و ورزش فوتبال تشویق‌های 
مادر و پدرم بوده است. همیشه مرحوم مادرم نقش اول رادر 
ادامه فوتبال ما داشته و بعد پدرم. مادرم بود که مشوق من» 
برادرانم و سایر دوستان ما بود. او حتی تدارک‌چی ما شده 
بود و البته دردرس و موفقیت‌های بعدی من در کارم» پدرم 
هم نقشی بزرگ داشت. پدرم که دکترای جامعه‌شناسی و 
لیسانس معقول ومنقول وادییات‌داست»مدیرکل کارگزینی 
یکی از ادارات مهم کشور تا سال ۱۳۴۴ بود. ایشان سال 
۴ فوت کرد. پدرم زحمت می کشید تا پول درآورد و ما 
برادران را که همگی فوتبالیست بودیم - اداره کند. 

فوتبال کنونی 

به فوتبال کنونی ایران خوش‌بین نیستم» آفرادی که 
رس کارند» به طور کلی فوتبالی نیستند و از رموز فوتبال 
مدرن که در کشورهای اروپایی» آمریکایی و... -جریان 
داره سررشته‌ای ندارند. هر کس در فوتبال کنونی مابه فکر 
خودش است تا چند صباحی رابه طریقی بگذراند. و 
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لیم ۳ که راز زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


نمونه شعر کلاسیک 
خانه دنا 
تاچند عمر در هوس و آرزو رود؟ 
ای کاش این نفس که برآمد فرو رود 
مهمانسر است خانه دنیا که اندرو 
یک روز این بياید و یک روز او رود 
بر کام دل به گردش افلاک دل مبند 
۱ کاین چرخ کج مدار نه بر آرزو رود 
ان کس که سر به جیب قناعت فرو نبرد 
بگذارتابه چاه مذلت فرورود 
زبهردفع غم به کسی گربری پفه . 
هم غم به جای ماند و هم ابرو رود 
بررغم روزگار تو بادوستان بساز 
بگذار روزگار به کام عدو رود 
کردیم هر گناهی و از کرده غافلیم 
ای وای اگر حدیث گنه روبرو رود 
امروز رو نکرده به درگاه حق «سنا» 
فردابه سوی درگه او با چه رو رود؟ 
استاد جلال همابی 


نمونه شعر نو 

بی که بو سف باشی 
از بد بتراگرهست 
این است 
اینکه‌باشی 
در چاه نابرادر تنها 
زندانی زلیخا 
چوب حراج خورده بازار برده‌ها 
البته بی که یوسف باشی! 
پس بهتر است درز بگیری 
این پاره پوره بیرهن 
بی‌بو و خاصیت را 
که چشم هیچ چشم به رآهی را 
روشن نمی کند! 

قیصر امین‌پور 


از مجموعه شعر حدبدالانتشار «رویای درخت. ربشه‌دار است» سروده سهیل محمودی 


۱( 
زن ساعتی است 
که گاو رادوشیده 
مرد هنوز در رختخواب رویامی‌پزد 
۳( 
هساو 
یاکریمی لانه کرده 


مادرم دیگرتنهانیست خش‌خش‌برگها 
۳( یک فصل اواز زخمی 

دهان ماهی ۵( 

باز مانده است در سایه خانه‌ها دراز کشیده 


ازدنیای آدمهای ن شیشه‌ای اتاق 
۴( 


زیر پای غروب 
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اطلاعات کک ون ارو ۳۳۹۳ 


کوچه سرد 
مرد ژولیده هنوزایستاده 
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خوبی و صفا 
از همه دل بریده‌ام» تا به تو من رسیده‌ام 
تابه تو من رسیده‌ام از همه دل بریده‌ام 
چشمه‌ی چون زلال عشق! خوب تویی و باصفا 
این همه خوبی و صفاغیر تو من ندیده‌ام 
مثل غزال می‌رمی در پس شعر و دفترم 
از پس پرده‌ها درا ای غزل رمیده‌ام 
خوب اگر که بنگری کشته و مرده‌ی توام 
قصه دیگران شده رنگ رخ پریده‌ام 
از دل هر بهار تو در سبد تنگ دلم 
باهمه بی‌وفاییات شعر و ترانه چیده‌ام 
گاه توبی که می‌شوی» همسفرم به کوی عشق 
گاه تویی که می‌تپی در دل خون تبیده‌ام 
شب که ز راه می رسد پر ز ستاره می شوم 
چشم به راه جاده و منتظر سییده‌ام 
غلامرضا پیرانی -آبدانان 
توق 
توق ندارم که نازم کنی 
به یک باره از خویش بازم کنی 
توقع ندارم بیایی و باز 
به یک غمزه درگیر رازم کنی 
بیایی و بنشینی أن روبرو 
وقاصبح غرق‌نمازم کنی 
من آهنگ ارام اندوهم اه 
توقع ندارم که جازم کنی 
فقط دوست دارم که با یک نگاه 
ز هر خواسته بی‌نیازم کنی 
توقع همین است از تو «افق» 
که باشعر خود سرفرازم کنی 
پوسف شیردژم فسا 





دیوار ها 
بشکن میان ما همه دیوارها را 
ازروی من بردار این آوارها را 
اینجا به دنبال گلی میچ ر خم اما 
باید تحمل کردنیش خارهارا 
این زندگی تکرار تکراراست تا کی 
دائم کنم تکراراین تکرارها را 
راه خطایی رانرفتن نیست اسان 
هی پشت گوش انداختم اصرارها را 
حرف سرسبز و زبان سرخ اینجاست 
شاعر نمی‌بینی مکر این دارها را 
شاعر شدم حرف دلم را گفته باشم 
نشنیده می گیرم کمی اخطارها را 
صفورارحیمی شاندرمن 
برای شعر 
شعر می‌نویسم و شعر می کشم نفس 
شعرمی‌کندرها شعرمی‌شودقفس 
با خودم غریبه‌ام شعر بامن اشناست 
آشنایی از قدیم آشنایی از جرس 
دیده‌ام به چشم خویش, دیده‌ام در آسمان 
تو عقابی و همه پیش تو چنان مگس 
گرچه از منی جداء تو خود منی بيا 
من چو ماهیم تو آب» رودخانه‌ام برس 
وصفت ای شکوهمند. چون وظیفه من است 
لحظه‌ای نگفته‌ام یک کلام پیش و پس 
در هوای دیدنت از خودم شنیدنت 
شعر می‌نویسم و شعر می کشم نفس 
امیرعاملی -قزوین 


دوغزل از اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول 


سوءنفاهم 
بد به دل راه مده سوءتفاهم شده است 
حرف تلخی که نگفتم به تو این اخم ز چیست 
ان شکر خند چرااز لب تو گم شده است 
چه کسی گفته که من پشت به عهدم کردم 
یا که در دهن تواین گونه تحسم شده است 
گرچه باز است ره آشتی و صلح و صفا 
هر تو از چه گرفتار تداوم شده است 
باز در این شب ماتم زده و سرد و عبوس 
با خیال تو دلم گرم تکلم شده است 
اها این دل» دل غمگین و عطش آلوده 
به خدا تشنه یک جرعه تبسم شده است 
دير گاهی‌ست که بازیچه مردم شده است 
دل من بر سران قول و قرارش باقی‌ست 
بد به دل راه مده» سوءتفاهم شده است 


شورغزل 
غزل بدون تو رنگ ملال می گیرد 
و با حضور تو بس شور و حال می گیرد 
چه دیر می گذرد لحظه‌های خسته من 
که بی تو ثانیه‌هارنگ سال می گیرد 
تو آفتاب جنوبی, ز دوری تو دلم 
۱ شبیه حال و هوای شمال می گیرد 
مبادآنکه شوی بی خیال عاشق خود 
دلم هميشه از این احتمال می‌گیرد 
همین که پاسخ من رآنمی‌دهد چشمت 
هزار شعله به ذهن سوال می‌گیرد 
همه اميد من وارزو و امالم 
بدان بدون تورنگ ملال می‌گیرد 
توسرنوشت منی که نگاه عاشق من 
زچشمهای قشنگ تو فال می گیرد 
بیا که حوصله شعرهای من سر رفت 
غزل بدون تو رنگ ملال می گیرد 





نام =فعولن 


نگان هرگز =مفاعیلن 





نام تو 





فاطمه شاکر دوست 
درسروده‌ شماوزن وقافی ه رعایت‌نشده 
است: 

به نام خدایی که حسین باور اوست 

و تمام دلها از یاداوست 

چو خورشید درخشید در آسمان 

چو شد دریاوسیع و مهربان... 

درختان شکوفه می‌زنند 

گلها رو به آسمان لبخندمی‌زنند 

رحیم کوچکی -آبدانان 

قافیه چنان شماراتحت نفوذ خود گرفته که 
گاهی معنا را وانهاده‌اید: 

واژگون شد گرمی زا روز 

شب سکوتی سرد و دیواری گرفت 

لشکر زنگی به رومی چیره گشت 

کار رومی قرعه زاری گرفت 


حمید شب راه کرج 

مهدی سپیلی سال ها قبل رخ درنقاب خاک 
کشید. او غزلهای فراوانی سروده است و آثارو 
کتب زیادی از او به جا مانده است. 
علیرضاعامریان -اندیمشک 
سروده‌شمانسبتاً خوب است.اگربیشتر تلاش 
کنید. اشعار بهتری خواهید سرود: 


من تو را 
از پشت درهای بسته هم 
می‌بینم 
تونوری 


توخط عبوری 

تو آکنده‌از 

عشق و غروری 
مهرانگیزرفیعی "شیروان 
بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 
من از بیگانگان هر گز ننالم 

که بامن هرچه کرد آن آشنا کرد 
من‌از بیگا -مفاعیلن 


که بامن هر -مفاعیلن 

چه کرد آن آ-مفاعیلن 

شنا کرد -مفاعیل 
اشاره 


چه‌بارانی ۳ 


و چه سنگین است پلکها 


برسنگهامی‌بارد 
وسنگها اب می‌شوند 


روباعزیزی ‏ "تهران 
روز 


اگر همه پنجره‌ها 


مانده‌ام باز شود 
با چه اشاره‌ای می‌توان عشق را 
باچه صدایی دید 
UL‏ می‌توان خورشید بود 
به شعری می‌توان صدای تو را 
به جاده‌ای تسیل 

می‌توان سراسر امید بود 


که رو به سمت خورشید است 
منوچهر آنشک -رشت 


ی الاعات ل 


کورش عبداللهی -لاهیجان 


0 


دکت 


۰ 


که دداند 


چگو نه فر ماز وایی کند 


0و بکتور حو که 


چتونه‌می‌توان نکر دیکراان را خواند 


پروانه شایق 


آیا دوست دار ید به افکا رکس یکه کنار شما ننسسته است» پی ببرید؟ 

علم رفتار شناسی و گفتا ر شناسی به شما یاد می ده د که مخاطب شما چطو رآدم ی است.آیا با شما صداقت دارد 
يا دروغ می‌گوید .آیا می‌خواهد به شما کمک کند يا قصد دیکری دارد.آیا می‌توانید به اواعتما د کنید یا قابلاعتماد 
نیست.اوشسخص مصمم وبااراده‌ا ی است یااعتمادبه‌نقس پایینی دارد .آیا مضطر ب است یاموج یا زآرامش 





سراسر وجودش را گرفته است.آیا او...؟ 


دوست دارید این چیزها را یاد بکیرید؟ پس این مقاله 
رابا دقت بخوانید. 

ادمی مخفی است در زیر زبان 
راست می گوید زیرابه قول سعدی: 

عیب وهنرش نهفته باشد 

شما با دقت کردن در تک‌تک کلماتی که مخاطب‌تان 

ضرب المثل‌هایی که به کار می‌برد می‌توانید به بسیاری از 
سلام 

وقتی صبح از کسی می‌پرسید: حالت چطوره؟ اگر بگوید: 
«چه حالی؟ آدم با این اوضاع دیگه حالی براش نمی‌مونه» 
شما متو جه می‌شوید که او ناامید است. مشکلاتی دارد که 
فکر می کند نمی‌تواند انھا را حل کند. حتی ممکن است او 
زیاده خواه باشد زیر از انجه که دارد راضی نیست. اما اگر در 
پاسخ شما گفت:«می گذره...»او آدمی است که‌ناراضی است 
ولی سعی می کند بامشکلات کنار بیاید. اگر گفت: «خوبم... 
تو چطوری؟» او راضی است. خوش برخورد است. به فکر 
دیگران هم هست. 

اگر کسی صبح به جای این که بگوید: «سلام» گفت: 
«خسته نباشی» او کمی مغرور است و به مفهوم عمیق 
کلمات توجه نمی کند زیرا هیچ کس صبح‌ها خسته نیست 
مگراین که کسی به شخصی که شب کار بوده»بگوید: «خسته 
تکان داد او نه تنها مغرور است بلکه به شما هم زیاد اهمیت 
نمی‌دهد.واگر سللام کردیدو جوأب‌ندادیافقط کمی‌دستش را 
تکان داد زیادی‌مغروراست.اگرروزی به کسی که‌همیشه به 
سلام شما جواب می دهد سالام کر دیدو جوابی نداد بدانید که 

وقت حرف زدن 

کسی که دارد با شما حرف می‌زند و چیزی را توضیح 
دست‌هایش رازیادتکان‌داد,دربارةموضوعی که دار د توضیح 
دستش کمک می گیرد. 

بعضی‌هاوقتی که شمااز انهامی خواهیددربار#موضوعی 
به شما توضیحی بدهند» پیش از پاسخ دادن» بی‌هیچ دلیلی 
سرفه می کنند. یا جابه‌جا می‌شوند و یا پشت گوش خود 


اطلاعات لل ون ارو ۳۳۹۳ 





می‌زنند»ناگهان همین حر کات راانجام می دهند. دانش رفتار 
شناسی به ما می گوید انها دارند دروغ می گویند یا چیزی را 
اشتباه گفته‌اند. حتی در برنامه‌های زندة تلویزیونی» وقتی که 
مجری ناگهان پشت گوشش را خاراند یا به لب و دهان خود 
دست کشید و با سرفه کرد اگر حرفی را که زده است» مرور 
کنید» می‌فهمید که چیزی را اشتباه گفته يا هنگام زدن ان 


و آهسته باشماحرف می‌زند و گاهی‌باحرکات 
با دار د به اصطلاح مخ شمارا می‌زند 


می‌گویند: «رنگ ر خسارهخبرمی‌دهدازسرزضمیر»یعنی 
مااز حالت چهرة اشخاص می‌توانیم به راز دل انها پی ببریم. 
کسی که رنگش می‌پرد یا صورتش سرخ می‌شود یا دهانش 
چه در دل دارد. 

رفتار شناسی 

اگر کسی هنگام حرف زدن دست‌های خود را پشت 
کمرش قفل کند. او دارد خود راکنترل می کند و می کوشد 
خشم یا ناآمیدی و یا هر نوع احساس عاطفی خود را پنهان 
کند. 

کسی که بازوی خور را گرفته وان رافشار می‌دهد» عصبی 
است و حالت تدافعی گرفته است. او نست به جوی که اطراف 
دارد زودتر ان فضا عوض شود یا خودش از ان جمع برود. 
است و دنبال فرصتی می گر دد که جملۀ تکاندهنده‌ای به شما 





خاصی نشان ندهد ولی در دهن خود داردبا شما می‌جنگد. 

کسی که مدام به ساعت یا به در و پنجره نگاه می کندء 
و هیچ اظهار نظر دیگری نمی کند او هم از حرف‌های شما 
خسته شده است. و البته شاید اعتماد به‌نفس کمی دارد و 
نمی‌تواند پابه‌پای شما در بحث ش ر کت کند. 

۸ کسانی که در وسایل نقلیه خود را به پشتی صندلی 
می‌چسبانند و دستۀ صندلی رامحکم می گیرندء ترس سراسر 
انگشت‌هایش رابه حالت بسته کنار لب و چانه‌اش گذاشته و 
به حرف‌های شما گوش می کند. داردمی گوید به حرف‌هایت 
دقت می کنم و لذت می‌برم.او حتی ممکن است مجذوب شما 
لبش کمی هم خنده نقش بسته باشد» یعنی حرف‌های شما 
برای او سطح پایین است و او مثل کسی که به حرف‌های 
بچه‌ای گوش می کند و دلش نمی اید توی دوق او بزند» دارد 
حرف‌های شمارا گوش می کند. 

لا کسی که دستش را زیر چانه‌اش گذاشت و در سکوت 
به حرف‌های شما گوش می کند. به شما بد گمان است.اگر در 
این حالت آرنجش راهم روی میز بگذارد» یعنی هم بدگمان 
است هم دارد از حرف‌های شما خسته می‌شود. 

کسی که یک دستش رابه کمرزده است.داردمی گوید 
من به حرفی که می‌زنم اطمینان دارم. 

کسی که در حالت ایستاده؛ پاهایش ر ضربدری 
گذاشته و یکدستش را زیر بازویش نگه‌داشته است و لبخند 
می‌زند» و کسی که روی صندلی نشسته و کاملا به جلو خم 
شده و دستش را زیر چانه‌اش گذاشته و لبخند می‌زنده یعنی 
بسیار تحت تأثیر شماقرار گرفته و شماو حرف‌های شمابرای 
کرده و داردبه شما گوش می‌کند. آدم مرموزی است که پس 
از تمام شدن حرف‌های شماء اظهار نظر می کند و شما را به 
بادانتقادمی گیرد. 

کسی که سرش را به گوش شما نزدیک می‌کند و 
آهسته با شما حرف می‌زند و گاهی با حرکات چشم‌هایش 
را اطراف نگاه می کند. ریاکار است یا دارد به اصطلاح مخ 
شمارامی‌زند. 
حرف می‌زند یا وقتی که شما حرف می‌زنید. آرام است و 

شما با دقت کردن در بارة همین نکات ساده می‌توانید 
مخاطبان خودرخوب‌تر بشناسید.اگر قیافه شناسی بلدباشید 


یک ننه ها دنه 


ترفندزن ۷۴ ساله 

یک مرد ۲۷ ساله آمریکایی که بر اثر استفاده بیش 
از حد «ماری جوآنا» کنترل خود را از دست داده و به وسط 
یکی از اتوبانهای «وست» آمده بود» بعد از دستگیری و 

بنابه این گزارش, این جوان آمریکایی به دلیل از دست 
دادن کنترل اعصاب به رانندگان درحال عبور ناسزامی گفت 
و در صورت درگیر شدن با آنها آب دهان خود را یا هرچه که 
به دستش می‌رسیدء به طرف انها پرتاب می کرد. در جربان 
این جوان ميان خطوط اتوبان بودء خودرو خود را در قسمت 
توقف اضطراری پارک کرد و پس از گشودن صندوق عقب 
اتومبیلءباان جوان بامالایمت صحبت کر دوهمزمان با حرف 
داخل صندوق آتومبیل انداخت و در صندوق رابرروی اوبست 


کلاهبرداری خلبان قلابی 

مردشیادی که با معرفی خود به عنوان خلبان از یکی 
از آزانس‌های هواپیمایی کلاهبرداری کرده است. تحت 
تعقیب قرار دارد. 

چندی پیش زن جوانی به کلانتری شهرزیبا مراجعه 
کردو گفت؛ شخصی به نام «امیرارسلان» به محل کارش 
که آژانس فروش بلیت هواپیماست آمده و با ترفند خاصی 
ازاو کلاهبرداری کرده است. این مرد شیک‌پوش ادعا کرد 
خلبان است‌وازمن خواست ۱۰ قطعه‌بلیت بر ایش صادر کنم. 
دارد و باید هرچه سریعتر برای انجام کاری به یک آژانس 
هواپیمایی دیگر برود. سپس آدرس آژانس هواپیمایی راداد 
آنجا منتظر دریافت بلیت‌هامی‌ماند و پول بلیت‌ها رابه مدير 
ان آزانس خواهدداد. ویس آزاین حرفها رفت ومن هم چون 
مدیر آژانس دوم را می‌شناختم بلت‌ها ربا یک موتوری 
به آنجا فرستادم اما چند ساعت بعد وقتی با مدیر آن آژانس 
قبل‌شخصی ۱۰ قطعه بلیت بهاو یس داده و دو میلیون تومان 
نقشه‌ای حساب شده از من کلاهبرداری کرده‌است. با ثبت 
این اظهارات به دستور بازپرس شعبه ۱۰ دادسرای ناحیه 
۵ تهران کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی بررسی‌های 
خود را آغاز کردند و با چهره‌نگاری خلبان قلابی» مشخص 
شد که نام واقعی او «علیر ضا» است. با بررسی سوابق این 
مجرم معلوم شد که اودر سال ۸۶به اتهام سرقت از خانه‌ایء 
دستگیر و زندانی بوده است. بنابراین گروهی از ماموران به 
ادرسی که از او داشتندرفتند امادر یافتند که اواز خانه‌متواری 


شده‌است.فعلاً هیچ اطلاعی از مخفیگاه‌وی در دست‌نیست 
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د رگیری دو باجناق سر جای خواب 

دو باجناق در خانه مادرزنشان سر جای خواب با هم 
گلاویز شدند و باجناق بزرگتر کشته شد. 

هفته گذشته روز پنج‌شنبه ساعت ۲۰ دقیقه بامداد 
ماموران کلانتری ۲ کن باخبر شدند که درگیری دو باجناق 
در محل وقوع حادثه حضور یافتند و مشاهده کردند مرد 
۵ ساله‌ای به نام «سعید» به دست باجناق ۲۳ ساله‌اش 
«هادی» با ض به چاقو کشته شده است. 

بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران درباره 
این پرونده گفت؛هادی و سعید که باجناق بودندباهمسرانشان 
به خانه‌مادرزن خود رفته بودند پس از شام وبگووبخند هنگام 
خواب سعید و هادی بر سر جای خواب با هم بگومگو کردند و 
درگیر شدند. این درگیری به زد و خورد و چاقو کشی منجر شد 


مرک درناو حفره‌ای در بالکن 
چندی پیش ماموران کلانتری پاسداران از طریق 
مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از سقوط یک دختربچه سه 


هشدار به زوح‌های جوان و مستاجر 

چندی پیش مرد جوانی به پایگاه دوم اطلاعات امنیت 
پلیس تهران مراجعه و از صاحبخانه انش سکایت کرد. 

اودراظهارآتش گفت؛چندی قبل من وهمسرمبه عنوان 
مستاجر به خانه‌ای در غرب تهران نقل مکان کردیم. از یک 
ماه قبل مالک آپارتمان قرار بود یک خط تلفن به آپارتمان 
گرفتم با شر کت مخابرات تماس بگیرم. وقتی متصدی 
مخابرات به خانه‌ام امد 9 درحال نصب سیم‌های تلفن بود» 
چند سیم کشف کرد که مربوط به دوربین‌های مدار بسته بود. 
ما آن سیم‌ها رادنبال کردیم و دريافتیم چند دستگاه دوربین 
مداربسته در حمام 9 اتاق خواب 9 جاهای دیگر نصب شده 
است.بدین تر تیب به باز بینی فیلم‌های ثبت شده در دوربین‌ها 
پرداختم و تصاویر من و همسرم رادر آن مشاهده کردم. 

پس از شکایت این مرد جوان صاحبخانه که در طبقه 
سوم آن ساختمان زندگی می کرد دستگیر شد.ماموران پس 
دوربین مداربسته شدند و در بازبینی این دوربین» فیلم‌هایی 


اول سعید با چاقوبه من حمله ور شد وضربه‌ای به پیشانی ام زد. 
در ادامه من نیز چاقو را از دست او گرفتم و وی رابا چاقو زدم. 
این درگیری یک لحظه اتفاق افتاد. اکنون ا زاین اتفاق ناگوار 
پشیمانم ولی هنگام درگیری فکرم کار نمی کرد. بازپرس 
شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران در پایان گفت: برای 
مشخص شدن زوابای پنهان این قتل, تحقیقات ادامه دارد. 


ساله به نام «درنا» باخبر شدند. بدین ترتیب ماموران با 


ساله زمانی که پدر و مادرش برای دیدن خانه‌ای اجاره‌ای به 


بازپرس شعبه چهارم دادسرای آمور جنایی تهرآن گفت: 


بررسی صحنه وقوع جرم نشان می‌دهد که در بالکن این 
خانه حفره‌ای و جود دارد که «درنا» از ان به پایین افتاده اما 


خانواده «درنا» از سازنده ساختمان و همچنین مالک 
آن شکایت کرده‌اند. 

بازپرس شعبه چهارم پس از بررسی این شکایت گفت؛ 
با بررسی‌های کارشناسان بدوی دادگستری» مالکان 
۰ درصد در مرگ این دختر بجه مقصرند. 


که مربوط به این زن و مرد جوان هم بود کشف و ضبط شد. 
همچنین بیش از ۲۰ حلقه سی‌دی که مربوط به تصاوبر 
خانواده‌های مختلفی از مستاجران قبلی او بودند» کشف شد. 
با انتقال صاحبخانه به مرکز پلیس از وی بازجویی شد و او 
گفت؛ من به تنهایی در آپارتمانم زندگی می‌کنم و به خاطر 
این تنهایی وتأثیرپدیری از فیلم‌های ماهواره‌ای از چند سال 
قبل تصمیم گرفتم باتهیه فیلم آززندگی خصوصی مردوزن 
جوان و تماشای آن اوقات تنهایی‌ام را بگذرانم. در این کار 
زن و مردان جوان رابه عنوان مستاجر انتخاب می کردم و از 
آنها بابت هزینه مسکن مبلغ کمتری می گرفتم. 

بنابراین قبل از ان که مستاجرهای جوان به خانه‌ام نقل 
مکان کت دوربین‌های مداربسته را به طرز ماهرانه‌ای در 
آپارتمان نصب می‌کردم. پس از چند ماه وقتی زوجهای 
جوان به مسافرت می‌رفتند با کلید ید کی که داشتم به منازل 
آنها می‌رفتم و نوارهای ثبت شده دوربین‌های مداربسته را 
برمی‌داشتم و نوار جدیدی جایگزین می کردم و... به دنبال 
اظهارات متهم وی روانه زندان شد و تحقیقات بیشتر از او 
همچنان ادامه دارد. 
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تفاوت ما با پرنده‌ایی که در دور ترین نقطه افق پرواز را به 
رخ می کتسد دروزن جسم است. سبک که سدیم. او مارا 
تماشامی کند» چون روح هر دوی ما برای پریدن ساخته 
سدد! سنک آسمانی 
× علی(ع):ای کمیل علم بهتر از مال است. زیر اعلم تورانگهداری 
می‌کند» ولی تو مال رانگهداری می کنی! زبروزرنگ 
× لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به 
کفششان ندارند رنگین کمان 
× دوستی اتفاق است» جدایی رسم طبیعت» طبیعت زیباست نه 
به زیبایی حقیقت. حقیقت تلخ است. نه به تلخی جدایی» جدایی 


× نیکی همه چیز را مغلوب می کندء ولی خودش مغلوب نمی‌شود 
حسین فیاضی نوغابی 


هادی درخشان 
× من نمی خندم مگر که از نظر پنهان کنم درد تو را 
نرگس دارابی 


است» درحالی که حتی خودمان هم مال خودمان نیستیم! 

عباس عابد 
یعنی چه! u‏ دنباله‌دار 
× در زندگی بدترین زخم‌ها را هميشه از نزدیکترین دوستهایمان 
می‌خوریم» چون در برابر دشمنان همیشه پلک‌هایمان باز است! 


پروین افتخاری 
× کاش همه بدانيم که عشق مر کب حر کت است. نه مقصد 
حرکت صبا مهربانی فر 


به آمید روزهای بهتر رآهی می شوم به سمت فرداء همه چیز رادر 
اطرافم جا می گذارم» جز خدای خودم را! سحر جبارزاده 
× خطاب به عاشقی که همه منتظرش هستیم: ياد تو به باغ لاله 
جان خواهد داد عطر تو به گلها هیحان خواهد داد فردا که در این 
اتاق پیجد نورت» تکبیر تو کعبه را تکان خواهد داد 

محمد رسولی 
× هرگاه در غروبی زیبا و غمگین دیدی که ملاتک زمزمه عشق 
می‌دهند» بدان که یگانه عاشق غریب فریاد زده «دوستت دارم » 


صباحی 
× پابلو پیکاسو:برای پرشهای بلند» گاهی نیاز است چند گامی پس 
برویم سیده فاطمه حسینی 
× به سخاوت چشمانت سو گند نذر کرده‌ام تا سپیده‌دم سر از کوه 
شانه‌هایت برندارم سما 


× کسی که با چیزی کم احساس خوشبختی نکند» همه چیز هم 


که داشته باشد خوشبخت نیست! آرزو رحیمی مقدم 
× در این زمانه که شرط حیات نیرنگ است.دلم‌برای رفیقان بی ریا 
تنگ است! مهدی خرم طریق 
× مشکلی که با پول حل شود» مشکل نیست هزینه است 
حامد خرم طربق 
اش رط دل دادن دل گرقتن ه وگرنه یکی بی‌دل میشه یکی 
دودل علی پورصادق 


× هلن کلر: بهترین و زیباترینها در جهان نه دیده می‌شوند و نه 
لمس می‌شوند فقط باید انها رادر قلبمان حس کنیم 
ستاره تنها 


ارو ۳۳۹۳ 





× معطر گشته از زلفت تمام عالم هستی» بدان تا آسمان برجاست 
توسلطان دلم هستی امیر رستمی 
× نگاهت ابروی روز گار است» نباشی سهم دلها انتظار است 
ساراشریفی 
× کار, چراغ راه موفقیت است نصرت‌اللّه روشنی 
× پروانه امشسب پر نزن اندر حریم یارمن» شاید صدای پرپرت از 
خواب بیدارش کند حسین 
× مارک توان: وقتی جوانتر بودم همه چیز را به خاطر می‌آوردم. 
حالامی‌خواست اتفاق افتاده باشد يانه شبکده 
× تو مرا فریاد کن ای همنفس این منم آواره فریاد توء این فضا با 
بوی تو آغشته است آسمانم پر شده از یاد تو فریاد 
× دوست داشتن انسانها به معنای دوست داشتن خود به اندازه 
دیگری است نازنینم 


× دلا دیشب چه می کردی تو در کوی حبیب من؟الهی خون شوی 
ای دل توهم گشتی رقیب من مهرناز 
× تقدیم به انها که کنار مانیستند ولی حس بودنشان بما شوق 
زیستن می‌دهد خاکستری 
× گر از یلدم رود عالم» تو از یادم نخواهی رفت هیچکس,۷ 
× نه... هیچ بارانی انتظار عطر آن خاطره را نخواهد شست! 


پری دریابی 
× هر گز وقتت روبرای کسی که حاضر نیست وقتشو برای تو 


بگذرونه» نگذار! ناصر دیلمی 
× یارب به دل عزیزماغم فکنی‌باتیر قضاقامت ماخم نکنی‌ای چرخ 
به حق قرآن سوگند یک مو زسر عزیز ما کم‌نکنی لوطی 
× چه کار داری که راهنما کیست ببین راهنمایی چیست 
شهرزاد موالی زاده 
× من غم نمی خورم» غم می خورد مرا قاسم 
× دلم احساس غم دارد» در این اندوه ویرانی» کمی تاقسمتی ابری 
و شاید باز بارانی پری تنها 
× کو د کی نکردم تازود بزرگ شوم و زمان چه دیر می گدشت! 
امروز سالها آنچنان زود می گذرد که تمام زندگی برایم بچه بازی 
می‌نماید S.H.S‏ 
×وقتی از دیگران متنفری در حقیقت از خود متنفری! نوشین 
× می دانی زندگی چه اسان در گذراست وشایدامروز آخرین روزما 
باشد ای کاش از خورشید مهر و نسیم عاطفه غافل نباشیم 
سحر 
× در ساحل قلبها فقط ردپای دوست می ماند وگرنه موج روزگار 
هرردپایی را گم می کند ملیحه ف 
× از فراق تومراهر نفسی صدآه است.از تو غافل نیستم ای دوست 
خدا آگاه است جوادی.ف 
× به پیش روی من تا چشسم یاری می کند دریاست. چراغ ساحل 
آسودگیها در افق پیداست در این ساحل که من افتاده‌ام خاموش 


غم دریا دلم تنهاست M.S‏ 
× ماو مجنون درس عشق از یک ادیب آموختيم او به ظاهر گشت 


دارند علی بیانی 
× بز رگترین اقیانوس جهان ارام است» پس ارام باش تابزرگ 
باشی سیراف 


× خداونداشک رادادتابا آن غبار غفلت رايشوييم اشک رانداه 
تا تمساح گونه ريخته شود م.ام.ز 
× درد من حصار بر که نیست. درد زبستن با ماهیانی‌ست که فکر 
دریا به ذهنشان خطور نکرده است آرش 
× انسانهای موفق با واژه «می‌توانم» و انسانهای شکست خورده 
با واژه «نمی‌توانم» زندگی می کنند! مرد بی‌سابه 
× دوست داشتن همیشه گفتن نیست. گاه نگاه است. گاه 


سکوت بلدا 


× کسی که باورت داره» هميشه یه قدم جلوتر از کسیه که دوستت 


داره Secret‏ 
ای که با یاد تو در آتش تب می‌سوزم یاد من کن که به یادت 
تس مر امیرمن 
× انان که با زندگی می‌سازند زندگی رامی‌بازند با زندگی نساز 
زندگی را بساز ار 


× شبی از پشت یک تنهایی نمناک و بارانی تورابالهجه گلهای 


آرزوهایت دعا کردم نرگس حیدری 
أ د 


۳ دلت گزارت بر مزار کهنه‌ام a‏ 
بی نصیب خفته در خاک خدایا روزگاری عاشقم بود 

× افسوس که جوانی المثنی ندارد مصطفی کیانی 
من دراین خلوت خاموش سکوتاگر ازی اد تویلدی نکنم 
می‌شکنم ۱ زهرا. ش 

× زندگی زیباست اگر کور باشی» خوش آهنگ است‌اگر کر باشی» 
اما بی‌ارزش است اگر ثانیه‌ای نباشی! آکروپولیس 
رنگین کمان نازنین! ۱-وقتی کسی بنای‌دوستی با کسی با 
حتی سنگی رو می گذاره دیگه نباید در آون دنبال چیزهای منفی 
باشه و ازهررفتارش یک برداشت خلاف واقع بکنه ۲-من به 
هیچ بودنم افتخار می کنم» چون از وقتی هیچ شدم همه چیزم 
۳-چون تابه حال کارت پستالی به این بزرگی به دستم نرسیده 
بود نوشتم غیرمعمول تا بدونی خیلی از داشتنش خوشحال شدم 
۴-من که این همه تورو دوست دارم و حرف تلخ بهت نزدم ( که 
نبایدم می‌زدم) از حرفم رنجیدی» چطور انتظار داری اون دوستت 
وف وا هما اعدا 
خواهش می کنم وقتی حرفی رو ازطرف سنگ می‌شنون برداشت 
بد نکنن چون سنگ بدی نمی‌فهمه! 


اسامی اشخاصی که پیامک‌های آنهاقابل استفاده نبود: 
سیدجمال شاه‌ابراهیمی -یاس کوچک -بهاره -آزاده - 1۷1 1- 
نداجون -پرنده کوچک قلب - گل بی‌رنگ - 911.8 -وروجک - 
سحر -رهگذر -نگار -احیایی -پوریا خاکی -مرتضی محمودی 
-انوشه -آرش -1۷1.2-وحید -الهه عشق -بهروز -م.ا.ی.م.ز 
-دلشکسته -پری‌تنها-زهرابرمکی -جولیوس سزار- کوثر 
و شهره توکلی. 


ناب نوشته‌های بدون نام: 
۵ هميشه دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از شادی او و هميشه 
قسمتی از غم کسی باش نه دلیل غم او 
0 قلبم ببرء جانم ببر آماز خود دورم مکن» رفتی برو بردی بر 
اما فرآموشم نکن 
٥د‏ لای پاک خطانمی کنندبلکه سادگی می کنن د و آمروز 
ماد کےا کری و خطاهای داس 
0 گر تو گرفتارم کنی من با گرفتاری خوشم» داروی دردم گر تویی 
در اوج بیماری خوشم 
٥‏ درد رااهسته در لبخند پنهان کنم تا دلش غمگین نگردد هر 
کسی بامن نشست 
0 عمیق‌ترین دردزندگی دل بستن به کسی است که هرگزبه 


او نمی‌رسی 

0 شایددوری بهانه خوبی برای بی خبری باشه»امادلیل خوبی 
برای فراموشی نیست! 

0 گفته ب ودم که بیایی غم دل با توبگویم چه بگویم که غمت از 
دل برود تا تو بیایی 


۵بزرگی در احترام داشتن نیست در شایستگی داشتن احترام است 


ید ول آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 





طراح حدولها: داود باز خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
/ وب ۳ و ۰ ای ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و يا با شماره | | برای جداول‌سودوکوو کاکورونیز نفر به قید قر عه انتخاب و 
ار ر فاس ر ال تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۱۷۶‏ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم می گر دد. 
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ِ- فیلم معروف مصطفی عقاد --درود 
گفتن ۲- اسنادو نوشته‌های مربوط به یک 
موضوع 7 لرزیدن ۳- خانم تعجب کرده 
در انگلستان -نیا۴- منسوب به لسان 
"شریک شدن "تام عروسک معروف 
جمان ۵-ازاقوام‌ابرانی ازصفات 
حضرت حق --مخففآکبند بر کت یافتن 
یاچیزی که‌از بلندیبر کسی ‌یاچیزی 
مسلطباشدزاجزاء‌قرآن ۷-سرماء 
سردی "سرپیچی ازدستور پول کاغذی 
-دریا۸-یک‌دنده ازدستگاههای 
جانبی رایانه برای عکسبرداری "فرش 
4- اسب چاپار - گونه‌ای فیلم -ملت‌ها 
۰-وسیله آشیزخانه -ابزارآلات جنگی 
-شهر کارخانه قند خراسان - از اجزاء 
داخلی بدن - پذیرفته نشده ۱۳ - جامه 
صاف کن --عظیم -بایست -بزر گنر از 
جوی ۱۳ -پوست‌دباغی‌نشده خسته 
می‌زند " وسیله‌ای برای اتصال دوشاخه 
برق سوا 1۴ خان_واده-قلب‌قرآن 
_جمع مورد۱۵-درصورت‌بجوییدش ' 
-مخزن سوختاتومبیل -خانه -عقاید 
همه 1۶- نوعی فرش - نه کاملاً مایع نه 
كاملا جامد 1۷- دمل چرکین -رمانی‌از ۱۷ 
مارگریت دوراس. 


عمودی: 

- آندوهگین "رمانی از فرانجسکوسوربانو ؟-ساکن 
آلاسکابرافروختگی ۳- نقشه‌فرنگی -رودمرزی 
صومعه "بدهی قرض -مرد بی سرانجام ۳ - درقید» 
درصدد ‏ پشت سرهم قرار گرفتن ‏ شجاع‌ونترس ۵- 
رزق پیشوای مذهبی حرف صریح -مردار ۶-سال 
پرنده‌خوش الحان -قطعه نا زک و دراز فلزی "به‌هم 
فشرده وانباشته ۷- محبت ودوستی -محتمل‌است 
"سور جشن گرفتن "سیم منفی برق ۸- لهانیدن "هر 
کجاکه روی همین رنگ است " اززن ان معروف عهد 
فرعون ۹-پارسال" "یالت مقابل‌دختر*۱-ازجزایر 
ایرانی - فقر وتنگدستی "غدای معروف اصفهانی‌ها 1۱- 
از اقوام ایرانی - پایتخت ازبکستان "رود آلمانی -"تصدیق 
انگلیسی ۱۷- مهمانخانه- اصطلاحی در فوتبال -منگوله 
-اطمینان, آسایش ۱۳-زاقوام سامی نژاد-نت چهارم 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۸۶ 
۱-متقاطع: ام البنین یگانه-رشت 
۲-شرح‌درمتن: حسین فخرآور_فیرو زکوه 
۴- سودو کو: اعظم اکبری - بوئین زهرا 
جوایز برندگان مستقیمابه آدرس آنها _ 
ارسال خواهد شد 
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که با مشت به پهلوی کسی زنند ایام شباب 1۵- تنبل و 
بی‌عار نزول پول "بزرگ» مهتر 7 جبه بالاپوش ۲ عدد 
ورزشی 1۶ -یکی از فرشتگان مقرب فک ۱۷-اثری 
معروف از ویکتور هوگو ‏ کشیده بلند و طولانی. 
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با موش شود كلجا ر روید 
شکلهای شببه به هم 


این مربع‌هادر ظاهر هیجکدام‌مانند یکدیگر نیستندولی با کمی دقت می توانید دو تااز آنها 
راپیدا کنید که از نظر طرح داخل کاملا شبیه هم هستند. شما بگویید آن دو کدام هستند؟ 








مار پیچ 
این سک کوچولوبرایرسیدنبهاستخونهایی که آنهارانهانکردهنمی‌دانداز دام 


۷. 


من کدام سبزی هستم؟ ۱ من کدام میوه هستم؟ 

سر ا ر و ر و هر ا را ی وان را 
رک کن ی اک کو ری و و کر ر ارک کی کا ا وا ی ا E‏ ا ا و ر ا ا 
کلمات می ایم تامعنی انها را تغییر دهم. بگویید من کدام سبزی هستم؟ سه حرف سوم و چهارم و پنجم مرا همه پرند گان دارند. 
سه حرف آخرمن» طلایه‌دار مکالمات تلفنی است. سه 
حرف اول مرا اگر برعکس کنید وامصیبتاء اما سه حرف 
آخرمرااگربرعکس کنید» سرشار از محبت می‌شوم.از 
ترکیب برخی از حروف نام من می توانید واژه‌هایی از 
قبیل بالا -والا-وال-وبا-بلال و غیره بسازید. فکر 
می کنم همین اندازه کافی باشد. فقط یک راهنمایی 
دیگر هم می کنم؛من دوستی دارم تقریبا شییه خودم که 
غالبا نام ما دو تاراباهم می‌برند! آیامی‌توانید بگویید من 
کدام میوه هستم؟ وومووووممممممممممممممم 


0 ۰ : 9 
م پاسخها در صفحه ۶۵ ؟ 


۳۷666 














جنا اشتباه دراینجا تصویر دو شمع رآمی‌بینید که داخل شمعدانی 
o %4‏ ف ا کار ی قفو وش رم ناشتد اھات تیگ 
طراح مجله این تصویر را خیلی با عجله کید زیرااومی‌خواست خود رابه یک کار مهم برساند بعدازرفتن‌اوودیدن ‏ رر گر ِ 7 ال ۱ e‏ 
۳ ۳ مش 1 ۲ 8 e ۲ e‏ چ ت شن ند» دانید 8 بیشتر ی دارد 


سپس با آنهایی که ما پیدا کردیم در قسمت پاسخها مقایسه کنید. چرا؟ 
۳ اشامت کل 








خو شخت کسی است که دم و۱ 
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احمدنجفی واقعاً بمب‌انرز ی است.هزار ماشاءالله با این سن وسال خستگی وکسلی دراو 
هیچ راهی‌ندارد. همیشه گرم و پر حرارت است وبا تما م توان وانرژی به فعالیت‌های‌هنری 





و تجاری مشغول است. 


حتم‌داریم‌با زیها یاوبرای مخاطب جذاب ونسیری ناست. خصوصاً در نقش یک 


آتش‌ننسان در مجموعه عملیات ۲۵ ۱. 


× چه خبراز کار و بار سینما؟ 
خبری‌نیست.سینما که جز تورم‌برای‌ماچیزی 
ندارد. سینما کار دوم سوم ماست. زندگی مابا دویدنهاو 
شغل دیگر می گذرد. 

× سما را خیلی خوب می شناسم آدمی هستید 
عاسق تاریخ و فرهنگ و معماری این مرز و بوم. 

× بله.توخوب مرامی‌شناسی.من عاشق 
CLS‏ اک سا ار را 
تاریخ‌وفرهنگ کشورمان راحفظ نیستند.مابایدبه تاریخ 
خودافتخار کنیم. خودمان بادست خودمان درحال از بین 
بردن‌معماری‌وتاریخاین‌مرزوبوم‌هستیم.مثلاًدرهمین 
تهران خودمان»چقدر و تاچه‌اندازهپیشینه تاریخی اش 
راحفظ کرده‌ایم و چقدر درحال حاضرمیراث کهن ایران 
زمین و کشسور تاریخی‌مان در تهران نمودو جلوه‌دارد!؟ 
من عاشق نگهداری از آثار تاریخی و باستانی هستم. 

× خوب با این اوضاع و تفاسیر بیشتر در کارهای 
تاریخی حضور پیدامی کنید؟ 

× بله. هر چند که به تنوع در کارهایم به شدت 
اهمیت می‌دهم و معتقدم بازیگر در یک سطح و یک جا 
نباید بماند. کار تکراری راهم دوست ندارم انحام دهم 
وبههمین‌دلیل چندی پیش بازی در دو کار تاریخی را 

× با توجه به اندام ورزیده وویژگی‌های فیزیکی 
حضور در مجموعه تلویزیونی عملیات ۱۲۵ را 
پذیرفتید یا عامل دیکری در این مهم دخیل بود؟ 

× چون تجربه ایفای چنین نقشی رادر کارنامه 
بازیگریام‌نداشتم این کاررآپذیرفتم» ضمن اینکه کار 
رابسیار دوست داشتم و امیدوارم مردم احمد نجفی رادر 
نقش یک مامور آتش نشانی بپذیرند. 

۳ واقعاً با آتش سر و کار داشتید یا... 

)۳ بله با آتش دست وپنجه نرم می کردیم ودر 
بسیاری از صحنه‌ها خودبازیگران بودند که‌در مهار آتش 
حضوری جدی داشتند هر چند کار سخت و پر از خطری 
بود اما برایمان جذاب ومتفاوت بود. این مجموعه باعث 
شدد رک کنم که نیروهای آتش نشانی چقدرشریف» 
زحمت کش وقابل احترام هستند. آنهاانسانهای بسیار 
دارو کاس ان کا ورو رای ۰ 
بتوانندبهتر و آماده‌تردر خدمت کارو جامعه و مر دم‌باشند. 
روی آمادگی جسمانی خود کار می کنند و بادل و جان در 
آغوش خطر می‌روند تا یاریگر مردم باشند. 

۲( مد تهادر گیرودارو تدارک‌ساخت‌مجموعه‌ای 
تلویزیونی بودید.درحال حاضر کجای کار هستید؟ 


۱ ۵ ۳ 
الاعات ی ۵ ارم ۳۳۹۳ 


زیر نظر: حعفر گودرزی 800081271)09721100.0010.[ 






















E‏ ار 
می‌شود و نگاه تازه‌ای هم به 
مساله مهاجرت دارد. امیدوارم 
بتوانماین کارراامسال‌به 
سرانجام‌برسانم. 

چیست؟ 

رویأی رفتن از کشسوروترک دیارراداردوفکرمی کند 


۰ 
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می‌توان آن سوی مرزهازند گی بهتری برای خود رقم 
بزندامابعدازمدتی‌انگاربه آخرخطمی‌رسدوپوچی 
دنیای ذهنیاش راپر می کند. 

× به نظر سما مهاجرت بد و ناپسند است؟ 

× 1 همیشهنه.| گر شمامهاجرت داشته‌باشی و 
فرهنگ»عزت‌نفس واعتقادات راحفظ کنی وحتی 
بتوانی تاثیر گذار هم باشی» خیلی هم خوب است. غربت 
نبایدمترادف‌باشدباازدست رفتن عزت‌وفراموشی 
را ان ی رای که 
برداردصدالبته در هر جاباشد انسانی مفید وارزشمند 
است حال اگرایرانی هم باشداین خوشبختی مضاعف 


E 
پس از سس دهه زند گی» جقدر پر تحر ک و‎ ۲ 
امیدوار زندگی می کنید؟‎ 


۲ انسانی که امید ندارد یعنی هیچ چیز ندارد. 
امید همچون بال است برای پرنده. شسماب ال را اگراز 
پرنده بگیرید انگار آومرده است. هر چقدر که سن و سالم 
بالاتر می‌رود آمیدوارتر می‌شوم و تلاشم برای دستیابی 
به چیزهای دست نیافتنی بیشتر می‌شود واین یعنی به 
تکرارنیفتادن وباعشق زندگی کردن. هرچقدرسن 
انسان بالاتر می‌رودبه نظر من به‌زندگی بیشتر وابسته 
می‌شود پس باید امیدوارتر باشد. 

۲ دوست دارید از خود چه به یاد گار بگذارید؟ 

۲ نام نیک و عمل صالح. 

× هرا زگاهی که به سمازنگ می‌زنم‌می گویید 
خوزستانم. گویا خیلی روی خوزستان و خوزستانی 
بودنتان تعصب دار بد؟ 

کر کل رگ و ریشهام از آن دیا راست »و امکان دارد 
در طول ماه چند بار به خوزستان بروم. هیچگاه لذت و 
تجربیاتی که از زندگی در خوزستان در من شکل گرفته 
است رانمی‌توانم فراموش کنم. 

× مخصوصاً خرمنس‌هر. 


احمد نحقی 
باز یکر محموعه تلو دز بونی 
عملیات ۵ ۱۲: 


زور بگویند آمپرم 
بالا می رود 


۰ 





گفت و گواز: عرفان گودرزی 


٨)‏ بله آنجا که متولد شده‌ام. 

۳ و آن لب لبی که به ما دادید؟ 

۲ یادت هست چقدر خوشمزه بود. مگر می‌شود 
به خرمش هر و خوزستان بروی و سمبوسه و لب لبی 
نخوری. حتماً یک بار دیگر باید باهم برویم و دور همان 


میدان لبلبی بخوریم. 

× خانه نسمادر خرمنس‌هردردوران جنگ ازبین 
رفت؟ 

۳۲ بله نابود شد. 

× پس بدترین چیزی که در ذهن نسما مانده 
جنک است. 


۲( بله دوست دارم هیچگاه در دنیا جنگی نباشد. 

× یادتان هست‌اولین دستمزدی که از بازیکری 
گرفتید چقدر بود؟ 
عنوان دندان مار به کارگردانی مسعود کیمیایی» هفتاد 
هزار تومان دستمزد گرفتم. 

× برای بازی در کارآگاه علوی چه؟ 
سالهاماهی پانصد هزار تومان گرفتم. 

۲ متولد چه سالی هستید؟ 

× فارغ التحصیل مدیریت اقتصاداز آمریکا. 

× بهترین فیلمی که تا به حال دیده‌اید؟ 

× باشو غریبه کوچک. 
خشن بودن به و جود تأن راه پیدامی کند؟ 
اگربه‌من زور بگویند آمپرم یکمرتبه بالا می‌رودو جوش 
می‌آورم‌ونمی‌فهمم چه‌می کنم و تااخرهم میایستم تااز 
حقم دفاع کنم. حرفم رامی‌زنم و پايش هم می‌ایستم. 





× اگر کسی به شما زوربگوید وشمازور تان‌بهآن 
برسد و دریابید نمی تواند با شما مقابله کند؟ 

2۲ به راحتی از او می گذرم. 

سبز. 

× احمد نجفی از چه می ترسد؟ 
پایمال کنم. 

× به دلیل سرایطی که پیش آمد» دست‌نگه 
داشتیم.بیشترسکانسهادر خارج از کشور جلوی دوربین 
می‌رودوسرمایه سنگینی راهم می‌طلبد.به دلیل آزدست 

× کار کجا جلوی دوربین می رود؟ 
قصه‌اتفاق بیفتد که کشتی و قهرمانی ان در کشور مد کور 
پایه داشته باشد. 

۲(مجموعه آتش نسانان سما را باد جه 
می اندازد؟ 

×1 یاد آتش نگرفتن خانه ام اما جدای از شوخی 
ماقبل ازاینکه اتفاقی برایمان بیفتد فقط شماره‌تلفن 
آتش نشانی رابلدیم اما بانوع کار این مجموعه پرتوان و 

۲( عاقبت صندلی داغ چه نسد؟ 

۳ ۵ قراربوداز عید فطر پخش مجدد آن آغاز شود 
اماهنوز خبری از آن نیست. 

امنیت سما را تضمین کردومی کند؟ 

× ل پلیس. 

از اتفاقهای مهم زندگی تان؟ 

چه وقت سعی می کنید در سایه قرار بکیرید؟ 


مره وقتبا 

که‌افتاب‌پوست ادم را 
می سوزاند. 

نمی خواهید کسی از 
آن بویی ببرد؟ 
ل مال واموالم. 
× پشتوانه زندگی تان؟ 
× تجر به ام. 

هیچ کس مثل او نیست؟ 

1 همسرم. 
آسمان دلتان درروزهایی که‌سرصحنه 
هستید. 

ک آپی. 

× احساس عجیب سما؟ 

خرمشهر. 

× سالها سعی کردیدبه آن اصلً فکر نکنید؟ 

× شکستها. 

به خاطر آن آرامشتان به هم می خورد؟ 

دروع. 

× هميشه آمادگی آن رادارید؟ 

۲۳ کار. 

× افتخار سماست؟ 

×۲ اینکه اهل خرمشهر هستم. 

دیگر برای فکر کردن به آن خیلی دیر است؟ 

۳۲ اینکه تام کروز بشوم. 

۲( حقیقتی که‌باید پذیرفت؟ 

×1 سن و سال. 

از استباهات کوچکتان؟ 

× کا رآگاه علوی شدن. 

روزتان بدون آن شب نمی شود؟ 

× تالاش. 

× به آن اصلاً عادت ندارید؟ 

کف نامردی. 

۲ خیلی خوب به آن توجه می کنید؟ 

کل ( محبت. 

از آن خیلی خوب مراقبت می کنید؟ 

× خانواده ام. 

1(معمولاً از چه فرار می کنید؟ 

× آدمهای نامرد. 

۲ برخوردتان با دسمنانتان؟ 

× نامردی بکنند» پدرشان رادرمی آورم. 

اک ربکویند جمله‌ای‌برای تسلای یک‌دل 


قبل از اينکه اتفاقی برایمان بیفتد فقط شماره تلفن آتش نشانی را 
بلدیم اما با نوع کار این مجموعه پرتوان و زحمت کش اشنا نیستیم 


به خاطر حضور در اولین کار سینماییام با عنوان دندان مار به 
کار گردانی مسعود کیمیایی. هفتاد هزار تومان دستمزد گر فتم 


نسکسته یکو؟ 
۹ ارزشش راندارد» اینقدر نگران نباش! 
۲( شروعش هیچ وقت دیر نیست؟ 
۳۲۲ خواندن. 
× کدام راه راهنوز نرفته اید؟ 
۳۷ راه بی وطنی. 
۲( قلبتان همواره برایشان می تید؟ 


۲( فرزندانم. 

× کنار پنجره دلتان» ما رابه تماشای چه چیزی 
دعوت می کنید؟ 

× دشت خوزستان. 


ایستگاه رفع خستگی هایتان کجاست؟ 
× خوزستان»به ویژه وقتی باقطار به آنجارفت 


و آمدمی کنم. 

۲( عشق رادر چه چیزی می بینید؟ 

۲ روراستی. 

7( شیرین ترین و دلچسب ترین نقشی که تابه 
حال بازی کرده‌اید؟ 


۳۲ احمد در فیلم دندان مار. 

چه چیزی همیشه برایتان دردسر ساز است؟ 

۲ زبان تلخم و اینکه همیشه رک و رو راست 

با حق وق بازیگ ری چقدرمی توانید دوام 
بیاورید؟ 

× هیچی! 

کدام ویز گی و خصلت خود رادوست دارید؟ 

× کنجکاوی ام. 

× دنیا از دریچه چشم یک بازیگر چگونه است؟ 

× به خدا جای خوبی است» آنرا به هم نریزید. 

ریتم‌وآه نگ زند گی احمدنجفی چگونه 
است؟ 

۷( دردورهب اروک میگ ذرد و آرامش خاصی 
دارد. 

در مقابل کدام‌بازیگر به اعجاز ومعجزه‌بازی 
ایمان آوردید؟ 

2۷ با عرض پوزش چنین بازیگری ندیده ام! 

× چه چیزی رادوست ندارید به خاطرش پایتان 
وسط کشیده سود؟ 

× به خاطر دعوایی که در خیابان اتفاق می افتد. 

گر بکویند اعتراف کنید.به چه چیزی اعتراف 
E‏ 


مه 


× به طور حتم به اشتباهاتی که کرده‌ام.. . و 


۲ مر ۸۸ 44 الاعات ل 
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جد هدر 


کوتاه و بد۱۱5 9 سم 


۷ محمدحسین لطیفی سازنده مجموعه نردبام 
اسمان در تدارک ساخت محموعه «از عشق اباد 
رضا(ع) است. 

۷ فیلم سینمایی «دوباره پرواز کن» به 
کارگردانی محمدعلی طالبی از ۱۵ مهرماه‌جلوی 
دوربین رفت. 

۷ فیلم سینمایی «کیفر»به کارگردانی حسن 
فتحی ۲۰مهرماه جلوی دوربین رفت.امیر جعفری» 
هانیه توسلی» مریلازارعی و...بازیگران این فیلم 

۷ بارفع توقیف فیلم‌های «فروددر غربت» 
و «مقلد شیطان »این فیلم‌ه ادر نوبت پخش قرار 

۷ انسیه شاه حسینی در تدارک ساخت فیلم 
جدید خودباعنوان «زیباتر از زندگی»است که در 
عملیات نصر است. 

۷ پیش تولید مجموعه نوروزی برج سعادت به 
کار گردانی محیدصالحی اغاز شد.این محموعه‌برای 
شبکه دوم سیماساخته می‌شود و از مضمونی طنز آمیز 
برخوردار است. 

۷ همزم ان با پخش مجموعه تلویزیونی 
دلنوازان» تصویربرداری آن تاسه‌هفته اینده‌ادامه 
خواهد داشت. این مجموعه قرار است در پنحاه 

۷ فیلم سینمایی تایتانیک به صورت سه بعدی 
به نمایش درمی‌آید. 

۷ مه دی مظلومی درحال حاضر مش غول 
این تله فیلم «کبرا ۱۱.» نام دارد. 

۷ سرانجام قرارداداکران فیلم سینمایی عیار 
۴ به کار گردانی پرویز ش‌هبازی در گروه‌قدس ثبت 
شد و این فیلم اسفند ماه به اکران عمومی درمی‌اید. 


هب۰ ۵ ۵ ۵ ۱۵۸۵ ۳۶ 


۵ روز 
۵ روز 
۵ روز 
۵ روز 





¥ ‌ ۱ ۳ 0۹۹ 
نقطه»: ۱ ۱ حط 


مینا ضرابی Mina-Zarraby@yahoo.com‏ 

بینوایان 

داشستیم فک رمی کردیسماگرویکتوره وگ ودراین 
دوره‌می زیست بی شک یک رمان بینوایان دیگر خاص 
کودکانن کشسور مامی نوشت!البتهاگربیشتر هم عمرش 
کفاف می‌داد از شمارگان رمان فانتزی هری پاتر -جوآن 
کتلین رولینگ -هم فراتر می رفت! تکرار است ولی باید 
دوباره‌اشاره کرد که تلویزیون برای کو د کان بسیار ضعیف 
و به دور از دید روانشناسی عمل میکند. 

چرابجه‌هادر گذشته ب او جود محدودیت در پخش 
برنامه پای تلویزیون میخکوب می شدند؟ و حالا با همه 
ورجه وورجه عموها و خاله ها مقابل دوربین رغبتی‌برای 


کاش ماد ر ببخشد! 
کار گردانی مهدی نادری در جاده قم ادامه دارد. 
مرا ببخش مادر اولین فیلم بلند سینمایی مهدی نادری 
شاکری و...بازیگران این فیلم هستند. 
خلاصه داستان: 
درباتلاق‌هرچه‌دست وپابزنی بیشتر فرو می‌روی و 


تماشادر کودکان به وجودنمی آید؟ چون به‌این مهم توجه 
نمی شود که در گذشته مجری به تنهایی وبا حوصله مقابل 
دوربین می‌نشست.بازبان کود کانه صحبت‌می کردو 
مخاطب خردسال هم تصور می کرد مجری فقط برای او 
حرف میزند واین باعث ارتباط روحی و عاطفی در کودکان 
و مت فارشا ان ارت رامادرو امه شاه 
شادونه در حال حاضرمی‌بینیم.اماباروال مرسوم‌فعلی 
در بسیاری از برنامه سازی‌هابرای کودکان با وجود کلی 
النگ ودولنگ ورنگ ولعاب؛این برنامه‌هامخاطبانی 
چون در و دیوار دارند! 

حال کلام متکلف و فیلسوف مابانه مجریان بماند. به 
نظر ما این فضاها برای بجه های داخل استودیو ممکن 
است جذاب باشد.اما برای آنها که در داخل منازل هستند 
و فکر میکنند با واسطه با آنهاار تباط برقرار می شود خسته 
کننده است! 


ماد ران سرا ر هان دورن جنگ خیچ وف راهان 
از اواسط آبان پرانتز باز می شود 
مجموعه تلویزیونی «پرانتز باز» بان ماه از شبکه پنج 
روی آنتن می‌رود. 
بازیگران پرانتز باز هستند. 
است با زسازی شود و... 


تمام چیزهای جذابی که می‌خواهید درباره احمد پورمخبرپیر مرد بازیکر سینما و تلویزیون بدانید 


برمرد ی “قق نکن دارد 


© متولد ۱۴ فروردین ۱۳۱۹. 

© ازدوران کودکی به آواز خواندن 
علاقه داشت و در مدرسه هم 
می‌خواند. 

2 پدرش سرگردارتش بودودر ٩۰‏ 
سالگی از دنیارفت و مادرش هم چهل 
سال بعداز پدرش دارفانی راوداع 


درس نخوانده است. 


2 بعداز مرگ پدرء واردارتش شد و کمک خرج خانواده. 
2 در کنار کمک به خانوادهدر عرصه‌ورزش کشتی هم 
فعالیت‌می کرد. 

2 هفت خواهر داشت و خودش تک پسر بود. 

© سابقه مدت ها میوه فروشی در محله پاچنار راهم دارد. 
2 ۴۵ سالگی ازدواج کرده‌است و چهار فرزند دارد. 

۶ همکاریاش باعطاران جالب بود. پسرش بادفتررضا 





عطاران تماس می گیردتاد رمجموعه‌ای 
بازی کندولی‌عطاران به پسرش م ی گوید: 
به یک پیرمردنیازداریم. پسرش هم پدر 
رامعرفی کردو شرایط بازی در متهم 


گریخت فراهم شد. 
2 هر وقت یادمادرش می‌افتد. گریه 
امانش نمی‌دهد. 
۰ هرروزصبح زود برای‌ورزش بیدار 
ی ون ۱ 

2 رابطه خوبی با خواهرهايش ن داردو گویابا انهارفت و 


2 هنوز هم عشق خوانندگی دغدغه زندگی‌اش است. 
2 چون خودش طعم‌فقرراچشیده بود»اگرقبلها پولی 
« پدرش هم خوانندگی رادوست داشت. 







ی 

وقتی برای اولین بار نام 
«شیرعس ل» به ذهنم خورد» 
فیلمی از فضایی طنز و شادبرخوردار 
داشتم می دانستتم باید فیلم و پشت صحنه آن 
فضای مفرح و دوست داشتنی داشته باشد. 

ساعت از ۱۲ ظهر گذشته که خودرابه لو کیشن کار 
تهران می‌رسانم. گویااین بیمارستان مربوط به‌بیماریهای 

این فیلم قصه جوانی به نام شاهرخ با بازی پوریا پورسرخ 

گروهدرطبقهاول یکی ازاتاقها یکو چک بیمارستان جمع 
امروزیوسف صیادی ومهران غفوریان بازیدارند. قصه این 
سکانس با پرسوجوبی که میکنم این گونه اغاز می‌شود 
که شساهرخ بعدا زان که‌متوجه‌می‌شسودشخصی که‌قرار 
است خارج از کشور به تهران بياید» پروازش با تاخیر مواجه 
می‌شود و شاهرخ تصمیم می گیرد خود راجای او معرفی کند 
وبه همین دلیل وارد بیمارستان می‌شود. 

پوریاپورسرخ د ر گوشه‌ای مشغول حف_ظ کردن 
دیالو گهایش است. کار گر دان بافیلمبر دار مشغول صحبت 
است و دستیاران فنی هم صحنه رابرای فیلمبرداری آماده 

۰میلیون تا خر هفته 

کارگردان بعد از این که مواردی رابامنشی صحنه چک 
درداخل اتاق در گوشه سمت راست‌قرار گرفته است.به‌دلیل 
کوچک بودن اتاق»می‌بایست خیلی از عواملی که کارخاصی 
در آتاق ندارنده بیرون بایستند و من هم جزو همان عوامل 
کمی تاقسمتی‌اضافی بودم. کار گردان‌به‌دلیل کو چک بودن 
اتاق و گرمای بیش از حدمی گوید تمام سعی‌مان رام ی کنیم 
تااین پلان با یک برداشت ضبط شود. 

باحرکت گفتن کارگردان» شاهرخ خان حر کت می کند 







گزارشی از پشت صحنه فیلم سینمایی شیر عسل 


شاهر خ خان از هند می آند... 


گزارش:هادی نصیری 


می‌شود. کار گردان کات می‌دهد. جای دوربین سریع عوض 
می‌شود و کار گردان دوباره اعلام حرکت می‌دهد. 
شاهرخ به نز دیک میز حسابدار رسیده است. 
-حسابدار: بله اقای دکتر. 
شاهرخ:من ۵۰میلیون تومان تا آخر هفته می‌خوام. 
-رئیس: اقای دکتر دایی‌تون اجازه بده چشم. 
شاهرخ:رئیس بیمارستان من هستم.اونوقت باید از 
دایی اجازه‌بگیرم. 
کار گردان دستور کات می‌دهد و از عوامل می خواهد 


شاهرخ بعد از آن که متوجه می‌شود 
تهران بیاید. پروازش با تاخیر مواجه 


موی ولد اسر عم مر خر خر 
راجای او معرفی کند و به همین دلیل 
وارد بیمارستان می‌شود 
























سریع به طبقه دوم‌بیمارستان 
بروند. قرار است سکانسهای 
مربوط به اتاق رئیس 
فیلمبرداری شود. 
گویا یک پلان بیشتر به اتاق 
رئیس مربوط نمی شسودو آن هم ورود 

حسابداراست.دوربین روی تراولینگ قرار 
می گیرد. مهران غفوریان و یوسف صیادی هر دو گریم شده 
اماده‌ایفای نقش هستند.البته این دو سکانسهای بازی‌شان 
در محوطه بیمارستان است. 

پس ازضبط پلان اتاق رئیس»گروه به داخل محوطه 
بیمارستان می‌روند. 

شارژصیادی 

پوسف‌صیادی‌باشوخ طبعی‌های‌همیشگی اش گروه 
راشارژمیکند.اوبا آن که زیاداز موتورسواری خاطره خوب 
و خوشی ندارداما باید پلان موتورسواری را انجام دهد. گویا 
چند روز قبل هم با موتور به زمین خورده است. 

پورباپورسرخ(شاهرخ) ومهران غفوریان هر دو در قاب 
دوربین قرار گرفته‌اند.دوربین قرار است وروداین دورابا 
اتومبیل ضبط کند و یوسف صیادی هم با موتور در تعقیب 
آنهادیده‌می‌شسود. شاهرخ قصد اخاذی و کلاهبرداری از 
بیمارستان راداردو در این راه‌با یکی از دوستانش همراه 
شده است. 

دوربین روی سهپایه در وسط حیاط بیمارستان قرار 
گرفته است. صدابردار میکروفونهای کوچک رامیان 
لباس‌های‌بازیگران طوری جاسازی می کند که در تصویر 
چیزی دیده نشود. 

صحنه چندبار تمرین می شسود. ۶-۵ساعتی می‌شود 
که در جمع گروه هستم. آنها همچنان به شدت گرم کار 
هستند گویاسعی دارند کار رابه جشنواره فیلم فجر برسانند. 
از همکاری گروه تشکر و آنجارات رک می کنم. 

عوامل این فیلم سینمایی به شرح زیر است: 

نویسنده: قربان محمدپورء کارگردان: آرش معیریان» 
تهیه کننده: سیدمحسن وزیری» مدير فیلمبرداری: مجتبی 
رجیمی. 

بازیگران:پوریاپورسرخ» یوس ف‌صیادی»مهران 
غفوربان» حسین رفیعی» علی صادقی» مه رن رجبی» 
سیدمحمدعلی وزیری و... ۰ 


5 





خو 


۰ ‌ 
U FOC 
۰ 


مه 


تر رین مو جود کسی است که 


۰ 


خو 2 دد 


داد خانه 


خود 


۰ 


هه 


۰ 


می کند 


۱ 
2 











داسنانهای انتخا بی 
رد شیچکاک 


قراربودم ندس ولت دگن‌هارت‌نقشه‌بزرگ ترین استخر 
شهر راطراحی کند. ان روز صبحبه شهرداری آمده‌بودتادربارة 
طرحش مذاکره کند. هنوز کارش تمام نشده بود که تلفن 
زنگ زد. شهردار گوشی رابرداشت وپس از چند کلمه و سلام 
و احوالپرسی» آن را به مهندس داد و گفت: خانم‌تون با شما 
کار دارن. مهندس لب خود راگزید و گوشی را گرفت و آهسته 
گفت: عزیزم مگه نمی دونی جلسه دارم؟ همسرش بانگرانی 
گفت: سیمون کوچولو رو دزدیدن. مهندس با صدای بلند 
گفت: سیمون رو دزدیدن؟ واسه چی همچین حرفی میزنی؟ 

شهردار و کسانی که در سالن بودند. ساکت شدند و به هم 
نگاه کردند. شهردار آهسته گفت: چه فاجعه‌ای! بجة مهندسو 
دردیدن. 

مهندس دگن‌هارت که سعی می کردنگرانی‌اش راپنهان 
کند نفس عمیقی کشید وبه‌همسرش گفت: لطفاآروم باش و 
ماجراروبرام تعریف کن. به شرطی که منفی بافی نکنی. 

-منفی بافی کدومه؟ آونایی که سیمون منودزدیدن تلفن 
کردن وموضوع بچهدزدی روبهم خبردادن.مهندس گوشی را 
بهدست دیگرش دادو گفت: چی میگی؟ کی به تو تلفن کرد..؟ 
درست حرف بزن و خوب توضیح بده تا ببینم چی شده. 

حالا دیگر شهردار و بقیه دور مهندس حلقه زده بودند 
و با چشم‌های متعجب و نگران او را نگاه می کردند. همسر 
دگن‌هارت گفت: پنج دقیقه پیش يه نفر که صداش مثل 
خلافکارا بود تلفن کرد و گفت سیمون پیش اوناس و اگه ما 
عاقل باشیم» به بچه آسیب نمی‌زنن. گفتش باید بهشون پول 
بدیم تا بچه رو پس بدن. بعدشم گفت دوباره تلفن می‌کنه و 
میگه چقدرپول می‌خوان وپول و کجاباید بهشون بدیم...ولت... 
من می‌ترسم. تو رو خدایه کاری بکن. 

(۳ 

به‌زودی خبر دزدیده شدن سیمون دگن‌هارت در شهر 
پخش شد و مأموران ادارة آگاهی مشغول تحقیق و تجسس 
شدند. کلودین آولین کسی بود که بازجویی شد. او دختر جوانی 
بود که کار پرستاری از سیمون را به عهده داشت و در برابر 
سوّال‌های پی درپی مأموران پلیس فقط می گفت:من هیچی 
نمی‌دونم... بچه رو گذاشته بودم توی كالسكەش تا ببرمش 
پارک. جلو خونه بودم و هنوز راه‌نیفتاده بودم که خانم گفت‌هوا 
سرده يه پتو هم با خودت ببر. منم رفتم توی ساختمون و پتورو 
برداشتم ولی وقتی ب رگشتم» کالسکه خالی بود... 

این تنها خبری بود که پلیس از چگونگی ناپدید شدن بچه 
به دست آورد. شهردار و دو نفر از افراد پلیس با لباس معمولی 
به خانۀ مهندس امده بودند تامستقیمادر جریان باشند. انهادر 
انتظاری مرگبار به سر می‌بردند. کسی حرفی نمی‌زد و همه پا 
به ساعت چشم دوخته بو دند یا به تلفن. ناگهان صدای زنگ 
تلفن در اتاق پیچید. برای چند ثانیه هیچ کس حرکتی نکرد. 
سرانجام مهندس گوشی را برداشت و کمی با تلفن صحبت 
کرد و با ناامیدی گوشی را گذاشت. کسانی که در اتاق بودند. 
به او چشم دوختند تا خبری بدهد ولی او ماتش برده بود. 
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شهردار گفت: 

لطفا تعریف کنین که اوناچی گفتن. مهندس به 
خودش امد و گفت: باید تا دو ساعت دیگه یعنی تا ساعت 
هفت سیصد هزار مار ک اسکناس ریز و کهنه توی‌ساکی 
بذارم که رنگ و ارم تیمی رو داشته باشه که آمروز 
مسابقه فوتبال داره. بعد باماشین برم آونجاوساک 
رو بذارم توی آخرین رخت‌کن. تهدید کرد که 

مارگارت با شنیدن این حرف نالید و دست 
شوهرش را گرفت وبا التماس گفت: خواهش می کنم 
کاری بکن... برو حسابت رو نگاه کن ببین چقدر 
داری. بقی‌ش رو هم قرض کن... این خونه و 
ماشین و هرچی داریم بفروش. 

مهند سکنارمبل زانوزد و گفت:خدایا کمک 
کن... شهردار کمی قدم زد و پس از لحظه‌ای فکر 
کردن گفت: نگران نباشین. من با مسوولیت خودم از بودجة 
شهرداری این پولو به شما میدم. فعلا هیچی مهمتر از آزادی 
سیمون کوچولونیست. 

یکی از پلیس‌ها که افسر بخش تجسس بود و هلموت‌نام 
داشت گفت:اینا خیلی زرنگن. رخت کن‌های میدون مسابقه 
جایی‌هستن که ما نمی‌تونیم به اونجا نزدیک بشیم چون دزدا 
مارو می‌بینن و ممکنه واقعا بجه رو اذیت کنن. مار گارت نالید: 
نه... خدایا خودت کمک کن. یلیس دیگ به اسم استواراشمیت 
گفت: ما فقط می‌تونیم توی یکی از ساختمونا قایم بشیم و با 
دوربین نگاه کنیم تا بفهمیم چه کسی واسه بردن پول مره 
توی رخت‌کن. 

سروان هلموت گفت: اينم نمیشه چون آمروز مسابقة 
فوتبال داریم. حدود ساعت هفت و ربع بازیکنان میرن توی 
رخت کن و آونجا يه هو شلوغ میشه.ساک پول هم که درست 
شبیه سا ک یکی از تیم‌های مسابقه دهنده‌س... ما نمی تونیم 
بفهمیم چه کسی ساک رو می‌بره. 

همه سکوت کردند. کمی بعد استوار اشمیت گفت: 
می‌تونیم بعد از این که بازیکنان از رخت‌کن اومدن بیرون» 
ساک‌شونوبگردیم.شهردار گفت:نه...اصلا حرف شونزنین... 
بازیکنان کلی طرفدار دارن و اگه توی ساک اونا چیزی پیدا 
نکنیم خبرنگاران قشقرقی راه میندازن که اون سرش ناپید... 
ما فقط وقتی که سیمون رو پس دادن می‌تونیم عملیات 
خودمونو شروع کنیم. 


- 
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ساعت شش ونیم شهردارساک بزرگ آبی رنگی را که آرم 
یکی از تیم‌های معروف شهر راداشت»به مهندس دگن‌هارت 
داد و گفت: سیصد هزار مارک اسکناس کهنه و ریز درست 
همون طور که آدم رباها خواسته بودن. 

| 
رم 
این لطف رو هیچ‌وقت فرآموش نمی کنم. 

فکرشو نکن من شهردار شهر شما هستم و نجات 









دادن جون به بچة چهارده ماهه خیلی بیشتر از این 
پول ارزش داره. 

مهندس دست شهردار رابا صمیمیت فشرد و ساک رادر 
صندوق عقب ماشینش گذاشت و سوار شد و به طرف میدان 
مسابقه راه‌افتاد.وقتی‌به مقصد سید نزدیکآخرین رخت کن 
توقف کرد و از ماشین پیاده شد. در صندوق عقب را باز کرد و 
ساک آبی رنگ را بیرون آورد و بدون این که به اطرافش نگاه 
کند. به طرف رخت کن رفت و ساک را آنجا گذاشت و شتابان 
بیرون آمد و سوار شدوبه‌سوی خانه رفت.هفت وبیست دقیقه 
بود که به خانه رسید.همسرش باشنیدن صدای ماشین»بیرون 
دویدو پرسید: چی شد؟ پس بچهم کو؟مهندس از ماشین پیاده 
شدو گفت:آروم باش عزیزم...اونا خودشون تماس می گیرن و 
بچه رو تحویل میدن بریم تو... اینجا سرده. 

وبازوی اورا گرفت و به داخل ساختمان برد شهردارو آن 
دو پلیس و کلودین بی‌صبرأنه منتظر بودند. مهندس ماجرای 
رفت و برگشت خود را تعریف کرد. 

استوار اشمیت گفت: احتمالا بچه رو یه جایی خارج از 
شهر میذارن و تلفن می کنن و آدرس‌شو به ما میدن. خانم 
دگن‌هارت گفت: وای... نه... آونجوری بجهم يخ میزنه یا از 
ر ا ميشه. 

کا اا امش گفت: نگران نباشین... مطمکنم شما 
خیلی زود سیمون کوچولو رو بغل می کنین... حالا فقط باید 
انتظار بکشیم. 

دقایق به کندی سپری می‌شد. مهندس به ساعت چشم 
دوخته بود. شهردار روی مبلی نشسته بود و پیپ می کشید و 
قهوة تلخ می‌خورد. پلیس‌ها با هم نجوا می کردند. کلودین 
روی مبلی کز کرده بود و چیزی نمی‌گفت. مارگارت یا از 
ناه می کرد یا مدام بیرون می‌رفت و به دو 
کات نظر می‌انداخت. همه جا تاریک بود. آخرین بار 
که بیرون رفت با شادی فریاد کشید: 

و اینحا... سیمون رو پیدا کردم... آه خدای من... 

همه بیرون دویدند. مارگارت داشت از پله‌ها بالا می‌آمد 


و سیمون را که در پتوی قرمزی پیچیده شده بوده در آغوش 
داشت. شهردار پرسید: کحا بود؟ 

-وای‌خداجون...باورم نمیشه...من‌دوباره سیمون عزیزم 
رو بغل گرفتم.دزدای بیانصاف بچه رو توی پتو پیچیده بودن 
و گذاشته بودن پایین پله‌ه... فکرشو بکنین... اگه من بیرون 
نرفته بودم» متوجه نمی‌شدیم بچه اینجاس و از سرما يخ 
می‌زد... لعنتی‌ها. 

شهردار به پلیس‌ها گفت: زود باشین برین اطراف رو 
بگردین.نباید زیاداز اینجا دور شده باشن. 

مهندس و مارگارت به ساختمان رفتند. شهردار همراه 
پلیس‌ها رفت و آخرین سفارش‌هایش را کرد. کلودین درحالی 
که نرم نرم اشک می‌ریخت با خودش گفت: 

_خدایا شکرت... چقدر خوشحالم که سیمون کوچولوپیدا 

شهردار از میان تاریکی به او نزدیک شد و گفت: دخترم 
چی غیر ممکنه؟ کلودین هراسان به اونگاه کرد و گفت:اینجا 
به چیزی غیرعادیه. وقتی که من بچه رو تنها گذاشتم و رفتم 
براش پتو بیارم» همین پتوی قرمزی رو آوردم که حالا اونو 
توش پیچیده بودن. این عجیبه چون من پتو رو که آوردم. 
بچه ناپدید شده بود... چطور ممکنه دزدها آونو توی همون 
پتوپیچیده‌باشن؟ 

شهردار لبخندی زد و گفت: آفرین دخترم... بریم توی 
ساختمون. سرمامی‌خوری. 

وقتی وارد ساختمان شدند» مهندس و همسرش»سیمون 
رآمی‌بوسیدند و با صدای بلند می‌خندیدند. مهندس با دیدن 
شهردار گفت: فکر کردم شما هم با پلیس‌ها رفتین. 

-راستش یادم اومد باید یه تلفن بزنم... اشکالی نداره از 
تلفن شمااستفاده کنم؟ 

_خواهش می کنم... بفرمایین. تلفن اونجاس. 

شهردار گوشی رابرداشت و شماره‌ای گرفت و گفت: 
مرکز پلیس؟ من شهردار هستم. لطفا به مآمورهایی که خونة 
مهندس دگن‌هارت بودن خبر بدین برگردن خونة مهندس 
چون ادمرباها پیداشدن.اين بچه‌دزدی فقط صحنه سازی بود 
و کار پدر و مادر بچه بود که باهوشیاری پرستار بچه از این آدم 
ربایی پرده برداشته شد. بعدآهمه چی رو توضیح میدم. 

گوشی راگذاشت وبه مهندس وهمسرش که خشک‌شان 
زده بوده نگاه کرد و گفت: مطمئنم که پول‌ها توی صندوق 
عقب ماشین شماس. شما يه اشتباه کوچولو کردین. بهتر بود 
بچه رو توی پتوبی می‌پیچیدین که مال خودتون نباشه. این 
پتوی قرمز کار دست‌تون داد. 

مارگارت خنده‌ای عصبی کرد و به شوهرش گفت: 

-همه‌ش تقصیر تو بود. چقدر بهت گفتم این کار درست 
نیست و آخرش گیر میفتیم. ولی تو برای این که بتونی 
بدهی‌هاتو بدی این نقشة احمقانه رو کشیدی. لعنت به تو. 

مهندس ساکت بود و چیزی نمی گفت. کمی بعد صدای 
آزیر ماشین پلیس از دور شنیده شد. سیمون می‌خندید. 
مارگارت گریه می کرد. شهردار قهوة تلخ می‌خورد. کلودین از 
پنجره بیرون رآنگاه می کرد. مهندس هم با چشم‌های بسته» 
منظرة‌زندان را تصور می کرد و گاهی زیر لب می گفت: 

ای پتوی قرمز لعنتی. 





می خواهم او را خفه کنم 

آزاده معتمد» ۲۸ ساله متأهل 

در دوران عقدم‌مدام خواب‌می‌دیدم که ناچارم از همسرم 
جدا شوم و با فرد دیگری ازدواج کنم. از این موضوع خیلی 
ناراحت بودم و دلم برای همسرم می‌سوخت. البته این خواب 
رادرهمان دوران یکی از اقوام نیز دیده بود. سه سال است که 
عروسی کرده‌ايم و حالا مدام خواب می‌بینم که همسرم‌بازن 
دیگری در ارتباط است یا با او ازدواج کرده و از اینکه من ازاين 
موضوع مطلع شوم‌آبایی ندارد.من جیغ می کشم وبه همسرم 
و آن زن بد و بیراه می‌گویم. به همسرم حمله می کنم تا او را 
تور سر ی ي 
اشفته مرا تعبیر کنید. با تشکر و خدانگهدار. 

تعبیر 

این خواب‌باایمیل به دستم رسیده‌وسوّال‌هایی را که لازم 
می‌دانستم از بینندۀ خواب پرسیدم و به این نتیجه رسیدم که 
شماخوابی را که پیش از عروسی می دیدید می گوید:باعشق 
ازدواج نکرده‌اید. در ازدواج‌های سنتی عشق وجودنداردولی 
بسیارامکان دارد که پس از ازدواج عشق بیاید و قلب را تسخیر 
ا ا 
مردی را به همسری برگزینند که عاشقش نیستند به همین 
دلیل است که شما خواب می‌دیده‌اید که می‌خواهید با کسی 
دیگرازدواج کنید...آن شخص چه آشناباشد چه‌نباشد»نمادی 
از مردی است که برای ازدواج کردن با شما الگو بوده. در آن 
با 
وفادار و قانون‌مند داشته‌اید و بااین که ناخوداگاه شما دوست 
داشتیدبا کسی ازدواج کنید که در قلب‌شماهیاهویی برپا کرده 
باشد» به کسی هم که به‌طور سنتی همسر شما شده وفادار 
بوده‌اید و احساس وظیفه می کر ده‌اید. 

خوابی که پس از عروسی دیده‌اید و می‌بینید می‌گوید: 
حالا دیگر به شوهر تان علاقه‌مند شده‌اید و قلمروی دارید که 
دوست ندارید کسی به آن راه بیابد. این خواب از رازی دیگر 
پرده‌برمی‌داردومی گویداعتمادبه نفس شمادربرابرشوهرتان 
پایین است.او کم کم پس از عروسی از شما (یرادهایی گرفته 
و گاهی توی دوق شما زده است. ناخودا گاه‌شما از این رفتار او 
چنین نتیجه گر فته اید که‌اوشمار آنقدرها که لازم است‌وشما 
انتظار دارید» دوست‌نداردو با چنین خواب‌هایی به شما هشدار 
داده که او ممکن است به کسی دیگر توجه کند. شمادر خواب 
به او حمله می کنید و آو خونسرد است و من نتیجه می گیرم 
که به خودش بسیار مطمئن است و شما را کوچک می‌بیند. 
کسی که بتواند حرص شما را دربیاورده از شما قوی‌تر است. 
پیشنهاد می کنم به جای حرص خوردن» خود رأ قوی کنید. 
برای خود ارزش قائل شوید همیشه به نکات مثبت خودتان 
فکر کنید. به او تلقین منفی نکنید و نگویید مرادوست نداری 
ودیکری رادوست داری» رامش داشته باشد و شادی بیش 
کنید... اگر چنین باشید جذاب‌تر خواهید بود. خانه هم برای او 
جذآب‌ترمی شود ووقتی که می خواهد به خانه بیایده باخودش 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنندء 
فقط شنبه‌هاازساعت ۱۸ تا ۰ ۲باشماره۲۹۹۹۳۲۳۸تماس 





همة اسم‌ها مستعار است 


نمی گوید: وای... باز باید برم توی خونه‌ای که مدام بهم گیر 
میدن و اعصابم رو خورد می کنن... او حتی اگر کسی دیگر را 
دوست داشته باشد اگر کارهایی را که گفتم انحام دهید به 
شما جذب می‌شود... ضمناً در محبت کردن زیاده روی نکنید 
و نگذارید کاملا سیراب شود تا هميشه به محبت‌های شما 
نیاز داشته باشد. 


تیاو درد ید 

سلطان محمودی۰ ۲۸ ساله. متأهل تهران 
هم بودنده چیزی شبیه موبایل دستم بود. گربة سیاهی 
اس ان ار دنت بو هر 
می‌بردم. آن گربه به اسانی می‌پرید و من حسابی مستاصل 
شده بودم. این خواب مرابسیار نگران کرده است. 

مر مت 

این خواب رآ بی‌نوبت تعبیر می کنم زیرا در ان رمزهایی 
است که می گوید خانواده‌ای دارداز هم می‌باشد. 
شماست که نمی گذارد شما به گوشی همسرتان دسترسی 
پیدا کنید. در خواب مستاصل شدید. در بیداری هم مستاصل 
هستید و هنوز نتوانسته‌اید به راز گوشی او پی‌ببرید. گاهی به 
او اصرار می کنید که گوشی را به شما بدهد تا آن را باز کنید 
و ببینید به چه کسانی تلفن کرده و چه تلفن‌هایی به او شده 
و مفهوم اس. ام.اس ها چیست. این بدگمانی» هم شما را 
مشوش کرده هم همسرتان را. در قران می‌خوانیم که «یا 
ایهاالذین آمنوااجتنبوامن الظن ان بعض الظن اثما..ای‌ایمان 
آورندگان از بدگمانی بپرهيزید زیرا بسیاری از بدگمانی‌هاه 
گناه‌است».هنوز معلوم‌نشده که ایشان از گوشی خوداستفادة 
نادرست می کنند پس نباید او را محکوم کنید. شاید بپرسید 
نمی‌دهد؟ جوابش ساده است. زن‌ها دوست ندارند به آنها 
اتهام بزنند.زن دوست‌داردشوهرش به او اطمینان کند.وقتی 
شوهری باصراحت به او می گوید من به تو اطمینان ندارم»او 
گوناگونی از خود نشان می دهد که یکی از آنها لجبازی است 
و مثلا می‌گوید من گوشی خودمو دست تو نمیدم. موبایل 
وسیله‌ای شخصی است و کسی نباید بی اجازة صاحبش به 
ما زود باشد ولی این ر می‌دانم که موضوع به این کوچکی 
نباید زندگی شما را تا مرز طلاق جلو ببرد. اگر می‌دانستید 
به این کوچکی شرمنده می‌شدید. امیدوارم اختلاف شما و 
همسرتان با خواندن این تعبیر خواب حل شود و دوباره با هم 
دوست شوید. اگر این تعبیر اثری نداشت هردوی شمابامن 
تماس بگیرید تاشما رابیشتر راهنمایی کنم. 


۲ مر ۸۸ 40 املاعات ی 
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می پروازکردن رهم ی اوخت 


نه ساله بودم که چشم هایم را از دست دادم... در مراسم 
ات اش راز دس هراق کشت زمان ان خشم 
هم کهاسیت یله بود نیز شام اف ورا اد ےک داد 
یادم می آید شههریور ماه بود که دیگر کامللانابیناشدم. 
می خواستم به کلاس چهارم ابتدایی بروم.بوی مدرسه 
گیجم کرده بود و چون می دانستم نمی توانم همراه بچه ها 
به مدرسه بروم» داشتم از غصه دق می کردم. دست به 
روپوش مدرسه ام می کشیدم. کتاب هایم رابو می کردم اما 
دستم به جایی بند نبود. در یکی از شهرهای کوچک شمال 
زندگی می کردیم و پدرم تنهاسرمایه اش وانتی قراضه بود 

من فرزند پنجم یک خانواده هشت نفری بودم و والدینم 
بزنند و نه امیدی برای باز گشست بینایی ام داشتند. شنیده 
من بیفتد. آنها این طور راحت بودند که من کنج خانه بمانم 
تا خیال همه راحت باشد... چند روز اول به مدرسه رفتم. 
خواهرم دستم را گرفت و به مدرسه مان برد. پس از چند روز 
اولیای مدرسه بارفتن من به سر کلاس مخالفت کردند و 
مادرم می خواست آنها را به دختر خاله ام بدهداما آنها تنها 
دلخوشی من بودند. جز خانه کوچکمان جای دیگری برای 
من امن نبود. خانواده‌ام جز دلسوزی کاری از دستشان 
برنمی آمد که برای من انجام دهند. ان همه شور و شیطنت 
من به یکباره ته کشید و به یک دختر منزوی و عصبی تبدیل 
شدم. اول از تاریکی وحشت داشتم؛ اما کم کم به آن عادت 
کردم وبیشتروقت‌هادنیای تاریک خودم رابه هرچیز 
دیگری ترجیح می دادم. من از کار کردن در خانه معاف شده 
بودم چون همه فکر می کردند کارها را خراب‌می کنم. هربار 
که‌می شنیدم کسی با تحمل و رنج فراوان به آروزهایش 
رسیده‌است خوشحال می شدم و تصمیم می گرفتم با خودم 


خل وت وفک ری به حال آینده‌ام بکنم.اماانگار به پاهایم 


“ 
اطلاعات ل ول ار ۳۳۹۳ 


زنجیرهای کلفتی بسته بودند که رهایی از آنها امکان پذیر 
نبود. زنجیرهای منء نابینایی ام و پدرو مادرم بودند! 

آنه ااعتمادبه نفس راازمن گرفته بودندومن به یک 
مرغ خانگی تبدیل شده بودم. خواهرانم با این که پیشرفت 
چندانی در درس نداشتند اما زندگی شان رامی کردندواز 
آن راضی بودند. اما من چه؟ زندگی من چه می شد؟! برای 
خریدن لباس هیچ وفت از من نظرخواهی نمی شدابرای 
رفتن به جایی کسی مرابه حساب نمی آورد. من اکثرا 
لباس خواهرانم رامی پوشیدم و می دانستم که پدر و مادرم 
توجه شان به آنهاست. که خوب بپوشند و خوب بخورند 
و به خانه بخت بروند. نها فکر میکردن د چون من نمی 
بینم دیگر برایم فرقی نمی کند که چه بپوشم. حس غربت 
همیشه مرا رنج می داد شوخی هایی که جلوی میهمانان با 
من می کردند و مرادست می انداختند هیچ وقت زخم شان 
خوب نمی شود. آنهانابینایی مراوسیله ای برای خنده و 
سرگرمی خود قرار داده بودند. 

اوایل از نابینایی ام غصه میخوردند و دل می سوزآندند 
اما گذشت زمان تلخی آن را کر فت و برایشان عادی شد 
دک و باس هت 
بودم. سه خواهر بزرگت رم رفته بودند خان ه بخت. من 
مانده بودم با برادر کوچکم. تلفن که نداشتیم. بیرون هم 
نمی توانستم بروم؛ فقط می ماند برادرم. او خط ارتباطی 
من و «پرستو»- تنها دوست صمیمی ام - بود. پرستو تنها 
دوستی بود که برایم مانده بود. او دیپلم ش را گرفته و پدرش 
اجازه داده بود که تنها یک بار شانس اش را برای رفتن به 
دانشگاه امتحان کند و گرنه می بایست ازدواج کند. برادرم» 
گاه همراه من می آمد و مرا به خانه پرستو می برد. گاهی 
همم ادرم با هزار غرغرهمراهم می شد و بعد زاین که 
کارهايش را انجام می داد و خریدهایش رامی کرد دنبالم 
می آمد و مرا به خانه می برد. وقتی می ديدم همه آزادانه به 
همه جا می روند و من به خاطر نابینایی ام» اینقدر وابسته 
هستم. از خودم لجم می گرفت. پرستو همیشه مهربان و 
یاری کننده ام بود. او بارها می گفت که سعی کنم کارهایم 
را خودم انجام دهم اما هربار مادرم و بقیه برای این که 


چیزی رآنشکنم و روی زمین نریزم مانعم می شدند. پرستو 
سخت مشغول خواندن بود تا برای کنکور آماده باشد و من 
روزهایم رابی حاصل میگذراندم. دوست نداشتم مزاحم 
پرستو بشوم. او فقط یکبار فرصت داشت تاشانسش رابرای 
رفتن به دانشگاه امتحان کند... من عاشق پرواز بودم اما 
لباس هایم را کسی با دست گرفته بود. روزهایم یکنواخت 
و کسل کننده بودند. من راه و رسم زندگی رابلد نبودم و 
کسی نبود که کمکم کند تا زندگی ام را تغییر دهم... دیگر 
نمی دانستم چه میخواهم» فقط می دانستم که از زند گیم 
راضی نیستم. دوست داشتم کسی بودو راه رانشانم می داد. 
تنها دلخوشی من وقتی بود که به نماز می ایستادم و با خدا 
حرف می زدم. حرف هایم با خدا تمامی نداشت و سر نماز 
حال دیگری پیدا می کردم. 

روزی که نتایج کنکور سر اسری رامی دادنددل توی‌دلم 
نبود. حالتی دو گانه داشتم. هم خوشحال بودم هم ناراحت. 
اگر پرستو قبول می شد خوشحال می شدم اما بدون او چه 
میکردم؟ هم می خواستم و به دانشگاه برود و هم بدون او 
دیگر زندگی ام بدتر از اینی می شد که داشتم. 

پرستو خودش خبر را آوره خوشحال و سبکبال... هر 
کس دیگری هم جای او بود خوشحال بود. هر کس دیگری 
هم که بود مدام حرف می زد و می خندید. پرستو پشت سر 
هم می گفت: «جابه جا که شدم می ام سراغت «رعنا» 
جون,» می برمت تهران. کمکت می کنم تادرست رابخونی. 
رعنافقط تو طاقت بیار.من دیگه مستقل شدم و می تونم 
برات کاری انجام بدم.» 

پرستواین حرف هارامی زدامامن همه‌این ها را 
«حرف»می دانستم و فکر می کردم که پرستوهم‌وقتی 
پایش به تهران برسددوستان جدیدی پیدامی کند ومرا 
فراموش می کند.من به چه دردش می خورم؟!او چند 
سال دیگر پزشک می شود و دیگر حتی مرانمی شناسد! 
همین حالا همآمیدی‌ندارم که تامدت کوتاهی دیگر» پرستو 
به دیدنم بیاید!... پرستو را خوب می شناختم اما دلم راضی 
نمی شد که به حرف های او دل خوش کنم. 

روزی که پرستو خواست برود غروب جمعه ای دلگیر 
بود. چند روزی به ماه مهر مانده بود. او که می رفت ش‌هر 
خالی می شد. خالی از عشق و خالی از دوست. پرستوبرای 
این که من به زحمت نیفتم خودش برای خداحافظی امد. 
مادرم با طعنه حرف می زد و چنان فضایی را به وجود آورده 
بود که حرفم نمی آمد. دوست داشتم پرستورابغل کنم و سرم 
راروی شانه هایش بگذارم و گریه کنم. دوست داشتم یک 
دنیا برای او حرف بزنم آما حضور سنیگن مادر حرف هایم را 
به بغض دردناکی تبدیل کرد و در گلویم گلوله شد. 

پرستورفت.آو که رفت زند گی برایم سردتروبی‌رنگ تر 
شد. بعداز رفتن او به گوشه‌آی پناه‌بردم. خواهرهایم مشغول 
خنده و شادی های خودشان بودندومن در تنهایی خودم 
دست و پامی زدم. 

چند هفته ای نگذشت بود که برادرم نامه ای را که به در 
خانه‌ مان آمده بود به دستم داد و گفت: «پرستو برات نامه 
فرستاده.» برادرم نامه پرستو را برایم خواند. پرستو نوشته 
بود که در خوابگاه است ودنبال کارهای من هم هست تا 
درسم رادامه دهم. نور آمیدی در دلم روشن شد. پرستودر 


آن شلوغی ودرس به فکر من بود. کلام پرستوراتامدتی 
بعد که‌نامه‌دومش آمد هزار بارمرور کردم. خواهرانم ومادرم 
از امیدواری من خنده شان می گرفت و پدرم تنهااسرش را 
تکان می دادو می گفت: «هر چی خدابخواد» و فقط بر ادرم 
تااندازه‌ای امیدوار بود که سرنوشت من تغییر کند... پرستو 
که آمد دلم روشن شد از گرمایش... از امیدهایش... او گفت 
که من می توانم در مجتمع آموزشی نابینایان تحصیل کنم 
و هزینه ای هم ندارد.آنجا شبانه روزی بود. 

خانواده ام که از آینده من امیدشان را بریده بودند با 
بی میلی قبول کردند. قرار شد وقتی پرستو خواست برود 
من و پدرم با او برویم.پرستوقبلا حرف هایش رابامسئولین 
مجتمع زده بود و چون چیزی از سال تحصیلی نگذشته 
بودمشکلی وجودنداشت.باورنمی کردم زندگی ام‌دارد 
وارد مرحله جدیدی می شود. پاک دوق زده شده بودم. بعد 
از سال ها دوری از درس و کتاب» بعد از سال ها دوری از 
اجتماع» من داشستم به زندگی برمی گشستم و همه اینها را 
مدیون پرستوبودم.می خواستم همه چیز ریاد بگیرم.با 
خودم عهد کرده بودم که از وقتم حداکثر استفاده را بکنم 
و سال های عقب افتاده را در مدت کوتاهی جبران کنم. 
تمام‌ونایل مورد مارم دز سا کی کوجها وا مج زوا 
در ان مجتمع مرا ثبت نام کردند. انجا همه مثل من بودند 
اما مستقل و امیدوار. خیلی زود جهت یابی را یاد گرفتم و 
همچنین یاد گرفتم از عصای سفید استفاده کنم. پرستو 
با مسئولان آنجا صحبت کرد تامن یک سالء دو کلاس 
بخوانم تا زودتر سال های عقب افتاده را جبران کنم. پرستو 
هر هفته به من سر می زد. مرا پیش دوستانش می برد و به 
آنه امعرفی می کرد. همه چیز اول مثل یک خواب بود اما 
کم کم باورم شد که زندگی ام دارد رو به روشنایی می ورد. 
من یاد گرفتم که لباس هایم را خودم بشویم و کارهای 
شسخصی ام را خودم انجام بدهم. غروب ها با بچه های 


واخ یه ایمیک هیور دو رفا 


ازلطف شماعزیزان نسبت به این حقیر و صفحه 
«سرگذشت‌های واقعی »سپاسگذارم. ارزویم این است 
که خداوند شایستگی این مهر و محبت شما را به من عطا 
بخواهید خودم را کوچکتر از ان می دانم که بخواهم شما 
خواندن سر گذشت هایتان» شاد شدن با شادی هایتان 
و گریستن برای غم‌هایتان است اما بااین حال انجه به 
عقل ناقصم می رسید برایتان نوشتم. امیدوارم جسارتم 
راببخشید. 

اسماعیل.س از کرمان:مطمتن باش‌ه رآنجه کاشتی» 

فهیمه. ج از آبادن: دوست خوبم این حالت بدترین 
صفت موجود در هر آدمی است. بیشتر به سلامتی خودت 

علی پور محبی: یک توصیه خواهر انه برای تو دارم 


مجتمع از آرزوهایمان می گفتیم و برای این که دلتنگ 
نشویم شعر و اواز می خواندیم. وقتی متوجه می شدم 
خانواده هایی به دنبال فرزندشان می ایند و انها را به خانه 
می برند بغض می کردم. خانواده ام در طول این مدت حتی 
یکبار هم به من سر نزده بودند. اما بعد به خودم می آمدم و 
می گفتم من دیگر نباید به این چیزها فکر کنم. 

در فعالیت های هنری و فرهنگی مجتمع شر کت 
می کردم وروزی که از طرف رادیو برای تهیه خبربه مجتمع 
ما آمده بودند بعد از مصاحبه بامن متوجه شدند که صدای 
شد بروم و تست بدهم. وقتی پرستو این خبررآشنید خیلی 
خوشحال شد. با او هماهنگ کردم و رفتم رادیو. پرستو همه 
چیز را برایم توضیح می داد. ان روز من تست صدا دادم و 
قبول شدم. حقوق کمی برایم در نظر گرفته بودند آما همین 
هم برایم خیلی خوب بود. قبل از شروع کارم با پرستو پیش 
هم قابلیت هایی دارم. 

پرستو سال های آخر دانشگاه را که طر ح داشت به یکی 
ازروستاهای استان یزد رفت ومن باز تنهاش دم ما حالا 
دیگر دوستانم بودند. من در کار رادیویی ام جا افتاده بودم 
و خودم نویسندگی هم می کردم. سال آخر دبیرستان بودم 
وزمان کنکور سراسری فرارسید. شب و روز نداشتم. چه 
شب ها که بیدار می ماندم و چه روزها که حتی غذا خوردن 
رافراموش می کردم.پرستوبا تلفن‌هایش امیدوارم‌می کرد. 
از مجتمع اجازه خواسته بودم تا اعلام نتایج کنکور به خاطر 
کارم در رادیو در خوابگاه بمانم و آنها قبول کرده بودند. خدا 
خدامی کردم که قبول سوم چون در غیر اینصورت باید 
به خاطر نداشتن جاو مکان کارم را رها می کردم و دوباره 
به شهرمان برمی گشتم. آنجا کمتر آمیدی برای پیشرفتم 
وجود داشت. 


می دانی سرمابه گذاری نکنی که اگر احیانا اتفاقی افتاد و 
اختلافی روی داد حس کنی که با افشای ان راز می توانی 
عبرت‌برای ایند گان شود از سرنوشت گذشتگان پند گیر. 
کاش این عبارت زیباراروزی چند بار بخوانیم و از آن پند 

مریم.گ از دز فول:به خودت مغرور مباش که اگر زیبا 
بااشی به یک تب و اگر ثروت فراوانی داری به یک شب 
بندی. 

رویا زمانیان از فارس: از این قطب به آن قطب و از این 
خط مشی داشته باش و بر طبق ان در جهت اهدافت عمل 
کن ونترس. 

عزیزه سلیمه پور از اردییل: قبول کن که اجازه داده ای 
منقلبت سازد. سعی کن با تمامی قضایا مثبت برخورد کنی 

زهرا رفیع زاده:به اطرافیانت توجه بیش‌تری نشان بده 


سرانجام کنکور فرا رسید. خودم یک آن سرشار از امید 
می شدم ویک ان امیدم راز دست می دادم. پر ستو قرار 
بود بعد از اتمام طرحش به شسهر بازگردد. تنها دلخوشی ام 
او بود... 

خبر را «روشنک» دوستم داد. زبانش بند آمده بود و با 
خوشحالی فریادمی کشید و آفرین می گفت. من قبول شده 
بودم. در رشته علوم سیاسی. خدا راشکر می کردم. روی 
زمین مجتمع سجده رفتم و با خدای خودم عهد کردم که 
به جای همه نابینایانی که در جاهای دور و نزدیک کشورم 
هستند درس بخوانم. یاد بگیرم و یاد بدهم. همه خوشحال 
بودند و حا لا دیگر برایشان ثابت شده بود که من آدم موفقی 
هستم. پرستودر ثبت‌نام کمک کرد. من همه موفقیتم را 
بعد از خدا مدیون او هستم. 

وارد دانشگاه شدم و از محتمع به خوابگاه دانشگاه نقل 
مکان کردم.دانشگاه محیط بزرگی بود که داشتم تحربه 
می کردم. ترم دوم با «حمید» که او هم نابینا بود آشنا شدم. 
او دانش‌جوی سال آخر رشته ادبیات بود. من دوست داشتم 
حمید خوب فکرهایش رابکند و بعدبامن ازدواج کند.. 
حمید تصمیمش را گرفته بود. ما خیلی ساده ازدواج کردیم 
ودرطبقه دوم خانه پدر حمید ساکن شسدیم. خواهرانم که 
گمان نمی کردند من هم روزی به خانه بخت بروم و زندگی 
مسترک رأتجربه کنم باورشان نمی شد که مردی چون 
حمید همسر من است. او رآندیده بودم اما همه می گفتند 
فوق العاده زیباست. با تلاش فراوان درسمان تمام شد. در 
حال حاضر صاحب یک پسر دوست داشتنی به اسم «بردیا» 
هستیم. من همچنان مشغول نوشتن هستم و حمید هم 
دانشجوی دکترای ادبیات است... و پرستو... او پرواز کردن 
رابه من آموخت... 


و غرور را کنار بگذار. 

ف.الف از تبهسران:زبارتت قبول. این زیارت تورااز 
توجه بسیار به مشکلاتت و ناراحتی به خاطر آنها بازداشته 

حدبشه صدیق از تهران: پرخاشگری انسان رااز 
چشم می آندازد و در نهایت دوستان فرار را بر قرار ترجیح 
خواهند داد. 

طیبه. م از همدان: غرور و خودپسندی برآزنده تو 
نیست.از ماجراهای جزیی کناره گیری کن و واردانها 
خودت تردید را بران. 

عفت از همدان:همه راههای موفقیت به تونشان داده 
شده.اما تو هنوز این پا وآن پا می کنی. تردید و دودلی 

فاطمه غلام زهی از س‌هر کرد: کسانی که در گل و 
لای به دنبال شکار خود هستند باید منتظر حوادث نا گوار 
و خطرناک هم باشند. 


۲ مر ۸۸ 40 املاعات ی 
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ا حاشیه گ یزان بوده است. 


برای خیلی از دوست داران ورزش سوال است که 

حمید درخشان نمی تواند در هر باشگاهی رابزندو 
درخواست کار مربی گری کنداهر مربی برای خودش 
شخصیت وارزشی دارد. البته برخی از دوستان نیز در کارمن 
اختلال ایحاد کرده و مرااز فوتبال دور کر دند که به شکر خدا 
باز گشت خوبی به فوتبال داشتم. 

× حمید درخشان فکر می کرد که تیم پیکان روزی 
چنین نتیجه هایی بدست آورد؟ 

درواقع خیر.وافعیت‌امراین است که کاررادیر شروع 
کردیم و باشگاه‌اصلاً در صدداین نبود که تیم داری کندولی 
بعداز تصمیماتی که آقای نجم‌الدین مدیرعامل باشگاه 
گرفتند تصمیم به ادامه کار گر فته شد. با انگیزه خوب بچه ها 
و به امید خدابرای خوب نتیجه گرفتن تلاش خواهیم کرد. 

× سنیده ایم که از تماشگران قزوین انتقاد کرده 
بود ید... 

انتقادخاصی‌نبود.از آنهاخواستیم که‌ماراهمراهی 
کرده و تنهانگذارند.درتهران تماشاگری برای پیکان نبود 
وواگ‌ذاری‌تیمبه‌قزوین به‌این‌دلیل‌بودکه‌تیم‌پیکان 
قزوین راداریم. 

۲ قراردادتان چند ساله است؟ 

یک‌ساله. 

× فکر می کنید آخر فصل چه جایگاهی را به خود 
اختصاص دهید؟ 

با وجودفرازو نیب فوتبال یک برنامه ریزی خوب 
ی‌توانیم کادستی‌هاراکمترکرد.بلینتفادسیرپیش بینی 
یابیم. 

تیم برق سیراز نیز در فصل گذشته تا چند هفته 
صدرنشین بودو پس از مد تی سقوط کر ده وسرانجام نیز به 
دسته پایین تر سقوط کرد. برنامه سما برای اینکه داستان 
برق سیراز تکرار نشود چیست؟ 

خوب مسائلی که مربوط به مربی است راسعی خواهم 
کردبه خوبی آنجام دهم اما برخی از کارها برع هده‌باشگاه 
است کهاز عهده‌من خارج است.تابه حال که خوب پیش 


ٌ 
اطلاعات کل ۶ ارو ۳۳۹۳ 


حمید در خشان در ابن فصل لیگ بر تر شگفتی ساز شده‌است. تیم بدون ستار د,پیکان 
چند هفته ای درر تسه اول جدول لیگ بر ترو دو اموز نیز بکی از مدعیان شهر مانی در م 
فصل اول می بانسد.بر ای دسیاری از دو ستان جای سوال داشت که حمید در خشان که‌ده 
این خوبی می توانددایک تیم معمولی کار کند.در این همه سال کحاسودهو چر ادر ټم 
اصلی اس بعنی بر سپو لیس مرییگری نمی کر دهادست بر ای باه این سوالاتده 
سر اڅ وی ر فتیم.وی نیزا احتباط هر چه تمام جواب سوالات مار اداد تایک وفت دچار حاشنیبه 
نشود. اگر کمی به ذهنتان فشار بیاور .ید متو جه می شوید که در خشان از زمان بازیگری نی( 


حمید در خشان: 





رفته‌ایم و امیدوار هستیم که‌این روندادامه پیدا کند. جلساتی 
راباباشگاه داشته ایم که و قولهایی رابرای مرتفع کردن 
مشکلات تیم به‌ماداده‌اند که امیدواریم مشکلی ایحاد 
نشود. 

× فکر می کردید که پرسپولیس راببرید؟ 

در واقع هرامری در فوتبال امکان پذیراست و برتری 
برابر پرسپولیس نیز یکی از این آمور. به بچه ها گفتم فاصله 
تیمها باصدر جدول زبادنیست و به هدف دست نیافتنی فکر 
نمی کنیم. برای اینکه بتوانیم پرسپولیس واستقلال رااز 





پیش روبرداریم. علاوه بر خود تیم هاما تماشگران انها را 
هم‌بای ددرنظربگيريم.به بچه‌ها گفتیم که‌توانایی لازم را 
خوب و کارساز بوده است. 

× پس از این پیروزی» چه حسی داشتید؟ 

خوشحال بودم‌به‌دلیل اینکه تیم‌بزرگی‌مثل پرسپولیس 
رابرده‌ایم و از جهتی دل شکسته که تیم پرسپولیس مربیانی 
همانند من رادارد که از آنها استفاده‌ نمی کند. 
درمجم وع ب ازی خوبی بودوازبازی لذت 
بردم. 

(اوایل فصل صحبت هایی راجع به‌ شما ‏ 
وپرسپولیس درمیان بود. چه‌شد که‌به توافق ‏ 
نرسیدید؟ 

با آقای‌انصاری فر صحبت‌هاو جلسات 
زیادی‌داشته وهردوطرف تمایل به‌همکاری 
داشتیم.پس از مدتی‌به‌من گفتند که به برزیل 
بروم وبازیکن بیاورم. من هم گفتم در این 
باش‌گاه‌سمتی‌ندارم‌وبه چه‌دلیلی بایدبه 
برزیل بروم؟! تنها به خاطر اینکه پرسپولیسی 
هستم برزیل بروم؟! گفتند: حالا شمابرو ۱ 
گفتم:خیرنمی روم.ابت داانعقادقر اردادباید 
باشد تابدانم در باشگاه سمت من چیست. ۱ 
به آنها اطلاع دادم که ۲پیشنهاددارم‌ولی . 
دیدم که (خودمانی می گوید) من من کردند. . 








تنظیم: مهد یس جعفری 
عکس: محمد ذبیحیان 


می خواستند بی سروصدا کنار یک 


زمان هم داشت از دست می رفت.جالب آنکه در ابتدابه‌ من 
پیشنهاد دادند سرمربی گری باشگاه را بر عهده بگیرم. پس 
گفتند که اعضای هیات مدیره موافق نبودند. در هر صورت 
از انهادریافت نکردم و خبری از انهانشدوسرانجام نیز با 
پیکان قرار داد بستم. 
× پس صحبت شما با پرسپولیس برای سرمربی گری بود؟ 
بله. اول کار بحث سر مربی گری بود. مدتی گفتند بهتر 


هم موافقت کردم و پیش نهاد دادم که اگر می خواهید مربی 
خارجی بیاورید» مربی سرشناس و خوبی راانتخاب کنید که 
قرارشددر کنار تاپ مولر فعالیت کنم. حتی درزمانی که‌بامولر 
صحبت حضوری می کردند» من هم حضور داشتمودرهمان 
جا موافقت خودم را اعلام کردم تااینکه به توافق نرسیدند و 
من هم جوابی از پرسپولیس دریافت نکردم. 

× سال گذشته مصاحبه کوبنده ای در رابطه با 
پرسپولیس انجام دادید. چرا؟ 

پرسپولیس باشگاه‌بزرگی است وباید به آن احترام 
گذاشت. آقای وینگادا نتوانست تیم را خوب رهبری کند.در 
کل انتقادی که من کردم شخصی نبوده به دلیل مسائل فنی 
بود. خورده حساب شخصی با کسی نداشته و ندارم.فقط به 
خاطر تماشاگران پرسپولیس که از استادیوم با چشم گریان 
ورزشگاه راترک می کردند» آن مصاحبه را انجام داده و حرف 
دل مردم و پیشکسوتان باشگاه رابه زبان آوردم. 

× سما در مصاحبه گفتید که بازیکنان در حد تیم 

بله واقعیت را گفتم. برخی بازیکنان پرسپولیس در آن 
زمان درحد لیگ دسته دویاسوم‌ایران بودندوبه چه‌دلیل 




















در ۱۵سال بازیگری ام در پرسپولیس ننهایک 
دفعه ۴۰۰ هزار تومان گرفتم 


باید در این تیم پرطرفدار حضور می یافتند؟ 
ال( در رابطه با دلالان هم صحبت کرده بودید. نظر شما 


در این زمینه چیست؟ 


در همه‌جای دنیاایجنت ها شناسنامه و مشخصه‌ای 
رادارند.در آنجاعرف بدین شکل است که کاررادلالان 
رسمی فیفاانجام دهندنه اینکه مثل ایران دست‌هربازیکنی 
رابکی ری بیاوری و به هرباشگاهی معرفی کنی! کار ما 
درست‌نیست.ا گر باشگاه‌قرار است با زیکنی را خریداری 
کند از ایجنتی بخرد که فیفا آن را تاییدمی کند. متاسفانه در 
ایران همه چیز خریداری وبه فروش می رسد در صورتی 
که ممکن است تخصص فردنباشد. هر کسی رابهر کاری 
ساخته اند. این کار تخصصی است و نباید ساده گرفته شود. 
سال پیش بازیکنانی به تیم پرسپولیس آمدند که در قدو 
قواره پرسپولیس نبودند.البته سال جاری بازیکنان خوبی در 
پرسپولیس هستندوانگیزه خوبی دارند که اگربتواننداین 
بچه‌هار به خوبی هدایت کنندبهنظرمن می تواند یس یار 


خوب ظاهر شوند. 
× عدم نتیجه گیری پرسپولیس رادر این فصل در چه 
می‌دانید ؟ 


چون داخل پرسپولیس فعالیت نمی کنم و از مشکلات آنها 
آگاه نیستم. از زمانی که از تیم پرسپولیس جدا شدم دیگر در 








جریان کارشان نیستم. 

۳ دو دوره سرمربی گری پرسپولیس در 
سال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۵ را برعهده داشتید که 
نتیجه های خوبی را بدست آوردید. چه شد که 
این همکاری ادامه نیافت؟ 

در آن‌زمان‌همکاری‌های خوبی‌داشتیم.اما 
پس آزمدتی مشخص شد که دیگرتمایلی وجود 
نداردتا حمیددرخشان با پرسپولیس همکاری 
داشته باشد. دوری من از پرسپولیس به این علت 
بود.البته امروزنیازی‌نیست‌مسائل باز شودو 
گذشته هاراورق‌بزنیم.در کل می گویم که‌در آن زمان 
اقایانی تمایل به همکاری بامن رانداشتند. 

۳۲ مدیریت عباس انصاری فرد را به چه شکل می بینید؟ 

دلم نمی خواهد راجع به شخص خاصی نظر بدهم. 

× در زمان بازیکریتان در قطر پنج سال توپ زدید. به 
خاطر پول به آنجا رفتید؟ 

درآن دوران‌ماننداین سال ‌هانبودو کشسورهای عضو 
خلیج فارس بازیکن خارجی نمی گرفتند و تنها کشوری که 
اکن حارج ای می کرد قطربوه:مس کل ایت‌جابود که 
دران زم آن ارتباطاتمابااروپا خوب نبودوارتباط فوتبالی 
بسیار کمرنگ بود.من هم علاقه داشتم حضور در یک کشور 
خارجی راتجربه کنم وبه‌همین دلایل به قطر رفتم البته 
نسبت به ایران یول بهتری می دادند. امکانات خوب بود و 
بعد ۱۳ سال از بازیکنان خوبی که در قطر بازی می کردند» 
دعوت می کنند تادربرخی از بازیها به عنوان یک‌مهمان 
ویژه حضور داشته باشند. می بینید که بعد از گذشت ۱۲ سال 
هنوز من در آنجا اعتبار دارم. 

دران زمان که در پرسپولیس بازی می کردید. چقدر 
حقوق می گرفتید؟ 

اصلا پولی دریافت نمی کردیم چون پولی نبود که 


نمی دهند پس چرابهتر از ایران است.اسم فوتبال ایران 
حرفه ی ست ولی در عمل به این صورت نمی باشد. ما تنها 
از حرف های گری‌صحبت می کنیم وفکرمی کنیم‌باپول 
خوب دادن باشگاهمان حرفه ای می شود. 

۲ خوب این را همه می دانند. راه کار چیست؟ 

تمام فن ون حرفه‌ای بایدچه در تمرین وچه‌در بازی 
رعایت سود و تعریف جداگانه قائل شویم .بازیکنان باید 
سر ساعت مشخص بخوابند» سر تمرین نباید دير بیایدو 
...زمین تمرین خوب باید وجودداشته باشد. باوجوداین 
مسائل تازه ما در گام اول مسیر طولانی حرفه ای گری قرار 
خواهیم گرفت. 

× شما زمانی سرمربی تیمهای پایه ایران بودید. 
مشکل صغر سنی از آن زمان نیز در تیمهای ایران وجود 
داست. کمی در این رابطه صحبت کنید. 

درایران سه مرجع برای تایبدسن و جوددارد: ثبت‌احوال» 
پزشکی قانونی»اداره گذرنامه.زمانی که تاریخ تولدشمادر 
شناسنامه ثبت شود من که دیگر نمی توانم آن رازیر سوال 
ببرم.من مربی چطور می توانم بروم کندو کاو کنم که سن 
بازیکنم چقدر است؟ البته این موضوع نه تنها در ایران بلکه 
دراکثر کشسورهای جهان وجودداردوبرای مبارزهبا آن باید 
آقدامی اسا سی صورت کیرد 

× حسین کعبی چه سالی در تیم ملی نوجوانان بود؟ 

سال ۱۳۸۰ بود. 

۳ آن زمان متولد چه سالی بود؟ 

متولدسال ۰۱۲۶۲ 

× چه جالب! پس سن وی به صورت نزولی حرکت می 
کند. وی امروز متولد سال 12 است... 

جدی؟ خوب شسمامی گویید که‌متولد ۱۲۶۴ است‌در 
حالی که شناسنامه‌ای که د رآن سال به‌ماداده‌ فد سال 
۲ بود. ما بر اساس مدارکی که فدراسیون به ما ارائه 


دریافت کنیم.در۱۵ سال بازیگری ام درپرسپولیس تنها می کندبازیکنان رامی‌شناسیم. 
یک دفعه ۳۰۰هزار تومان گرفتم. و حرف پایانی. 
۳ به همین دلیل فوتبال آن زمان بهتر بود؟ ازشما ومجله خوبتان تشکر وبرای شماو خوانندگانتان 
خارج از متن 


کل( حمید در خشان در سال ۱۳۳۷ در محله سریل امامزاده معصوم (ع) تهران متولد شد. 


اصالت وی به سراب با می گردد. 


لاحمید در خشان در سال ۱۲۶۸ ازدواج کرده که ماحصل آن دو فرزند پسر به نامهای مهداد و مهام است. 
در سن ۱۷ سالگی با تیم مزد بازی فوتبال را آغاز کرده و در سال ۵۹برای اولین بار پیراهن تیم ملی ایران رابر تن کرد. 


ما 


بزرگترین آرزوی ورزشی درخشان» سرمربیگری در تیم ملی ایران می باشد. 
گام همترین عامل موفقیت یک ورزشکار را زندگی سالم می داند. 


برای تفریح بیشتر به شمال کشور سفر می کند. 


ولویت اول درخشان برای هر کاری خانواده و در راس آنها همسرش می باشد. 


کلامعتقد است که پول بدون سلامتی هیچ ارزشی ندارد. 


در خشان اعتقاد فر اوانی به شیک پو شی دار د. می گوید که انسان باید به تناسب شخصیتش لباس بپوشد. به همین علت 
است که کت و شلوارهای مار کدار میلیونی بر تن و ساعت رولکس هفت میلیونی بر دست دارد. 


ون 
۲ ثم ۸۸ 44 الاعات کں 
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دکانه ذ 


مه 


اوح 


اند ی ۱( 


وهای طلایی دو چن است. صب و 


اميد 


@ الکساندر دما 





حمله به عادل فردوسی پور 
سایت اصولگرای جهان نیوز سوال برنامه نود را شیطنت 
عادل فردوسی پور عنوان کرد! 
بر اساس نوشته این سایت نتیجه نظر سنجی برنامه نود 
در یک نمودار با سه ستون رنگی به نمایش در آمد؛ «قرمز» 
برای پرسپولیس و «آبی» برای استقلال و «سبز» برای 


«هیچکدام»! و البته همانطور که مشخص بود با توجه به 
نارضایتی مردم از بازی روز جمعه هشتاد و چهار درصد شرکت کنندگان به نمودار 


«سبز» رای دادند. 


هر مخاطبی می داند که در این برنامه سئوالهای بهتری می توانست انتخاب شود 
ولی متاسفانه عادل فردوسی پور مجری توانمند این برنامه بجای پرداختن به مسائل 
فنی به حاشیه ها پرداخت. که این موضوع در صورت تکرار می تواند بهانه ای بدست 


گوتی: بین من و کاسیاس 

پس زاینکه دوربین‌های‌تلویزیونی 
برخوردفهرامی زگوتی‌با کاسیاس رادر 
حین بازی با سویا که منجر به شکست رئال 
مادریدی ه امنکر هرگون ه درگیری با 
تلویزیونی استنباط می شود عصبانیت و 
برافروختگی گوتی 
نسبت به دروازبان 
تلویزیونی اسپانیایی 
«کواترو» ثبت کرده 





گوید:«دهانت راببند».اين لب‌خوانی پس 
از حادثه کرنری‌برروی‌دروازه تال اتفاق‌می 
افتد. گوتی به آس می گوید:«اين که‌دلیل 
می کنند. انها خیلی چیزها نشان می دهند. 
اغلب در گرماگرم بازی شما با همبازی خود 
بح“ می کنید.» 
















بلوف همسر جولیو سزار 

سوزانا وارنه همسر جولیو سزارء 
دروازه بان تیم اینتر با نوشتن مطلبی در 
وبلاگش جنجال آفرین شد. او در این 






بکهام در کلاس آواز 
بازیکن باسابقه فوتبال انگلیس برای تغییر لهجه و گویشی 
بهتر به کلاس آوازخوانی می‌رود. دیوید بکام عنوان کرد: 
که بتوانم از صدای بهتری برخوردار شوم. وی افزود: قصدم 
پرداختن به کار خواندن نیست؛ بلکه به توصیه برخی دوستانم 
تمرین کنم تا بتوانم همه کلمات را درست ادا نمایم.» بازیکن ۲۴ ساله سابق منجستر 


گالا کسی ایالات متحده دو سال به بازی مشغول است»اظهار داشت:«همسرم و برخی 
اطرافیانم از من ایرادمی گیرند که گاهی اوقات لهجه خوبی ندارم.بنابراین حضور در این 
دوره به من کمک خواهد کرد گویش و لهجه‌ام را بهتر کنم.» دیوید بکهام این دوره را 


زیر نظر همسرش خواهد گذرآند که در موسیقی فعالیت دارد. 





می خواهم به صورت رایگان کار کنم 

روبرتو کارلوس» ستاره بزرگ فوتبال جهان که بعد از جدایی 

از رتال مادرید» در فنرباغچه بازی می کند. به مدیران رئال پیغام 

داد که آماده است محانی به این باشگاه بازگردد. این چپ پای 

استثنایی که سومین فصل متوالی اش رآ با فنرباغچه پشت سر 

می گذاردء در حال حاضر یکی از بهترین بازیکنان این تیم است» 

اما او دوست دارد دسامبر ترکیه را ترک کند. او می گوید: «من 

می خواهم به برزیل برگردم و برای یک تیم دیگر بازی کنم.» او که ۳۶ سال دارد ادامه 

می دهد: «من دوست دارم حد فاصل بین دسامبر تا پایان فصل را که ۶ماه می شود. به 

طور مجانی برای رتال به میدان بروم. من در این تیم سال های فوق العاده ای را پشت سر 

گذاشتم و برای من بسیار مهم است که به عنوان یک بازیکن یک بار دیگر پیرآهن این تیم 

رابرتن کنم. ما اگرهم این طورنباشد دوست دارم با بچه هاوجوان‌ها کار کنم و چیزهای 
خوبی رابه آنها بیاموزم.» 





شکا ۳43 K‏ ۳ 
مجتبی محرمی بازیکن انگشت نمای پرسپولیس در دهه 
شصت و او ایل دهه‌هفتاداین روزهادر بستر بیماری است‌ونگرانی 








مطلب از پیشنهاد یک تیم بزرگ به شوهرش خبر داد که رسانه‌های ایتالیایی آن رابه سرعت 
بزرگ کرده آند. به نوشته سوزانا این پیشنهاد به دشواری قابل رد است. او که یک بازیکر 
تلویزیونی است وقبلانامزدرونالدی بهترین بازیکن سایق جهان بوده‌است,دراین باره چنین می 
نویسد: «آين هفته فوق العاده اغاز شده‌است.پسرمن هفتمین سال تولدش راجشن گرفت‌واین 
در حالی است که شوهرمن یک پیشنهادبز رگ دریافت کرده که همه ما راخوشحال کرده‌است. 
البته مشخص است که ما علاقه ای به ت رک میلان نداریم امادر فوتبال همه چیز اتفاق می افتد 
و من آمیدوارم اینتر دستمزد وافعی همسر مرا بپردازد تاآو برای جدایی وسوسه نشود.» 


جامعه فوتبال رابر انگیخته است. 
پس از آن که حمید استیلی بر بالین محرمی خاطرات دوران 
بازیکنی رامرور کرد علی پروین هم در بیمارستان حاضر شد و از 


شاگر د سابق خود در تیم ملی و پرسپولیس عیادت کرد. 
پروین که باروحیه ای بشاش با محرمی گفت و گومی کرد خاطراتی از دوران درخشش 
این بازیکن قدیمی رابرای پرسنل بیمارستان باز گو کرد و به او قول دادپس از مرخص شدن 
از بیمارستان برنامه هایی را برای مسافرت دسته جمعی به مناطق مختلف ایران به همراه 
تعدادی از بازیکنان قدیمی پرسپولیس در نظر بگیرد. 
نکته عجیب اينکه پزشکان بیمارستان محل بستری محرمی اطلاعات دقیقی از 
مشکل پزشکی او ارائه نمی دهند و تنها به جمله «مشکل خاصی نیستاکتفامی کنند.» 





آس دلخور شود. روزنامه آس اسپانیا که طبق یک سنت قدیمی در کنار هر خبر پیشینه تک 
تک بازیکنان یا مربیان رابه صورت کامل قید می کند در معرفی سرمربی تیم ملی فوتبال 
پرتغال بدون آن که اشاره‌ای به سوابق کاری در خشان وی داشته باشد مال تولداوراسال 
۳ عنوان کرده‌است.یکی از خبرنگاران روزنامه آس اسپانیادر مدت زمان مربیگری 
کوثیروز در رئال مادریدبارها باوی در گیر شده و همین مسئله باعث شد این مربی کهنه کار 
بابت این اشتباه وا کنش نشان دهد.جالب این جاست که با انعکاس خبر ناراحتی کوثیروز از 
انتشار نادرست سال تولد وی آس اسپانیا هنوز هم این عدد را اصالاح نکرده است. 


جباری مد پرعامل می شود 

مجتبی جباری» بازیکن مصدوم 
استقلال که از مدتی قبل به عنوان یکی از 
سهام‌دارانتیمفوتبالآپادانافمالیت‌می کند. 
به زودی به عنوان مدیرعامل این باشگاه 
تهرانی شروع به فعالیت خواهد کرد. 

جب اری در مقطمی از فصل گذش ته 
مدیرعامل آپادان اب ودورابطه خوبی با 
بهمن فروتن سرمربی این تیم داشت اما 
به دنب ال بحث‌هایی 
که‌درهیات مدیره 
باشگاه‌مطرح شد.او 
از مدیرعاملی استعفا 
داد و باشگاه رات رک 
کرد. جباری که این 
روزهابه دلیل دوریاز 
فوتبال اوقات فراغت زیادی دارد با وساطت 
بهمن فروتن باردیگر به آپادانا بازخواهد 
گشست وبه عنوان مدیرعامل مشغول کار 
خواهد شد. 

آپادانا درحال حاضر درلیگ دسته اول 
تهران حضور دارد و بسیار امیدوار است‌سال 
آیندهبه لیگ دسته‌دوم فوتبال کشورراهپیدا 
کند. 














کوثیر وز ا ساله شد 

انتشار اشتباه تاریخ تولد کارلوس 
کوثیروز: سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال 
#باعث شداین مربی به شدت از روزنامه 













۳ 0 ۰ ۰۱۰ 





× زین الدین زیدان در دوران کودکی, در مدرسه فوتبال 
پلاتینی فوتبال رافرا گرفته است.آیا هر گز وی رادر آنجا دیده 
بودید یا او را از دوران کودکی مد نظر داستید؟ 

من هم چنین چیزی را شنیده ام اما هرگز با زیزو در این 
9 کف ونین نداشته فد وی در دوران کودکی به 
کمپ آموزشی فوتبال من آمده و شاید حضور در مدرسه 
فوتبال من در آینده اش تثیرگذاربوده‌است. جالب این که 
ماباهم ارتباط بسیار نزدیکی داریم و هر هفته با هم ملاقات 
داریم آمادر هیچ کدام یک از این گفتگوهادرباره این موضوع 


صحبتی نکر ده ایم. 
× سما در زمانی که فوتبال بازی می کردید شسوخی 
زیادی انجام می دادید... 


منظورشمااز شوخی چیست؟!هنوزهم درزمان مناسب 
شوخی می کنم. سه چیز در زندگی من بسیار آهمیت دارد: 
خانواده ام» دوستانم و اینکه در زند گی همیشه خندان باشم. 
درزمان بازی همیشه دوست داشتم که مردم راس ر گرم کنم. 
البته باید بگویم شوخی های بی ضرر آنجام می دهم پعنی 
باشوخی‌هایم کسی رالذیت نکنم. 

× زمانی که در متز تمرین می کردید دکترها متوجه 
شدند که قلب سما به صورت غیرعادی بزرگ نسده است. آن 
زمان این موضوع شما راناراحت نکرده که شاید ممکن است 
فوتبال را کنار بگذارید؟ 

اصلاً چنین موضوعی وجود ندارد. من به مدت ۲ روز با 
باشگاه متز تمرین کردم. آن زمان هوا گرم بود و تمرینات 
متز نیز بسیار شدید بود و بدن من نیز ضعف داشت. پس از ۲ 
روز نمرین آنهاازمن تست قلب گرفتند وبه خاطر فشارهای 
زیادی که‌روی من آمده‌بودنتیحه نست‌اینطور نشان می داد 
که قلب من مشکل ذارد آنها نیز مرابرای تستهای دیگربه 
نانت فرستادند و گفتند که این شرایط برای من خطرناک 
است و برای‌همیشه‌بایداز ورزش کنار روم.البته مشکل آنها 
این بود که از اصول پزشکی ورزشی خبر نداشتند وگرنه من 
یک ورزشکار حرفه ای بودم با یک قلب بزرگ سالم. 

× پس از حضور در در نانت؛ پیشنهادهای فراوانی از 
بانسگاه‌های مطرح اروپایی داستید. پس چراسن اتین را 
انتخاب کردید؟ 

باید توجه کنید که آن زمان باشگاه سن اتین یکی از 
باشگاه های بزرگ اروپایی بود. در آن سال تیم ما به فینال 
جام باشگاه های اروپاراه یاف و سال پیش از آن نیز در مرحله 
نیمه نهایی توسط لیورپول حذف شده بود. پس من انتخاب 
خوبی انحام دادم. زمانی که ۱٩‏ ساله بودم آلفردو دی استفانو 


متوجه شدم خانواده ام به قتل 
نر سید ه است 


ريبس فعلی اتحادبه قو تبال ارویا(بوقاازمانی قوق مستار دقو تال جهان بود. میشل بلاتینی در دهه هشتاد 
| مطرح تین ومهترینبازبکن جهان بود که سس از آن جای خودر اده دیگو مار ادو ناداد. البته خودش معتقد است 


کا ی دبای وی هم نمی ر سید. وی ق 


شوخی های جالبش این گفتگور (بسیار خواندنی کر دد... 


سس 


که آن زمان سرمربی تیم والنسیای اسپانیابودبه من پیشنهاد 
بازی در آن تیم را داد که رد کردم. سپس پیش قراردادی با 
باشگاه اینترمیلان بستم اما انها قرارداد را فسخ کردند و به 
این صورت من رآهی یوونتوس تورین شدم. 

۲ در دهه هفتاد و هشتاد میلادی باشگاه های انکلیسی 
بسیار قدر تمند بودند. آیا از تیمهای انگلیسی پشنهادی 
نداستید؟ 

در دهه‌هشتاداز دو تیم تاتنهام و آرسنال پیشنهادداشتم 
ماآنهرانپذیرفتم.همسرم کریستل علاقه خاصی به خرید 
داردودر انگلیس نمی توانست خرید خوبی‌داشته‌باشد.خارج 
از شوخی باید بگویم که در انگلیس بازی های فراوانی در 
طول فصل برگزار می شود و من نمی توانستم این فشار را 
ایام تعطیلی فوتبال بازی کنم بلکه می خواستم این ایام رادر 

× در هنگام حضور در پوونتوس سروع خوبی نداستید و 
نزدیک بود که از این تیم کنار گذاشته شوید. درست است؟ 

بله» کاملاً درست است. به علت مصدومیت در اوایل 
حضورم خوب ظاهر نشدم. گرفتگی عضله از جام جهانی 
همراهم بود و دردم به قدری زياد بود که در بین دو نیمه 
بازی هابه سختی می توانستمازپله‌هایرختکن بالاوپیین 
بروم. آن زمان تنهامشکل این بود که اماده‌نبودم و در ضمن 
فراموش نکنید که نیمی از بازیکنان تیم ملی ایتالیاآنزمان 
در عضویت یووه بودند. به همین دلیل رقابت بسیار دشوار 
بودو سرانجام جیانی انجلی به من اعتماد کرد و من نیز رفته 
رفته به شرایط آرمانی بازگشتم. 

× در زمان حادثه بروکسل سما در یوونتوس بازی 
می کردید. چه احساسی آن زمان به سما دست داد؟ 

(بسیار ناراحت می شود) آه» بر و کسل! حادثه ای بسیار 
موضوعی که علاقه ای به صحبت کردن راجع به ان ندارم. 
زمانی که تصمیم گرقتم فوتبالیست شوم. هدفم گل زدن 
و لذت بردن از بازی بود نه دیدن مرگ بیش از ۳۰ نفر در 
ورزشگاه! روز پس از حادثه به ملاقات بازماندگان رفتم» 
سپس به مسافرت رفتم تا دهنم از این حادثه خالی شود و 
ریلکس شوم. خواهش می کنم بیش از این در رابطه با این 

× در بین سالهای ۸۲۱۸۲ شمااکثر عناوینی که یک 
بازیکن می تواند به دست بیاورد رابه دست آوردید. آیا به این 
فکر می کردید که بهترین بازیکن جهان هستید؟ 


به این فکر می کردم که بهترین بازیکن جهان باشم؟ 
خوب آن زمان من بهترین بازیکن جهان بودم»اين که دیگه 
فکر کردن نداشت! سرشار از اعتماد بودم به راحتی نتیجه 
بازی را عوض کرده و کل زنی می کردم. تا اینکه در سال 
۶ سرو کله دیگو پیدا شد. تا پیش از آنکه دیگو به ناپولی 
بیایداصلاً معروف نبوداما پس از آن یکدفعه مطرح شد.البته 
آن زمان من مصدوم بودم وگرنه بازهم من بهترین بازیکن 
جهان می شدم نه دیگو مارادونا! 

× نیمه نهایی جام جهانی ۸۲وبازی فرانسه برابر آلمان 
غربی... 

در آن بازی ما برابر همه چیز بودیم: برابر آلمان غربی» 
برابر داور برابر تماشاگران و هر چیزی که در جهان وجود 
داشت! با اینکه در ن بازی شکست خوردیم اما ان لحظه 
بزرگترین لحظه زندگی ورزشی من و به جرات می توانم 
بگویم بزرگترین خاطره فوتبالی من بود. همه چیز به طور 
فوق العاده ای به صورت درام پیش رفت. بهتر است بگویم 
آن بازی یک فیلم» یک رمان یا یک تئاتر کاملاً درام بود. 
بسیار خوشحال هستم که در آن بازی حضور داشتم. آن 
دیدا رف راموش نشدنی است. تمامی تیم پس از پایان بازی در 
رختکن نشسته بودیم. همگی عصبانی و خشمگین بودیم 
و بیش از ۲۰ دقیقه صدایی از هیجکدام ما در نمی آمد. پس 
از آن لحظات تازه توانستیم به دنیای واقعی باز گردیم. تازه 
متوجه شدم که کسی از اعضای خانواده ام به قتل نرسیده 
و همگی درآمنیت کامل به سرمی برند و تنهادر یک بازی 
شکست خوردهام. ان تنها یک بازی بود. 

× چرا در ۳۱ سالگی از فوتبال خداحافظی کردید؟ 

البته باید بگویم که ۳۲ سالم‌بود.زمان مناسبی بودچرأ که 
بسیار خسته شده بودم. در یک بازی لیگ برابر سمپدوریا 
حس کردم که دیگر کشش ندارم و پاهایم مال خودم نیست. 
پس به خودم گفتم که «زمان مناسب همین لحظه است!» 
اگر نتوانم در یک بازی گل بزنم و به سمت دروازه حریف 
هجوم ببرم» پس دیگر نمی توانم بازی خودم را انجام دهم 
و باید از فوتبال کنار روم. کم کم توپها از زیر پایم رد می شد 
یا توپها رالو می دادم و اصلاً چنین چیزی را دوست نداشتم. 
علاقه ای هم نداشتم که به خاطر حضور بیشتر در زمین» 
سبک بازی ام را عوض کنم. باشگاه های فراوانی به من 
پیشنهاد دادند که در جلوی مدافعین که احتیاج به تلاش 
کمتری‌داردبازی کنم آمااین چیزی نبو د که‌ من می خواستم. 
به همین دلیل از دنیای توپ گرد کنار رفتم. 
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حلقه دار: رضارفیع 


۳" 1۲ 


سم 


ارمیتامحجوب 
توضیح:این اولین شعرطنزی است که سرودم. و امیدوارم که 
آخریش‌نباشدااین شعررادوماه پیش‌وقتی که‌برای سومین‌باردر 
شب شعرطنزش کر خندش رکت کردم گفتم.اماآن رانخواندم. 
دامن اعا خر ات شم اتف مین ی همه دو رنف شک 
اگر مدير و مجری خود برنامه» آقای رفیع. اصرار کند! 
در جیب چپش دلار دارد 
یک عالمه خواستگار دارد 
روی کمرش تفنگ بسته است 
گویاهوس شکار دارد 
در قلب مریض و لا علاجش 
یک سالن انتظار دارد 
چشمان سياه او خمار است 
کارایی زهر مار دارد 


از دود کش قطار دارد 


در خانة دنج و سوت و کورش 


از ناحیه ای شبیه شعر است 


بیجاره هميشه خاطراتی 


بیکار نمی نشیند اصلً 


در نوع خود ابتکار دارد 


انگیز ة انتشار دارد 
پیغمبر شاعران آمروز 
از شاعری آنزجار دارد 
دست همه اعتبار دارد... 
اک کل 


مردی که دلش ویار دارد 
افزون شده بار علمی او 


مردی که درون دفتر خود 


هرچی نشده به دفترش جا 

ازبس که کشیده مثل آهو 
چشمان خوش و خمار دارد 

تنها خود او خیال کرده است 
۰ خلق به وی افتخار دارد 


مردی که به لطف قاب عکسش 


۳ ۳ 
املاعات :ل جر ارم ۳۳۹۳ 


صوتی شده در نوار دارد 


قصه زری و ثنبر 
مهدی دانش-اردبیل 
زری خانم چو برفی گشت مویش 
به شک افتاد از رفتار شویش: 
«کجامی رفت و کی رفت و چرارفت 
چراتغییر کرده خلق و خویش ؟! 
چرآدیروز زد بیش شانه 
به فرق طاس و مانند کدویش...» 
تو گویی بود رختی در دل زن 
که می کردند دائم شستشویش 
مبادا یک زن دیگر در آید 
به عقد مرد پیر و غرغرویش 
دل دیدار عزرائیل راداشت 
نبودی تاب دیدار هوویش 
روانش خست دیو شک و تردید 
زبس آزاردادی چون عدویش 
نمود عزم خودش را جزم یک روز 
۱ کند تعقیب شو را کو به کویش 
بدید آنچه نمی بایست می دید 
ز حيرت بسته شد راه گلویش 
زنی با هیجده یا نوزده سال 
چو گل خندان و گل حیران زرویش 
جلوی مرد ماشین رانگه داشت 
سپس با کله مشدی رفت تویش! 
به خود گفتازهی حسن سلیقه 
در این قنبر که پندارم ببویش 
بسی نفرین نمودو با خودش گفت 
که در دل می گذارم آرزویش 
قسم خورد و پیاپی کرد تکرار 
که دانه دانه خواهم کند مویش 
به قد خویش دارد چار فرزند 
۱ گذشته پیرمرداز آبرویش 
نشان منزل آن دخترک یافت 
به راه افتاد اندر جستجویش 
رسید و داد زد: «کو آن ضعیفه 
که بسپارم به دست مرده شویش؟» 
مفصل قشقرق را کرد برپا 
جماعت جمع شد از های و هویش 
میان جمعیت آن دخترک را 
ز وحشت یافت مانند لبویش 
پس از یک پرس و جو با جیخ و فریاد 
چنین شد حاصل آن پرس و جویش 
نگواین پنجمین فرزند مشدی است 
زنی که ایستاده روبرویش 
گذشته بیست سال از خبط مشدی 
ولیکن تازه پیچیده است بویش! 


امه ۱ 
رضارفیع 
دستی به زیر چانه و چشمی به دورها 
سقراط ترز فلسفیان و فکورها 
تنها کنر سایه خود قوز کرده ام 
چون بوف کور برلب بام قبورها(!) ۱ 
پرواز می دهم خرد خرد خویش را 
تامنتهی الیهخیالی دورها 
آجر شده است نان اهالی نورها 
از پیش من جوأنی» می رفت و می رود 
ای کاش دیده هیچ نبوده چو کورها 
چیزی دگر نمانده به رفتن به کورها 
هر کس به گونه ای بکشد نعش خویش را 
رونق گرفته است کاسبی مرده شورها 
خورشید سر زده است و به گوشت نمی رسد 
غیر از صدای خش خش برگ و سپورها 
صد صید از حرام به تور افکنند و بعد 
با تورمی روند زیارت به طورها 
هستند مدر کی پی کشف قصورها(!) 
در زیر لاستیک «دوومردها»ی شهر 
له می شویم توی لهستان مورها 
اخر به خاک خانمه بر گشت می خورند 
این سربه آسمان شده کوه غرورها 
درد من از مرفه بادردنیست. کاو 
داند دعای سفره سور و سرورها 
وقتی که وزن درد دلم حس نمی شود 
حالم به هم خوردز عروض و بحورها(!) 
مارابه نان گندم شیطان نیازنیست 
جز تکه ای به وسعت رفع ضرورها 
این بار نیز می گذرد شب لب تنور 
شايع نموده اند که مجنون فسانه است 
یلی ندیده های رپ(این نوظهورها) 
از سطح شهر جمع کن این لندهورها 
من لخت و پوست کنده بگویم که پوچی است 
پایان کار غرب پر از لخت و عورها 
داغی اتش دل افراطی ام فکند 
۱-جمع الجمع‌هادر کمال وقاحت. تعمدی است. خیالتان 
جمع! 
۳۹1 اشاره است به مثل و مصرع معروف:«شب سمور گذشت 


ولب تنور گذشت».ألبته نیازی به توضیح‌هم نبود.الکی 
عادت کردیم! 
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نمی‌دانم چرااین روزهاوقت‌تان راتلف می کنید و گذر آن رابه تماشامی‌نشینیدودرواقع 
به نوعی خودتان راگول می‌زنیدوبااین کار خوش هستید و با وجودتمامی احساساتی که 
دارید بی‌تفاوت عمل می کنید و نگاهتان غریب و سرد و بی‌روح شده درحالی که وجودتان 
وحتی خواسته‌هایتان خبر از نشانه‌هاو نتایج همدلی و مساعدت می‌دهند اما انهاراهم 
جدی نمی گیرید! 

دوست خوبم! 

دقت کنید که انسانها خوبند» ولی نه برای انجام همه کارها. در ضمن این رانیز بدانید که 
شما نمی توانید رازتان را بیشتر از این پنهان نگه داریده پس برای بیان یا حل کردن مشکل 
به دنبال راه‌حل مناسب باشید. 


خیالتان راحت» شماجزو آن دستها زافرادی‌هستید که هیچو قت محتاج نمی‌شوید» چون 
راه قناعت رامی‌دانید و خوشبختانه تمام و کمال آن رابه کار می‌برید و حتی گاهی اوقات 
تظاهر به شاد بودن می کنید که این نیز به نوبه خود برای اطرافیان شاد ی آفرین می‌باشد. 

دوست خوبم! 

سالروزآرزوهای‌پنهان شمارسیده‌است و لازم است که‌شمع وجودتان راروشن 
نگهدارید تابتوانیددنیاو شرایط جدید رأتجربه کنید نه اینکه بنشینیدو دست روی دست 
بگذارید. 

نکته پایانی نیزاین که برخلاف آنچه وانمودم ی کنید به شدت به محبت نیز داریده پس 
آن رااز خودتان دریغ نکنید! 


می خواهم به شما یادآوری کنم که قدر کارتان را بدانید که داشتن آن برای شما شانس 
بزرگیاست والبته کار برای شمابز ر گترین تفریح و یابه نوعی درمان است که بخش بزرگی 
از زندگی شما را به خود اختصاص می‌دهد. پس به انجه که هست تظاهر نکنید. 
بی طرفانه قانونگذاری کنید تاهم برای شما و هم دیگران مورد قبول و احترام باشد. 

در ضمن از برنامه سلامتی خود نیز غافل نشوید که هر چیزی در زندگی جایگاه خاص 
خودش را دارد. 


بیش از توان خودمسوولیت قبول نکنيد و به توقع و انتظارات از خود تعادلی ببخشید 
وبدانید که شسماهم انس ان هستید وبرای انجام‌هر کاری ظرفیت خاص خودتان رادارید 
نه بیشتر و نه کمتر! 

دوست نازنینم! 

نخواهید که سر خودتان را کلاه بگذارید و یا توجیه‌های من در آوردی‌داشسته باشید 
چرا که بدهی رابایدپرداخت تاو جدان راحت شود.در ضمن لازم است که برای شسلوغی 
دهنتان فکری کنید تابتوانید عمیق تر مسائل رابررسی کنید چون متاسفانه یا خوشبختانه 
هم جزییات و هم کلیات هر دو به یک اندازه برای شما مهم می‌باشند. 


خوب می‌دانید و تجربه هم کرده‌اید که از غصه خوردن و دست روی دست گذاشتن 
دریابید و راهی را که بالا خره‌باید بر گردید» آغاز کنید. و بدانید که نتیجه و پاداش ان راخیلی 


زودتراز آنجه که می‌پندارید دریافت می کنید. 


در ضمن دراین روزها لازم است که خودتان رابه یک پالایش کامل روحی میهمان 


کنید چون هم از نظر روحی و هم از جهت ظاهری به آن نیاز دارید و کسی باور نمی کند که 


بااين همه امتحانات خود راچنین در گره و مشکل غوطه‌ور کنید. 
نکته پایانی این که با اعضاء خانواده هماهنگ باشید تا بتوانید یکدلی رابرای خیلی‌ها 
معنی کنید. تا بدانند تعهد به این سادگی‌ها ایجاد نمی‌شود که به این سادگی‌ها پاک شود. 


رحمت و برکت برای شما پیش بینی می‌شود و سر خوشم که بگویم شما خودتان بهتر 
از هر کسی رمز و رازان رامی‌دانید و به ان عمل می کنید. 


باید آن را برطرف نمایید. در انتخابتان نیز امیدوارم دقت کنید که غیر اینهم از شماانتظار 


کهبراینوعزندگیتانبسیارحیاتیمی‌باشد. 





از:د کتر نويد خدادوست 


زودتردست به کارشوید ویک خانه تکانی اساسی‌داشته باشید» چه زمان آن مناسب 
باشد چه نه» فرقی نمی کند چون باید آن راانجام دهیدو بعدهم مرتب‌سازی انرژی رامدنظر 


قرار دهید و آشفتگی و پریشانی فکری خود راهمراه زباله‌های این خانه تکانی دور بریزید و 
اینقدر بر نیازهایتان تا کید نداشته باشید و به جای آن توانایی‌های خود رابزرگتر ببینید. 


اجازه سوءاستفاده از مهربانی خود رابه هیچ کس ندهید و قدر پولتان را بدانید که برای 
به دست آوردن آن زحمت زیادی رامتحمل می‌شوید. 
بگیرید و برای ان طراحی مدنظر داشته باشید. 


نخواهیداز خودتان فرار کنید که شماچیزی برایازدست دادن ندارید پس‌به‌روزگارتان 
سلام کنیدو مانع از پرواز روحتان نشوید و این رابدانید که در این روزها وجودیک انرژی 


سفری پیش رودارید که‌مسائل ان مختلف وسرشار از تنوع می‌باشد» پس عجله را کنار 
بگذارید تااز مسیر اصلی خود خارج نشوید. 
در ضمن دقت کنید عزیزی که شما راباجان و دل می‌پرستد آزرده خاطر نسازید. 


وقار عجیبی دارید و هر چیزی نظرتان را جلب نمی کند اما در عین حال هوشیار هستید 
نزدیکترین فردبه خو د گلا یه ها بی داریدنگران نباشید چون در آینده‌نزدیک سرش به سنگ 
خواهد خورد پس شکر حق رابه جای آورید و صدقه آن رابپردازید و برای دوری از مشکلات 
ایجادشدهبه‌دین وایمانتان بیشتر بیردازید که‌هر چه‌داریداز آن سر چشمه می گیرد.در 
ضمن اگر قصد انحام معامله‌ای را دارید این روزها بهترین فرصت را دارید. 


چشم به راه چیزی هستید و آن را بروز نمی دهید و این انتظار برای شما راحت نمی‌باشد» 
ولی هرچه هست خیلی زود تمام می شود اما برای شما بسیار طولانی به نظر می رسد و باید 
که تحمل کنید.دوستی بافردی رادر نزدیکی خوددارید که بسیار درموردتان‌دلسوزی 
می کندو شمارآموردمساعدت خود قرار می دهد که بایدقدردان باشید» چون این شرایط 
برای هر کسی پیش نمی‌آید. 

دوست خوبم! 

خودتان هم اعتقاد دارید که باهر دستی که بدهید باهمان دست دریافت می کنید» پس 
روحیه خوبتان را حفظ کنید و زمان راز دست ندهید که وقت تنگ است. 


اجازه‌دخالت‌هیچ کسی رادرزند گیتان ندهید که اثرات آن غیرقابل جبران می‌باشد. 
در ضمن دراین روزه اهزینه‌های سنگینی راتقبل نکنید که‌هزینه‌های ثابت شسمااز 
قبل تعیین شده است و جای موارد اضافی رآندارید واين کار می‌تواند باعث از بین رفتن 
خنده‌های شما شود. 

دوست خوبم!اگر قصدتان واقعاً منطقی است و راهی جز اقدام نیست پا پیش بگذارید 
واگرغیر از این هست دست نکه دارید. 

امادرموردمس اتل عاطفی شماهم بای بگویم که آن رابیش تراز خد منطقی تجزیه و 
تحلیل می کنید و به دنبال وجه مشترک ارزشهای خود هستید که فکر نمی کنم کار درستی 
باشد و گاه تناقض‌ها بهتر همدیگر راد رک می کنند! 


شکرگذار باشید که در این شرایط خوشرو و خوش اخلاق‌اید و سرشار از ایده‌ها و افکار 
نوءولی‌نمی‌دانم چرا کمترآنها رادرموردخودتان عمل می کنید ودر این میان از انتقاد 
فراری شده‌اید و تحمل هر چیزی راندارید و نمی‌دانید که تحمل بعضی امور برای شما 


بسیار سازنده می‌باشد. 


دوست خوبم!اگر قبول دارید که بیشتر ازدیگران راحتی رادنبال می کنیدباید بگویم کار 
منطقی آنجام نمی دهید و این کار باعث می شود که گره‌های ریزو درشت درزند گیتان بیشتر 
شود که‌باز کردن آنها گاهی برایتان غیرممکن می‌شود. در ضمن لازم است که بین دوست 
و دشمن تمایز قائل شوید وفاصله رادر دهن مثبت‌آنديش خود معنی کنید. 
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ر 
خوابانیدن صندلی ماشین موجب آسیب مهره‌های گردن می شود 

متخصصان ارتوپدی می گویند: در هنگام رانندگی صندلی ماشین باید به گونه‌ای 
تنظیم‌ شود که زانوها و آرنج دست بیش از حد خم نش ودو تا حدامکان دست‌هاو پاها به 
صورت صاف و کشیده قرار گیرد. 

متخصصان اظهار داشتند: خم شدن بیش از حد زانوها در هنگام رانند گی به گونه‌ای 
که بالاتر از لبه صندلی قرار گیرد» عوارض جبران‌ناپذیری مانند آرتروز و زانو درد به همراه 
خواهد داشت.همچنین آرنج دست‌ها نیز باید به صورت تقریبا صاف و کشیده به روی 
فرمان قرار گیرد. ۱ 

خوابان دن بیش از حدصندلی ماشین وانحنای تکیه گاه ان به سمت جلو موجب از 
بین رفتن تعادل ستون فقرات و سیب به مهره‌های گردن می شود. همچنین توجه شود 
که در هنگام رانند گی سرو گردن به اطر اف خم نشودو گوش‌ها کاملا در امتداد شانه‌ها 


کرده‌ان د که توجیهمی کند علت گریه‌مداومو 
۰ هستند» چیست. 


بررسی‌هانشان می دهد که گریه مداوم 
| ویاحتی‌بروز افسردگی پس از زایمان در مادر 
| شودو گاهی نیز افکار آسیب رساندن به نوزادرا 
در مادر ایحاد کند. 

این تیم پژوهشی دریافته‌اند: یک ار گانیسم موسوم به «کلب سیللا» با کتری است که 
به طورطبیعی تولیدمی شودو در دهان»پوست وروده یافت می‌شود.دراين پژوهش که 
با وجود ۲۶ نوزاد انحام شد محققان دریافتند: این با کتری و التهاب روده در برخی از این 

نوزادان که اصطلاحا دچار حالت کولیک هستند باعث گریه مداوم می‌شود. 
این پژوهشگران می گویند: ما معتقدیم باکتری مزبور باعث بروز واکنش التهابی در 
روده نوزاد می‌شود. التهاب روده‌ این نوزادان قابل مقایسه با بیماری التهاب روده در بیماران 


بیماری لثه را جدی بگیر ید 

در یک پژوهش جدید نشان 
داده شد که بیماریهای لثه خطر 
ابتلا به سرطان‌های سر و گردن 
را افزایش می‌دهد. محققان 
با توجه به نتایج این پژوهش 
تا کید کردند: مراقبت و رعایت 
بهداشت صحیح دهان و دندان 
کاه ش می دهد چون بر اس اس این تحقیق جدید بیماریهای لثه با بروز این تومورها 
ارتباط مستقیم دارد. 

براساس این تحقیق,» بیماری مزمن لثه موسوم به «6110001111]15» که منج 
به سرطانهای سر و گردن بویژه در ناحیه گلو و دهان را تشدید می کند. 

محققان با استنادبه این یافته توصیه‌می کنند: از بیماری «01100101111115» تا حد 
امکان پیشگیری کنید و اگر اکنون به این بیماری مبتلا هستید حتما هرچه زودتر درمان و 
۲ رطانهادرافرادی که‌به بیماری لفه‌مبتالاهس تندبدون درنظر گرفتن فاکتوراستعمال 
دخانیات شایع است و بهترین راه پیشگیری حفظ بهداشت دهان و دندانها است. 


مواد غذایی که چهر ه شما راز بباتر می کند 


ویتامین 0:به بدن کمک میکند تاباعفونت‌ها وبیماری‌ها مبارزه نماید. این ویتامین 
سیستم ایمنی را تقویت کرده و نیز بهبودبیماری‌ها راتسریع‌می کند.آیامی دانید که 
ویتأمین برای ساختن کلاژن ضروری است؟ کالاژن به پوست کمک می کند تاالاستیک 
ودر عین حال محکم باقی مانده و در نتیجه پوست‌بدون چرو ک باقی بماند.مر کبات توتهاه 
گوجه فرنگی» گل کلم و کلم برو کلی همگی از جمله مواد غنی از وبتامین #هستند. 

آب: نوشیدن مقادیر کافی آب در هر روز به پوست کمک می کند که ظاهری صاف» 
نرم انعطاف پذیر و جوان تر داشته باشید. وقتی بدن را هیدراته(دارای آب) نگه میدارید 
ظاهر کلی شمااز نظر بافت پوست. موء ناخن ها بهبودمی یابد. اگر احساس ورم می کنید 
ممکن است به دلیل افزایش میزان سدیم بدن شسماباشد. افزايش دریافت آب به خروج 
سدیم از بدن کمک می کند. 

چای سیز: جای سبز غنی از آنتی | کسیدان ها است.همچنین نشان داده شده‌است 
که مسبب کاهش سطح کلسترول, تقویت عملکرد آیمنی و کاهش ریسک ابتلا به برخی 
از انواع سرطان ها می شود. با مصرف چای سبز شما متوجه کاهش وزن خود می شوید. در 
حالی که از کافئین دریافتی خود نیز احساس رضایت می کنید. 

سویا: پروتئین های‌سویاغنی از آمینواسیدهاء ویتامین تلوبسیاری از آنتی اکسیدان ها 
هستند. این مواد موجب می شوند که پوست مرطوب و بدون چروک باقی بماند. 

اسید های چرب ضروری: اسید های چرب ضروری (5/۳17) مانند امگا ۲و امگا ۶ 
کهبه عنوان چربی‌های خوب شناخته می شسوند به عملکردسلولی کمک می کنند.مانند 
سایر غذا های مفید اسیدهای چرب ضروری به سلول ها کمک می کنند تا اعمالشان رابه 
درستی انجام داده و از این رو سبب پاکسازی پوست و جلوگیری از ایجاد لک های پوستی 
و کاهش چروک ها و بهبود و سلامت مو و رشد ناخن می گردند. 

شسیر: شیر غنی از کلسیم وویتامین های 0۱۲ 3۲و (1است. کلسیم به همراه‌ویتامین 
0 که افزایش دهنده جذب کلسیم میباشد به حفظ استخوان های محکم و دندان هایی 
سالم کمک می کند. وبتامین های ۱۲ ۲ثلبرای رشد گلبول های قرمز خون که حاملین 
اکسیژن موردنیاز س لول ها هستندضروری است.این مواد کمک می کنند تا پوست و مو 
سالم تر و زنده تر به نظر برسند. 

سبزیجات سبز: سبزیجاتی ماننداسفناج و کلم پیچ غنی از ویتامین های ).۲ 
وآهن وفیب رهستند.ماقبلادر موردفوایدویتامین -صحبت کرده‌ايم.دریافت 
وبتامین های ۳و۸ نیز به همان میزان برای زیبایی چهره مهم است. 

ماست: از آنجا که ماست یک فراورده لبنی است تمام خواص شیر برای آن قابل ذکر 
است.ماست همچنین حاوی با کتری های مفیدی است که به هضم مواد غذایی کمک 
کرده» سیستم آیمنی را تقویت کرده و زمانی که به عنوان ماسک استفاده می شود می تواند 
سبب آب رسانی و پاک سازی پوست شود. 

سیر:مطالعات نشان داده که این ماده‌غذایی اعجاب‌انگیز سبب کاهش فشار خون» 
کاهش کلس ترول وحتی پیشگیری از سرطان میشود. این ماده غذایی سر شار از آنتی 
اکسیدانها است که کمک می کنند شما جوان بمانید. 

شسکالات: شاید شکللات بهترین ماده‌غذایی برای حفظ سلامتی در دنیانباشدامااز 
طریق افزایش میزان اندورفین ها وسروتونین‌هااثرات مقبتی بر خلق و خوی‌شمامی کد 
و سبب آرامش و احساسی خوشایند در شما می شود. 





® 


آویز از توا د که شمع شماره ۱ سردتر از شمع شماره ۲ می‌باشد. 
ص.د ویز از شمع نیز می‌توان پی برد که شمع شماره ۱ سردتر از شمع شماره ۲ میب 


ام از نما چا از ما 


# همسر مھر بانج ر ضاجان. تنها بهانه زندگی من توهستی ورود تو به زندگیم آرام‌بخش 
بود یکمین سالگرد ازدواجمان رابه تو تبریک می‌گویم. 
از طرف همسرت راحله پورسلیمی "لاهیجان 
پدر و مادر خو جم ۲۴مهرروز پیوند شمادومهربان وسالگردازدواجتان است‌من این روزرا 
که همیشه یاداور ان هستید به شما تبریک می‌گویم. دخترتان سیما حجتی -منجیل 
مسحو دجان آنگاه که کلبه عشقت پناهگاه خستگی ام شد اندیشیدم که خدای مهربان 
بهترین همسر رانصیبم کرده است تولات مبار ک. همسرت پگاه -کرج 
# پر وین عر یر + همسر مهربانم با تقدیم هزاران سبد گل» دوم آذر ماه را هر روز از سال 
می دانم شانزدهمین سالگرد ازدواجمان رابه تو همسر بهتر از جانم تبریک می‌گویم. 
همسرت ناصر میرشفیعی -"تهران 
۵ همسر مهربانم» هامای عر جرج در لحظه لحظه نفس کشیدنم تورآمی‌بینم و با تو هستم 
و تو رااز همه بیشتر دوست دارم. همسرت ری محبوبی -ماسال گیلان 
از زحمات‌دامادعزیزم اقای امین شضعی که باعث شد دخترم در مسابقات کشوری مقام 
شایسته‌ای کسب کند. سپاسگزارم. مادر خانمت فروغ الزمان ضرغامی 
همسرعزیزم. مجیدجان.بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست» قشنگترین روزم؛ 
اولین روز دیدار تو بود که همیشه در خاطرم هست. تولدت مبار ک. 
همسرت فریبا ابراهیمی 
# ار مین جان. پسرم. فرزند عزیزمان» موفقیتت رادر کنکور سراسری در رشته مهندسی 
کامپیوتر تبریک می‌گوییم امیدوارم در تمام مراحل زندگیت موفق باشی. 
پدر و مادر و خواهرت آدین ومادربزرگت 
جمبله عراین وقتی از دیار نامهربانی‌ها گذشتم مرا به حریم گرم دلت پناه دادی» ۱۸ 
مهرماه تولات مبارک. همسرت جلال جعفری از لنکرود 
۵ یگانه دوستم. ر ضاجان. ماهها انتظار کشیدم تا ۲۴ مهر فرا برسد و تولدت را تبریک 
بگویم_اکنون کلمات قاصرند از بیان عشق و علافه‌ام نسبت به تو. دوستت محسن ترابی 
تبمور جان. تمام گلهای باغ مهربانی رادر روز تولات سالروز درخشش وجودنازنینت به 
پایت می‌ریزم. همسرت اکرم اتابک "سمنان 
۵ سیامک‌جان.توزیبترین حضور عاشقانه درزند گی منی واینک دومین‌سالگردازدواجمان 
راگلباران می کنم. همسرت آمنه بهشتی - تهران 
۵ مر تضی عرین دوستت دارم» ۱۹ مهرماه سالروز شکفته شدنت و ۲۲ مهر سالروز یکی 
شدنمان را تبریک می‌گویم. همسرت صغراحسینی -رودسر 
# دامر د عردرج. اول آبان سالروز میلادت رابه تو نامزد عزیزم که سرشار از مهر و محبت 
هستی تبریک می گویم» عمرت پایدارو جسمت تندرست. 
صابر علی پور شهرستان آذربایجان شرقی (قره‌آعاج) 
سباو ش عر یر همسر مهربانم» ۲۱ مهر سالگرد ازدواجمان مصادف است با روز شکفتن 
تو این دومناسبت را که افتخاری بزرگ درزندگی‌آم می دانم به شما تبریک می‌گویم. تولدت 
مبارک. همسرت سیماذاکری -قم 


پاسخ های با موش خود لجار روید x‏ 


شکلهای شبیه به هم: شکلهای ۲و ۱۴ کاملا شبیه هم می‌باشند. 

مار پیچ: راه شماره ۴ 

علم نحو می‌داند -نا-نارواء ناتوان» نااگاه و غیره...) 

من کدام میوه هستم!: آلبالو(آل. لب.بال .الو . بلا. ولا) دوست او «گیلاس» است. 
آزمایش‌شمع شمع‌شماره ۲به‌دلیل] ن که نوربیشتری از خودساطع کرده‌است‌دارای 
حرارت بیشتری می‌باشد وبنابراین زودتر آب می‌شود ھمچنین ازشکل اشکهای ی[ مرچ 
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داقستتی‌دای‌جالب و خواندنی 


تهیه: امیر ذاکری 
۱ داوینجی همزمان با یک دست می‌نوشت و با یک دست نقاشی می کرد! 
۲ _ هیتلر از مکان های بسته وحشت داشت! 
۳_ مارمی‌تواند تانیم ساعت بعد از فطع شدن سرش نیش بزند! 
۴_ هرانسان تا۸دقیقه بعد از قطع گردنش هنوز به هوش است! 
۵ _ اغلب‌مارها ۶ردیف دندان دارند! 
۶_ وقتی به خورشید نگاه می کنید ۸ دقبقه قبل از آن رامشاهده می کنید! 
۷_ قلب میگو در سرآن واقع است! 
۸_ ظروف پلاستیکی تقریبا ۵۰ هزار سال در برابر تجزیه مقاومند! 
٩‏ حدود ۲۵۰ نفر از محققان ناسا ایرانی هستند و رئیس کامپیوتر ناسا یک ایرانی 


ات 


۱ حس بویایی مورچه باسگ برابری می کند! 

۲ آیامی‌دانستید تصمیم بر این بود که کو کا کا به عنوان دارو استفاده شود ؟! 
ااا ا وان تب ا در ورد 

۴ _ فنلانداز ۱۷۰ هزار و ۵۸۵ جزیره تشکیل شده است! 

۵-_ زمین در آغاز پیدایش ۲۰۰۰ بار بزرگتر از حجم کنونی اش بود! 

۶ _ درزبان عربی برای کلمه شمشیر ۸۵۰ واژه مختلف و جود دارد! 

۷_ گرانترین کفش دنیا ۱ میلیاردو ۷۰۰ میلیون تومان است! 

۸__ برای تخمین زدن حشره‌های روی زمین کافیست به ازای‌هر آنسان ۲۰۰میلیون 
حشره ریز و درشت در نظر بگیریم! ۱ 

٩‏ -_ کوسه با شنیدن ضربان قلب طعمه خود آن را پیدامی کند! 

۰_ فیل تنها حیوانی است که نمی تواند بپرد! 


| شقایق لقمانی دائش آموزکلاس چهارم ابتدلیی 
فخزسه قرتوس ۲ متشه ۱۳ 
در سال تحیلی ۸۷-۸۸ با معدل ۳۰ 
شاگرد ممتاز شتاخته شده است . 


ا کل ار رتیت متس د مت اس نے ف سر کار این لی معط 
روه ومد پر يب تخرة سر لا اع افدلا 


یف ۹ ۱ ِ یر 2 ۹ 
اولین موسسه توم مو در ادا ی 
ر تر تططر متخصصن تر سیم مو از کانادا 1 
تهران- حیابان ولي عصر - حنب سبتها ۲ فربفا - فة سوم 
AAAATITT‏ = ۲۸ هار - ۰,۳۲۳ ۸ 





یم رایگان البتهنوشنتن نام فامیل در پیا مارسالی شما الزام یاست وبه پیام های بدو ننا م فامیل یت رتیباثر داده نخواهد شد. 


مشخصات ارسال کننده پیام 
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هفته گذشته ۳۷۹ نفر که بعضا لباس ربات پوشبده بو دند 
در دانشگاه ملبورن جمع شددند تاباهم به اجرای نمایش 
رباتمابیردازندو توانستند ر کورد گینس رادر تعدادافراد 
در سراسر آندونزی آیحاد کرده است» موجب مرگ بیش از هزار نفر شده است. به اجرای این نمایش پر داخته بودند» ۲۷۹ نفر بود. 
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آنچه می‌بیند, تصویری از مر کز 
کهکشان در طیف خاصی از نورنیست بلکه نمایی نز دیک از چشم یک طوطی در باغو حش 
ملی ماناگوآاست.به مناسبت «روز جهانی حیوانات»مسابقه‌ای‌دراین‌باغوحش برگزارشد 
سیل غافل گیر شدندو گیر افتاده‌اند. یکی از انها کامالا به زیر اب رفته و تنهاساعد یکی از کا 
اخیر در برزیل» صدها خانه را ویران کرده و چندین نفر را کشته است. 


ل 
تاکر » هواپیمای «وراکل» 
قرم زرنگ خود راب صورت 
وارون هب رب الای‌هواپیمای 
4-۷ آبی ر نگ «ناتان 
میلر» به پروازدرآورده‌است. 
این دو خلب‌ان تصمیم گرفتند او 
که ب رای گرامی دا ستن روز 3۵ 
نیروی دریایی» چنین نمایش 0 ١‏ 
خطرناکی اجرا کنند و تمام 3 a E‏ 
۰ 
به همین شکل پرواز کنند. 0 





به‌دلیل کاهش شدیدقیمت 
محصولات کش‌ورزی, کار بسیاری از کشاورزان مختل شده و سرمایه آنان بی‌آرزش شده 
است.به دنبال ان عده‌ای از کشاورزان بلژیکی با تجمع در محل مجلس سران اروپابه تظاهرات 
پرداختندونیروهای پلیس که سعی در پراکندن آنهاداشتند. با توده‌های بسیاری ازیونجه 
روبرو شدند که کشاورزان به طرف آنها پرتاب می کردند. 
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موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین _ 


(تحت نظارت بانک مرکزی جم‌بوری اسلامی ایران) 
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